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پیام نوروزی

پيام تبريك نوروز 1404  مهندس محسن خليلي

اميدوار باشيم و مهربان !
جهان از باد نوروزي جوان شد  زهي زيبا كه اين ساعت جهان شد 
سپاســگزار پروردگار متعال را كه  بهار و نــوروزي ديگر را فرصت داد تا 
ســعادت آن را بيابم كه ضمن عرض تبريك خدمت ياران و همراهان عزيز 

وگرامي ، نكاتي را تقديم نمايم.
مردم و ميهن عزيزمان اين روزها شــرايط بســيار سختي را از سر مي 
گذرانند و افق هاي آينده نيز چندان روشــن و مشخص نيست . بيش از 
يك دهه انواع فشــارهاي اقتصادي و سياسي خارجي و سياستگذاري ها 
و تصميم گيري هاي بعضا نامناســب داخلي ، ظرفيت هاي عظيم اين 
ســرزمين و توان بالاي جامعه ايراني را تحليل برده و امكان توسعه و 

پيشرفت اين ملت بزرگ را محدود ساخته است. 
در اين شــرايط بار ديگر سوال "چه بايد كرد ؟" سوالي تاريخي و  
اساسي است كه هر فرد و نهاد و سازماني مي بايست در پي يافتن پاسخ 
آن و تبيين نقش و وظيفه خود در راه حل هاي مفروض باشد .پاسخي 
كه بي شــك مي بايســت ضمن حفظ و ارتقا منافع فردي وگروهي ، 
حركتي جمعي را در جهت ارتقا منافع ملي و خير عمومي سامان دهد؛ 
چرا كه درد ، درد مشترك است و درمان نيز همگاني "...كاين درد مشترك 

/هرگز جدا جدا ، درمان نمي شود ".
 بهار و نوروز بعنوان دو رويداد طبيعي و فرهنگي نيز داراي چنين خصلتي اند؛

كليت طبيعت از آســمان و زمين و آب و خاك و رســتني ها و...هماهنگ با 
هم، آواز حيات و تجديد زندگي را سر مي دهند و تمامي مردم نيز از پير و جوان و 
دارا و ندار و با هر دين و آييني در چارچوب مرزهاي جغرافيايي ايران عزيز و فرهنگ 

ايرانشهري ،آهنگ اميد و تلاشي ديگر را ساز مي كنند.
در اين طريق به باور اين ارادتمند و خدمتگزاري كه بيش از هفت دهه از عمر خود را 
صرف توسعه صنعت و ارتقا اقتصاد ملي نموده است و اينك در ميانه نهمين دهه زندگي 
بســر مي برد ، چاره اي جز فكر ، برنامه ، عمل و كار مشترك در پرتو دو اصل " آزادي " 
و " عدالت "براي عبور از وضعيت  فعلي وجود ندارد . ما چه بعنوان يك فرد ايراني و چه 
بعنوان يك بنگاه و انجمن و سازمان و... جز آنكه خود را در قالب يك "ملت" و جامعه اي 
"آزاد" و برخوردار از "حقوق برابر" معنا كنيم ، امكان رستگاري نداريم . جامعه اي متكثر 
و متنوع كه حل چالش هاي عظيم اقتصادي  ، اجتماعي و سياسي و بخصوص ابر چالش 
سياست خارجي در آن براي رهايي از فقر و عقب ماندگي ، فرآيندي بسيار پيچيده است كه 
فقط با همكاري و مرافقت و تحمل شنيدن نظرات و ديدگاههاي يكديگر و پرهيز از دروغ و 
نفرت ميسر مي شود؛ همان اصولي كه پيشينيان مان نيز بر آنها تاكيد كرده اند  "اهورمزدا ! 

اين كشور را از دشمن ، خشكسالي و دروغ دور بدار". 
در اين مسـير بسـيار سـخت، لازم اسـت كه اميدوار باشـيم و تلاشـگر و از همه مهمتر 
بـا هـم مهربـان باشـيم كه اسـاس مانـدگاري ايـن جهان بـر " مهر " اسـت و آييـن اين 
سـرزمين " مهربانـي "  ، "بكوشـيد و نيكـي بـكار آوريد / چو ديديد سـرما بهـار آوريد".

 نوروزتان  مبارك ، سعادت تان پاينده و مهرتان پايدار.
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اقتصاد سياســی كه از ســوی آدام اسميت 
اقتصاددان نامدار اســكاتلندی تاســيس شــد 
مناســبات قدرت با اقتصاد را زير ذره بين قرار 
می دهد و پيامدهای تصميم های سياسی دولت ها 
بررفتــار خانواده و بنگاه ها را واكاوی می كند. به 
طور مثال در اقتصاد سياســی پيامدهای تغيير 
تعرفه واردات از ســوی دولت بــر رفتار بنگاه ها 
زير تيغ بررســی های بنگاه ها و صنايع شــده و 
نتايج بررســی ها به دولت بازتاب داده می شود. 
در حالی كه با قــدرت گرفتن نهادهای خانواده 
و نيز بنگاه ها در غرب از شــدت توجه به اقتصاد 
سياســی به دليل دخالت كمتر دولت ها كاسته 
شده اســت در كشــورهايی مثل ايران كه آب 
خــوردن و نيز قيمت شــيركاكائو و ميخ هم از 
تصميم های دولت اثر می گيرند اقتصادسياســی 

دارای اهميت فوق العاده ای است.
اقتصاد سياسی در ايران تابعی از تصميم های 
دولت و نهادهای بالادســتی در حوزه سياست 
داخلی و سياست خارجی است. برای اينكه پيامد 
سياســت داخلی ونبرد قدرت سياسی در ايران 
بر اقتصاد روشــن شود به داستان مجلس هفتم 
قانونگذاری برمــی گرديم.دراين دوره از مجلس  
بود كه يــك جناح سياســی دارای اكثريت در 
مجلس تصميم »قانون تثبيت قيمت حامل های 
انــرژی«  را اتخاذ و اقتصاد انرژی را با ســركوب 
قيمتی مواجه كرد.  رئيس وقت مجلس هم اين 
مصوبه را به عنوان عيدی به مردم ارائه كرد . از آن 
سال تا امروز اين قانون به رغم برخی تغييرات اما 
به اقتصاد برق آسيب جدی زد..اقصاد سياسی در 
ايران از سياست خارجی نيز بسيار آسيب ديده و 
هنوز اين وضعيت ادامه دارد. به طورمثال بسيار 
آشكار می توان به تحريم اقتصادی اشاره كرد كه 
راه ورود سرمايه به بخش سرمايه گذاری در بخش 
انرژی را بسته است و زير ساختهای اين بخش را 

در معرض فرسايش بزرگ قرارداده است. 

برق کالای سیاسی 
واقعيت اين اســت كه نهاددولت ونهادهای 
حاكميتی اقتصاد انواع انرژی از جمله برق را به 

شدت زيرچتر بزرگ خود گرفته و اقتصاد برق، 
اقتصاد بنزين و گاز را در سبد اقتصاد سياسی 
گذاشته اند. به همين دليل تغييرات قيمتی و 
تغييرات در عرضه و تقاضای برق با تصميم های 
دولت بســتگی بالايی دارد. دولت های ايران 
دردوره ای از تاريخ معاصر ايران كه درآمدهای 
صادرات نفت بدون دردســر به خزانه دولت و 
بانك مركزی ســرازير می شد قيمت برق را 
برای خانواده ها وحتی برای صنعت وكشاورزی 
بدون توجه به قيمت تمام شده عرضه می كرد.

اين يك عادت وعرف در اقتصاد برق شــده و 
هنوز نيز اقتصاد برق را بايد درچارچوب اقتصاد 
سياسی بررسی كرد. يعنی بايد ديد نهادهای 
قدرت سياســی حاضرند قيمت واقعی برق از 

مصرف كنندگان گرفته شود يا نه.

بنگاه ها و اقتصاد سیاسی 
 حالا ديگر برای مديران بنگاه های صنعتی – 
اقتصادی در ايران آشكار شده است دخالت های 
دولت در هــر عرصه ای از اقتصاد برفعاليت آنها 
پيامد منفی و مثبت دارد. از آنجايی كه در حال 
حاضر نهاد دولــت و نهاد حاكميت در وضعيت 
ناتوانی مالی و اقتصــادی قراردارند و نمی توانند 
دخل و خرج خود را ســامان دهند بنگاه ها بايد 
بيشتر به اقتصاد سياسی بينديشند و برای برنامه 
ريــزی آن را در معادله هــای خــود يك متغير 
نيرومند قراردهند. به طور مثال می توان به قيمت 
برق توجه كرد. آيا دولت اجازه آزاد سازی برق را 
به بنگاه ها می دهد؟شايد اگر دولت در وضعيتی 
بود كه می توانســت برای جبران افزايش قيمت 
بــرق به مصرف كنندگان يارانــه بدهد اين كار 
را انجام می داد اما در حال حاضر با آزاد ســازی 
قيمت برق مخالفت سفت وسخت خواهدكرد.به 
اين ترتيب بار مالی اقتصادی حمايت از مصرف 

كنندگان برق همچنان بر دوش توليد است. 

سیاست ارزی 
 بدون چون وچرا بايد قبول كرد سياست های 
ارزی در وضعيت امروز ايران مهمترين حركت های 
اقتصادسياسی را در دل خود پنهان كرده است. 
اقتصادسياسی  ارزهای معتبر و به ويژه نرخ ارز كه 
موتور محرك سياست های ارزی است ونيز آزادی 
عرضه وتقاضای ارز را می تواند به گردش در آورد 
بر اقتصاد بنگاه ها در هربخشی اثر دارد. آنچه در 
اســفند 1403 می توان از بازار ارز ديد اين است 
كه دولت ناگزير شده به سياست چند نرخی ارز 

برگردد. اين سياست بر فعاليت بنگاه ها در داخل 
و خارج موثر خواهد بود.سياست چند نرخی ارز 
با راهبرد جلوگيری از شــتاب گرفتن نرخ تورم 
در دســتور كار قراردارد.  سياست ارزی در سال 
1404 با توجه به ســيات خارجی آشتی ناپذير 
جمهوری اسلامی با نوسان های احتمالی روبه رو 
خواهد شد. در سال آينده شاهد فشار بيشتر برای 
عرضه ارز ارزان تر از سوی صادركنندگان خواهيم 
بود.تقاضای ارز ارزان همچنان پرفشار خواهد بود. 

قیمت گذاری دستوری
يكی ديگر از چشم اندازهای اقتصاد سياسی 
سال آينده ادامه سخت گيری دولت با توجه به 
فشــار مجلس و نهادهای بالادستی برای قيمت 
كالاها و خدمات اســت. نشســت های پرشمار 
معاون اول رئيس جمهور در ســتاد تنظيم بازار 
نشان می دهد در سال 1404 نبايد منتظر انعطاف 
دولت برای قيمت گذاری بود. بنگاه های صنعتی 
و اقتصادی فعال در كشور به ويژه توليد كنندگان 
كالاهايــی مثل برق و زيرمجموعه های آن نبايد 
در اين باره خوش بين باشــند. دولت چهاردهم 
در سال آينده زوری برای آزادسازی نسبی قيمت 

هم ندارد.

سیاست انقباضی 
در سال 1403 سياســتهای بانكی ومالی دولت 
بر اســاس ايــن بود كه تــا جايی كــه می تواند در 
تزريق نقدينگی از منابع بانكی ســخت گيری كند. 
 با توجه بــه اينكه در ســال آينده هيچ نشــانه ای

از تغييــر راهبرد ديده نمی شــود بنگاه ها بايد برای 
سياستهای انقباضی آماده باشــند.دولت چهاردهم 
بخواهد يا نخواهد زير فشار مجلس و نهادهای ديگر 
شاهد پرداخت گسترده منابع بانكی به وام های ازدواج 
ونيز وام جوانی و ديگر تســهيلات تكليفی مثل وام 
 ممسكن  خواهد بود بنابراين تامين منابع مالی نيز با فشار 

رو به رو خواهد بود.

سیاست مالی 
آنچه می توان از چشم قاب زمستان 1403 
برای سال بعد چشم انداز تصوير كرد اين است 
كه با كاهش احتمالی صادرات نفت و كاهش 
درآمــد از اين بخش دولت فشــار بيشــتری 
برای ماليات گيــری را در كانون توجه قرارداد. 
بنگاه های ايرانی بيش از برنامه ريزی های خود 
در هر بخشی بايد اين رفتار سياسی دولت را در 

معادله های خود ببيند.

محمدصادق جنان صفت

سردبیر

چشم انداز 1404 

سرمقاله
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یادداشت

محمد عرب محمدی - در جوانــی و در دنيايی كه جوانان در 
ذهن و جان خود برای زندگی می ســازند جای بزرگی برای ميهن و 
وطن و ســرزمين مادری شايد ديده نشود. آدمی اما با سپری كردن 
روزهای پرشــمار تلخ وشيرين وگداختن و سرد شدن در كوره و يخ 
بندان زندگی است كه در ذهن و دلش ميهن جای بزرگتر و بزرگتری 
به ميهن خويش می دهد. آدمی در پويش زمان به اين باور می رسد 
ميهن بخش جدايی ناشدنی از هويت و شناخته شدن او است. اين 
گونه اســت كه ايران برای ايرانيان با همه زشت و زيبای حكمرانان 
در تاريخ ارجمند شــده و هر ايرانی ورای آنچه برای خوشــبختی 
خود وخانواده اش انجام می دهد برای آبادانی و سرخوش شدن اين 
ســرزمين نيز انجام می دهد. ايرانيان نشان داده اند به اين سرزمين 
 به رغــم نامهربانی هايی كــه ديده اند مهر می ورزنــد و برايش دل 
می سوزانند. بيشترين دلسوزی برای ايران ارجمند اين است كه بشود 
نهاد آزادی را در آن به اندازه ای گسترش داد كه دست هيچ قدرتی به 
آن نرسد و آزادی در جان و جای جايش ريشه استواری داشته باشد. 

دوران سخت  گذار 
آنهايی كه در ايران بوده و هســتند و رخدادهای دهه 60 شمسی 
را به چشــم ديده اند يادشان می آيد كه نيروهای سياسی وانقلابيون 
ايرانی از چپ وراست و مذهبی در برخورد با ايران ارجمند بی تفاوتی 
را به نمايش گذاشــته و خودرا به نوعی به جامعه ای بزرگتر از ايران 
 ســنجاق می كردند گروهی شوروی سوسياليســت را ميهن بزرگ 
می دانستند، گروهی به غرب نگاه داشتند وگروهی نيز به امت اسلامی 
می انديشيدند و يادشان می رفت در كجا زاد و رشد كرده اند. ايران 
بــزرگ وايران توانا در زير غبارهای نگاه به بيرون اما جاودانگی خود 
را نشــان داد و هزاران جوان ايرانی برای نگهداری اين آب و خاك به 
جنگ رفته و اين سرزمين را نگهداشتند. دوران سخت گذار از نديدن 
ايران تا اينكه ارزش و بهای اين سرزمين شناخته شود و مهرش در 

دل شهروندانش جای گيرد دوران سختی بود. 

 همه ایرانیان در یک راه 
 اكنون اگر يك نظرسنجی صورت گيرد و درباره دوست داشتن و 
نگهداری اين سرزمين پرسيده شود بدون چون و چرا ايران دوستان 
بيشتر رای را با اختلاف بالا می آورند . ايرانيان به رغم دگرگونی هايی 
كه شــايد درراه ساختن و آبادی اين كشورداشته باشند اما در اينكه 
اين آب و خاك بايد بماند و بايد بالنده شود وراههای پيشرفت را بيابد 
يك دل و يك نفس هستند. همه ايرانيان دلسوز به اين آب وخاك در 
راه ساختن ايران يك راه را بر می گزينند و تنها شايد در تاكتيك ها 

تفاوت هايی داشته باشند.

سدها و صخره ها
اين يك حقيقت تلخ اســت كه روزگار ايران و ايرانيان در اين 
روزها خوب نيست. اين سرزمين بزرگ دهه هايی است از كاروان 

پيشــرفت جهانی دور مانده اســت و ايرانيان از اين داستان تلخ 
نگران و ناراحت هســتند. ســدها وصخره های بزرگی در مســير 
پيشــرفت ايران ارجمند قراردارد كه راههای بســته و روزنه های 
هر روز كوچكترشده برآيند رفتارهای آن سدها و صخره ها است. 
از سدهای بزرگ يكی هم اين است كه نظام حكمرانی اقتصادی 
آرايش ناجوری را براين آب وخاك چيده است. اين آرايش ناجور 
به دورشــدن اين ســرزمين از تكنولوژی روزآمد جهان ، دور از  
دســترس بودن سرمايه ها و پس اندازهای جهانی  و نيز به زندان 
كشــيده شدن تجارت آزاد در اين كشور است. ايران اكنون حتی 
اگر نفتش را هم عرضه كند ولی با دنيا نسازد به جايی نمی رسد. 
يك ســد و صخره ديگر اما نابرابری های در آمدی و نابرابری های 
اجتماعی اســت كه چون بختك بر ســر اين آب و خاك ســايه 

انداخته و دلسردی و بيهودگی بودن آفريده است.

ققنوس 
بــا همه دلخوری های ملی و افســوس های ملی كه بر اين آب 
وخاك رخنه كرده اند اما ايران می تواند بازهم همانند ققنوس از 
جا برخيزد و با شتاب خود رابه صف نخست كشورهای خوشبخت 
برساند .ميليونها ايرانی دانا و توانا و شيدای اين سرزمين كه دور 
از خانه وكاشانه اند وميليونها ايرانی توانای مانده دراين سرزمين و 
نيز طبيعت بخشنده اين كشور آنقدر توانايی دارند كه ايران را از 
اين روزگار آشوبناك نجات دهند. تجربه تاريخی نشان داده است 
هرگاه جهان به اينجا رســيده كه ديگر از ايران وايرانيان رد پايی 
نخواهد ماند اين ايرانيان بوده اند كه طلســم شكنی را ادامه داده 

و شگفتی آفريده اند.

چه کنیم
با رسيدن به مرزهای تازه ای از ايران آبادتر و آزادتر و ايرانی دانا 
وتوانا و خوشــبخت چه بايد كرد؟ نخستين باور ايرانيان بايد اين 
باشــد كه راه خوش خيالی ها را بسته و به اين سخنان پوچ گوش 
ندهيــم كه ايران اكنون قدرتمند اســت و چه و چه...بايد ذهن و 
دلمــان را پاك كنيم و حقيقت ايران ارجمند را ببينيم كه از نظر 
اقتصادی و از نظر سياسی از همسايه ها دور شده و پشت سر آنها 
راه می رود. ايران می تواند داناتر و تواناتر باشــد اما الان اين گونه 
نيست. اگر اين را قبول كرديم می توانيم گامهای بعدی را برداريم.  
پس از اين فهم اســت كه ايران بايد دنبال دوستانی باشد كه به 
اين ســرزمين كمك كنند ثروت های طبيعی اش را از دفن شدن 
زير خاك و در دل درياها و كوه ها نجات دهد. اين دوستان بدون 
چون وچرا كشــورهايی اند كه به ثروت هــای طبيعی ايران مثل 
نفت وگاز و فلزات اساســی نياز دارند.  ايــران ارجمند طبيعتی 
دست نخورده دارد كه در صورت سازگاری با عرف جهان می تواند 
سالانه ميلياردها دلار تنها از محل گردشگری برای اين سرزمين 

درآمد به دست آورد.

ايران ارجمند 
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تکاليف کارفرمايان در قانون کار 
   قانون كار يكی از اساســی ترين قوانين در حوزه اشــتغال است 
كه به تنظيم روابــط بين كارگران و كارفرمايان می پردازد. اين قانون 
مجموعه ای از مقررات است كه حقوق و مسئوليت های هر دو طرف را 
مشخص می كند و هدف آن ايجاد توازن و عدالت در محيط كار است. 
 همين موضوع باعث شده در سطح بين الملل نيز، قوانين كار، بستری 
حقوقــی را برای تنظيم روابط كارگر و كارفرما فراهم می كند. درك و 
آشنايی كامل با حقوق قانون كار برای كارفرمايان و كارگران ضروری 
اســت تا از بروز اختلافات و مشكلات حقوقی جلوگيری شود.تنظيم 
روابط كار با گذشــت زمان و با عنايت به گسترش واحدهای صنعتی 
و توليدی و صنعتی شدن جوامع، به مرور ضرورتی انكار ناپذير است.  
   توازن بين حقــوق و تكاليف كارفرمايان در متن قانون كار لازم 
اســت. جهت تدوين قانــون كار عمدتاً ديدگاه هــای بخش كارگری 
مورد عنايت قرار گرفته اســت و خواسته ها، الزامات و محدوديت های 
كارفرمايــان مورد كم توجهی قرار گرفته اســت. با توجه به تنبيهات 
و مجازاتهايــی كه در ماده )...( قانون كار بــرای تخلف كارفرمايان از 
موارد فصل هشتم قانون پيش بينی شده می توان پی برد كه واحدهای 
اقتصادی و كارفرما و مديران دچار چه مشــكلاتی هســتند. بنابرنظر 
كارفرمايان، قانــون فعلی نمی تواند چنــدان در داوری بين كارگر و 
كارفرما مؤثر واقع شــود و اين امر باعث می شــود شكاف  بين شرايط 

واقعی حاكم بر منابع انســانی و محتوای قانون گسترش يابد. با توجه 
بــه عرضه زياد نيروی كار به ويژه نيروی تحصيل كرده از يك طرف و 
كمبود نيروی كار ماهر و كارآمد از رطف ديگر ، بنگاه ها به سادگی به 
نيروی كار دسترســی ندارند و اين موجب شده است كه كارفرمايان، 
توجه ويژه ای را به قانون كار داشته باشند تا هزينه جذب و نگهداشت 

نيروی انسانی به صرفه باشد. 
اين در حالی است كه روابط و ضوابط حقوقی حوزه كار از حساسيت 
بالايی برخوردار است، زيرا كه اين امر نه تنها تاثير بسزايی بر زندگی، 
معاش و رفاه عده كثيری از نيروهای فعال جامعه دارد، بلكه می تواند 
بر رشــد يا پســرفت اقتصادی يك جامعه موثر باشد. قانون كار ايران 
دارای نقص و خطاهای چشمگيری است واز اين جهت در بسياری از 

موارد با موازين بين المللی فاصله گرفته است.

حقوق قانون کار و اهمیت آن
حقوق قانون كار شامل مجموعه ای از مقررات است كه به حقوق و 
مزايای كارگران، ساعات كاری، مرخصی ها، شرايط ايمنی و بهداشت 
كار، و چگونگــی حل و فصل اختلافات كاری می پردازد. اين حقوق با 
هدف حفظ كرامت انســانی و جلوگيری از اســتثمار كارگران تدوين 
شده است. نياز است كارفرمايان متوجه اين موضوع بوده و  بايد با اين 
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حقوق آشنا باشند تا بتوانند از تعهدات قانونی خود به خوبی آگاه شوند و از 
مشكلات حقوقی احتمالی جلوگيری كنند. 

تکالیف کارفرما از منظر قانون کار
به اســتناد ماده )3( قانون كار، كارفرما شخصی است حقيقی يا حقوقی 
كه كارگر به درخواست و حســاب او در مقابل دريافت حق السعی برای او 
كار می كند. مديران و مســئولان و به طور عموم كسانی كه عهده دار اداره 
كارگاه هستند نمآينده كارفرما محسوب می شوند و كارفرما مسئول تمامی 
تعهداتی اســت كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده می گيرند. در 
صورتی كه نمآينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدی بنمايد و كارفرما 

آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.
قانون كار برای جلوگيری از تضييع حقوق كارگران، شــخصيت مديران 
و مســئولان را در كارگاه ها كه عهده دار كارگاه هستند از شخصيت كارفرما 
جدا ندانســته و به همين دليل به علت اســتقلال نداشتن اين نمايندگان، 
كارفرمايان عهده دار تمامی تعهداتی هستند كه نمايندگان مذكور در قبال 

كارگران دارند.
اين موضوع به اين دليل اســت كه نمايندگان مسئول ابلاغ و دستورات 
كارفرمــای اصلی به كارگران و نيز نظارت بر حســن انجام كار، كارگران را 
عهده دار هستند زيرا تعهدی كه افراد می پذيرند به اعتبار شخصيت كارفرما 

است.
با اين وصف كارفرمايان بايد در انتخاب نمايندگان خود و نظارت بر سير 
عملكرد ايشــان رعايت دقت نظر را داشــته باشند. كارفرمايان به دو دسته 

تقسيم می شوند:
كارفرمايان حقيقی و كارفرمايان حقوقی. تعهدات و تكاليفی كه كارفرما 
در مقابل كارگران به عهده دارد نيز شــامل تعهداتی می شود كه در هنگام 
انجام كار به عهده كارفرما هستند )پرداخت حق السعی، پرداخت حق بيمه 
كارگران، تأمين خدمات رفاهی، رعايت ايمنی و بهداشت كارگاه و… ( هم 
شــامل تعهدات و تكاليفی اســت كه در صورت خاتمه قرارداد كار به ذمه 
كارفرما قرار می گيرد. )تسليم گواهی انجام كار با قيد مدت پس از پايان كار، 
پرداخت حق سنوات، پرداخت مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی و…( 
و هم تعهداتی كه در صورت تعليق قرارداد كار، كارفرما موظف به انجام آن 

است )پرداخت خسارت ناشی از تعليق و به كارگيری مجدد كارگران و ...(

تعهدات و تکالیف کارفرمایان در مقابل کارگران
الف( پرداخت حق السعی: با توجه به ماهيت قرارداد كار و نيز تعريف ماده 
)٢( و )3( از قانون كار، قرارداد كار عقـــدی اسـت معـوض به همين خاطر 
نخســتين تعهد كارفرما در قبال كارگران پرداخت عوض كار انجام شده به 
كارگران است. مستند به ماده )34( از قانون كار »تمامی دريافت های قانونی 
كــه كارگر به اعتبــار قرارداد كار اعم از مزد يا حقــوق، كمك عائله مندی، 
هزينه مســكن، خواروبار، اياب و ذهاب، مزايای غير نقدی، پاداش افزايش 
توليد، ســود سالانه و نظاير آنها دريافت می كنند را حق السعی می نامند«. 
ايراد اساسی در اين مورد اين است كه تعيين حداقل دستمزد پايينتر برای 
كارگران مبتدی كه فاقد مهارت بوده و بايد در كارگاه با آموزش حين كار، 
كســب مهارت نمايند و يا بيشتر بودن دســتمزد كارگران دارای تخصص. 
براســاس قانون كار، حداقل دســتمزد برای تمامی كارگران يكسان تعيين 

شده است.
الف. موقتی شــدن قراردادهــای كار -تا حد بيــش از ۹3 درصد )بنا به 
گــزارش وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی در روزنامه  كار و كارگر، شــماره  
6733، تاريخ انتشــار: 13۹3/06/1٢(: اگر بخواهيم از مشــكلات مفهومی 

تعريف قــرارداد كار در ماده هفتم قانون كار بگذريم، آن چيزی كه در اين 
ماده جلب نظر می كند، تناقض اعجاب آور و البته سرنوشت ســاز مستتر در 
دو تبصره  آن است: در حالی كه تبصره  اول به صورت مشخص تنها كارهايی 
را كه جنبه  مستمر ندارند شــامل قراردادهای مدت موقت می داند و حتی 
تــا آن جا پيش می رود كه هيأت وزيــران را به تعيين حداكثر مدت در اين 
نوع قراردادها موظــف می كند، از تبصره  دوم چنين بر می آيد كه اگر برای 
كارهايی كه ماهيتاً جنبه  مســتمر دارند، در قرارداد كار مدتی تعيين شود، 
می توان آن قرارداد را قراداد كار مدت موقت تلقی نمود. همين مسأله دقيقاً 
پاشــنه  آشــيل قانون كار 136۹ برای كارگران در ســال های بعد می شود. 
هرچند كه در شــرايط عادی به نظر می رســد كه كسی نبايد به سراغ اين 
تفسير ســلبی در برابر تفسير ايجابی مرتبط با تبصره  اول برود، اما از چند 
سال پس از تصويب اين قانون، دقيقاً همين تفسير ملاك عمل قرار گرفته 
اســت. به طوری كه تفسير غيرمنطقی فوق باعث شده تا كارگران ايرانی به 
صورت گســترده ای در كارهای اصلــی كارگاه و كارهايی كه ماهيتاً دائمی 
می باشــند، به صورت موقت و در قرادادهای چندماهه و حداكثر يك ســاله 
مشــغول به كار شده و از لحاظ حقوقی نيز حق مقابله و شكايت از كارفرما 

را ندارند و از امنيت شغلی برخوردا نيستند.
ب. امكان تعليق قرارداد كار: قانون كار برای شرايط خاصی امكان تعليق 
قرارداد كار را فراهم ساخته است. بروز حوادث غيرقابل پيش بينی و تعطيلی 
كارگاه، مرخصــی تحصيلی، توقيف كارگر و خدمــت نظام وظيفه ازجمله 
شــرايط تعليق قرارداد كار هستند. در زمان تعليق قرارداد كار رابطه كاری 
بين كارگر و كارفرما به صورت موقت قطع می شــود و پس از برطرف شدن 
علت تعليق قرارداد، كارگر به شــغلی كه قبل از دوران تعليق به آن مشغول 
بوده است، بازگردانده می شود. روابط كاری بين كارگر و كارفرما پس از اتمام 
زمــان تعليق قرارداد با توجه به تغيير شــرايط كارگر و كارفرما و هم چنين 
كارگاه در دوران تعليــق در برخی موارد نياز بــه تغيير دارد كه قانون كار 
چنين اجازه ای را به طرفين نمی دهد. كارفرمايان نيز برای اين كه مشــمول 
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اين هزينه ها نشوند قرارداد كار را به صورت موقت با كارگر منعقد می نمايند.
ه. روند رســيدگی به شكايت های بين كارگر و كارفرما: رسيدگی به اين 
شــكايات در قانون كار در برخی موارد منحصربه فرد است. يكی از آن موارد 
نبود محدوده زمانی برای پيگيــری و مطالبه حقوق و مطالبات كارگران و 
كارفرمايان در مراجع حل اختلاف از تاريخ استحقاق آن است. بدان معنا كه 
كارگر و يا كارفرما برای شــكايت از طرف مقابل برای استيفای حقوق خود 
هيچ محدوديت زمانی ندارند و حتی پس از فوت هر يك، وراث او می تواند 
برای اســتيفای حقوق او به مراجع حل اختلاف شــكايت كند. اين موضوع 
درنهايــت هزينه های غيرضروری برای توليد دارد و كارگر و كارفرما مجبور 
به نگهداری تمام اســناد كاری خود بــرای مدتی طولانی خواهند بود تا در 

صورت شكايت هر يك از طرفين، اسناد معتبری در اختيار داشته باشند.
ز. عدم امكان چانه زنی در پيمان های دسته جمعی: يكی از فصول قانون كار 
به موضوع پيمان های دســته جمعی پرداخته است. در قانون كار پيمان های 
دسته جمعی باهدف پيشگيری و يا حل مشكلات حرفه ای، شغلی و يا بهبود 
شرايط توليد يا امور رفاهی كارگران پيش بينی شده است كه از طريق تعيين 
ضوابط و يا تغيير شرايط و نظاير اين ها، در سطح كارگاه، حرفه و يا صنعت، 
با توافق طرفين تحقيق می يابد. يكی از شرايط مهم اين پيمان ها اين است 
كــه مزايای كمتر از آن چه در قانون كار پيش بينی گرديده اســت در آن ها 
تعيين نشده باشد كه عملًا سبب می شود تا پيمان های دسته جمعی انعطاف 

لازم را برای تحقق اهداف آن نداشته باشد.
ب( رعايت شــرايط كار: از جمله تكاليفی كه كارفرما در خصوص بحث 
شــرايط كار از منظر قانون كار عهده دار است، می توان به موارد ذيل اشاره 

كرد:
-الزام به رعايت ساعات كار كاركرد شبانه روز )8 ساعت( و رعايت ساعات 

كار مشاغل سخت و زيان آور )6 ساعت( و همچنين كار نوجوانان.
-تكليــف به ارجاع ندادن كار اضافی به كارگر مگر با شــرايط مذكور در 

مواد ٥۹، 60، 61، 83

-الــزام به رعايت ممنوعيت انجام كارهای خطرناك، ســخت و زيان آور 
و نـــيز حمـــل بار بيشتر از حد مجاز با دســت و بدون استفاده از وسايل 

مكانيكی برای كارگران زن )ماده 7٥( و كارگران نوجوان.
-تكليف به رعايت امكان استفاده از مرخصی بارداری و زايمان زنان كارگر 

و رعايت فرصت شيردهی آنها به كودكان )مواد 76 و 77(.
-ممنوعيت به كار گيری افراد كمتر از 1٥ سال )ماده 7۹(

ج( پرداخت حق سنوات: يكی ديگر از تعهدات كارفرمايان پرداخت حق 
ســنوات به كارگران است كه اين تعهد مربوط به زمانی می شود كه قرارداد 

كار به نحوی خاتمه می يابد موارد قانونی اين تكليف عبارت است از:
در صورت خاتمه قرارداد كار به كارگری كه مطابق قرارداد، يك ســال يا 
كمتر يا بيشــتر به كار اشتغال داشته اســت، برای هر سابقه اعم از متوالی 
يا متناوب بر اســاس آخرين حقوق مبلغی معادل يك ماه حقوق به عنوان 

مزايای پايان كار به وی پرداخت كند.
در صورتی كه كارگری در تعليق بوده باشــد و اين تعليق به هر شــكل 
وضع شده باشد و كارفرما پس از رفع تـــكليف بـا اثـبات دلايل موجه خود 
در مراجع حل اختلاف در پذيرفتن كارگر خودداری كند موظف اســت كه 

به ازای هر سال سابقه كار 4٥ روز آخرين مزد را به كارگر پرداخت كند.
در مــواردی كه كارفرما، با توجه به تذكرات كتبی و نيز اعلام نظر مثبت 
شورای اســلامی كار يا مراجع حل اختلاف، اقدام به فســخ قرارداد كار با 
كارگــری می كند كه در انجام وظايف محوله قصور ورزيده يا آيين نامه های 
انضباطی كارگاه را رعايت ننموده اســت، بايد عــلاوه بر مطالبات و حقوق 
معوقه به نســبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را 

به عنوان حق سنوات به كارگر بپردازد.
چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگی كلی يا بازنشســتگی 
كارگر باشد، كارفرما بايد براساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه 
خدمت حقوقی به ميزان 30 روز به وی پرداخت كند. اين موضوع علاوه بر 

مستمری است كه توسط سازمان تأمين اجتماعی پرداخت می شود.
اگــر خاتمه قرارداد كار در نتيجه كاهش توانايی های جســمی و فكری 
ناشــی از كار باشد )بنا به تشخيص كميسيون پزشــكی سازمان بهداشت 
و درمان منطقه با معرفی شــورای اسلامی كار يا نمايندگان قانونی كارگر( 
كارفرما مكلف اســت به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل ٢ ماه آخرين 

حقوق را به وی پرداخت نمايد.
در صورتــی كه اخراج كارگر از ســوی مراجع حــل اختلاف غير موجه 
تشــخيص داده شــود اما كارگر نخواهد به محل كار خود بازگردد، كارفرما 
مكلف اســت براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 4٥ روز مزد و 

حقوق به وی بپردازد.
د( بيمه كارگران: از تكاليف پر اهميت و حساس كارفرمايان كه قانونگذار 
به عهده آنها نهاده است بيمه كردن كارگران براساس قانون تأمين اجتماعی 
اســت. ماده 148 قانــون كار در اين خصوص مقرر مــی دارد »كارفرمايان 
كارگاه های مشمول اين قانون مكلف هستند براساس قانون تأمين اجتماعی 
نســبت به بيمه كردن كارگران واحد خود اقدام نمايند« و در صورتی كه از 
بيمــه كردن كارگران خودداری نمايند علاوه بر تأديه تمامی حقوق متعلقه 
به كارگر )ســهم كارفرما( با توجه به شرايط و امكانات خاطی و مراتب جرم 

به جريمه نقدی معادل ٢ تا 10 برابر حق بيمه مربوطه خواهند شد.
ه( پرداخت مطالبات معوقه كارگران در پايان كار: با توجه به اينكه حقوق 
و مطالبــات كارگر از ديون ممتازه محســوب می گردد و نيز تصريح قانونی 
ماده )٢٢( قانون كار، در پايان كار تمامی مطالباتی كه ناشی از قرارداد كار 
و مربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد قانونی است به كارگر و در صورت 
فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد. بر همين اساس حساسيت 
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و اهميــت حقوق كارگــر از منظر قانونگذار به قدری اســت كه در صورت 
فــوت وراث كارگر می توانند مدعی مطالبات معوقه و كارفرما نيز محكوم به 

پرداخت می گردد.
و( رعايت آزادی شــغل و اجبار نداشتن افراد به كاری معين و جلوگيری 
از بهره كشــی از كار ديگری: اصل )٢8( قانون اساسی می گويد كار اجباری 
با توجه به ماده )6( قانون كار به هر شــكل ممنوع است و متخلف علاوه بر 
پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبران خســارت، با توجه به شرايط 
و امكانات خاطی و مراتب جرم به حبس از )۹1( روز تا يك سال يا جريمه 
نقدی معادل ٥0 تا ٢00 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد. هرگاه 
چند نفر به اتفاق يا از طريق يك مؤسسه، شخصی را به كار اجباری بگمارند، 
هر يك از متخلفان به مجازات های فوق محكوم و به طور مشــترك مسئول 
اجرت المثل خواهند بود. مگر اينكه مسبب اقوی از مباشر باشد، كه در اين 

صورت مسبب به طور شخصی مسئول است.  )ماده 17٢ قانون كار(.

حقوق کارگر، حق السعی، مزد
به استناد ماده 34 تمامی دريافت های قانونی كه كارگر به اعتبار قرارداد 
كار اعم از مزد يا حقوق، كمك عائله مندی، هزينه های مســكن، خواروبار، 
اياب و ذهاب، مزايای غير نقدی، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير 

آنها دريافت می كند را حق السعی می نامند.
با توجه به اينكه قرارداد كار عقدی است معوض و كارگر به ازای دريافت 
حق الســعی و مزد برای كارفرما فعاليت بدنی يا فكــری انجام می دهد. به 
همين خاطر مزد ازجمله شــرايط كار اســت و اين موضــوع از موارد مهم 
محدوديت اراده و تنظيم قرارداد كار اســت، چرا كه به هيچ عنوان طرفين 
نمی تواننــد در خصــوص تعيين ميزان مزد كمتــر از حداقل قانونی توافق 
نمايند و اگر اين توافق صورت پذيرد توافق مذكور معتبر نبوده و جای خود 
را به حداقل قانونی مبنا خواهد داد. در اين ماده مزد را به معنای عام )حق 

السعی( عنوان نموده است.
مزد به معنای عام )حق الســعی( يك واژه اســت كه قانونگذار به خاطر 
اينكه بتواند تمامی دريافت های كارگر را در قبال كار انجام شــده مختصر 
نمايد از اين واژه كه جميع دريافت های ماهيانه كارگران اســت اســتفاده 
نموده است.  كـمـــك عائله مندی مبلغی است كه طبق شرايط خاص در 
مقابل عائله مندی توســط كارفرما به بيمه شده پرداخت می شود. )بند 1٢ 

ماده ٢ قانون تامين اجتماعی(
پرداخت حق عائله مندی به بيمه شده از وظايف كارفرما محسوب شده و 

سازمان تأمين اجتماعی در اين زمينه هيچ گونه مسئوليتی ندارد.
كمك عائله مندی بدون محدوديت تعداد فرزند به بيمه شــده پرداخت 

می شود مشروط بر آن كه:
الف( بيمه شــده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه 7٢0 روز كار را داشته 

باشد.
ب( سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد يا فقط به تحصيل اشتغال 
داشته باشند و تا پايان تحصيل يا در اثر بيماری يا نقص عضو طبق گواهی 
كميسيون های پزشــكی )موضوع ماده ۹1 قانون تامين اجتماعی( قادر به 

كار نباشند.
پرداخت كمك عائله مندی به عهده كارفرما است و بايد در موقع پرداخت 

مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت شود.
مــاده 3٥ قانون كار: مزد عبارت اســت از وجوه نقــدی يا غير نقدی يا 

مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت می شود.
لازم بــه ياد آوری اســت كه مطابــق تبصره )1( مــاده )13( قانون كار 
مطالبات كارگران جزو ديون ممتازه بوده و كارفرمايان موظف هستند بدهی 

پيمانكاران به كارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پيمانكار 
منجمله ضمانت حسن انجام كار پرداخت نمايند.

انواع مزد از نظر قانون کار:
الف( مـزد به معنای خاص: مجموع مزد و شغل و مزايای ثابت پرداختی 
به تبع شغل است. )مزايايی كه به حسب ماهيت شغل يا محيط كار و برای 
ترميم مزد در ساعات عادی كار پرداخت می شود، مثل: مزايای سختی كار، 
مزايای سرپرســتی، فوق العاده شــغل و…( به اين ترتيب مزايای رفاهی و 
انگيزه ای از قبيل، پاداش افزايش توليد و ســود ســالانه جزو مزد محسوب 

نمی شود مانند هزينه مسكن،خواروبار، عائله مندی
ب( مزد به معنای عام )حق الســعی(: عبارت است از تمامی دريافت های 
قانونی كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق، كمك عائله مندی، 
هزينه مسكن، خوار و بار، ايـــاب و ذهـــاب، مزايای غير نقدی سود سالانه 

و… دريافت می كند.
مزد اجتماعی: از مزايايی كه كارگــر بدون آنكه در برابر آن كاری انجام 
دهــد از آن بهره مند می شــود، مانند حقوق مرخصی اســتحقاقی، غرامت 
دســتمزد ايام بيماری، مســتمری يــا در پايان قرارداد بــه كارگران تعلق 
می گيرد.  مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هرگونه وجوه و مزايای 
 نقدی يا غيرنقدی مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده می شود. 

)بند ٥ از ماده ٢ قانون تامين اجتماعی(.
حقوق و مزايای مشمول كسر حق بيمه: تمام مزايای نقدی كه تحت هر 
عنوان به صورت مزد يا حقوق، كارمزد يا كارآموزی به بيمه شــده پرداخت 
می شود در صورتی كه از حداقل حقوق و مزايای سال مربوط كمتر نباشد، 
مشمول كسرحق بيمه است. شامل: حقوق، دستمزد، كارمزد، فوق العاده شغل، 
 اضافه كاری، شب كاری، نوبت كاری، فوق العاده كارهای سخت و زيان آور،

كمك هزينه خوار و بار، مزد ايام تعطيل، مرخصی استحقاقی.
مزايايی كه مشمول كسر حق بيمه نـيـــست: بـــاز خـــريد ايام 
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مرخصی، هزينه عائله مندی، هزينه سفر و فوق العاده مأموريت، عيدی، 
مابه التفاوت كمك هزينه مســكن و خوار و بــار در ايام بيماری، حق 
شير، پاداش نهضت سوادآموزی، خســارت اخراج و مزايای پايان كار 
)سنوات(، پاداش افزايش توليد.اجزای تشكيل دهنده حق السعی به شكل 
الزامــی و تنها اقلامی كه در قــرارداد كار پرداخت آنها مورد توافق طرفين 
قرار گرفته است را شامل نمی شود بلكه پرداخت هايی كه در كارگاه خارج از 
الزامات قانونی و مفاد قرارداد از طرف كارفرما به كارگران پرداخت می شود 
نيز جزو حق السعی محسوب می شود. مانند آنچه كارگران به صورت نقدی 
و غير نقدی در قالب عرف و رويه كارگاهی دريافت می كنند يا پرداخت هايی 
كه طبق مقررات نوشته يا نانوشته در واحدهای مشمول قانون كار خارج از 

الزامات قانونی به كارگران انجام می شود.

ممنوعیت تبعیض در پرداخت مزد به زن و مرد
ماده 38 قانون كار مقرر می دارد برای انجام كار مســاوی كه در شرايط 
مساوی در يك كارگاه انجام می گيرد بايد به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت 
شود. تبعيض در تعيين مزد براساس جنس، سن،  نژاد و قوميت و اعتقادات 

مذهبی ممنوع است.

عمده مشکلات کارفرمایان در ارتباط با قانون کار
بیمه کارکنان

كارفرما به عنوان شــخصی كه دســتورات مختلف را در خصوص انجام 
امور صادر می كند، در مقابل اين دســتورات مســئوليت دارد. بنابراين بايد 
خــود را در مقابل اين مســئوليت ها به نوعی بيمه كنــد. چرا كه برخی از 
اين مســئوليت ها ناشی از فعل غير )كارگر( اســت. در اينجا بيمه گذار در 
بيمه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كاركنان، كارفرما است؛ و می خواهد 
مسئوليت مدنی خود را در قبال اشخاصی كه برای او كار می  كنند و ممكن 
اســت در حين انجام كار آسيب بدنی به آنها وارد شود را تحت پوشش اين 

شــاخه از بيمه درآورد. اين بيمه نامه بــرای تمام افرادی كه ديگران تحت 
عنوان هايــی مانند كارمند يا كارگر و بطور كلی كاركنان )اعم از قراردادی، 
روزمزد، استخدامی، پيمانی و…( در فعاليت های شغلی گوناگون برای وی 
كار مــی كنند و در ازای آن حقوق دريافت می  كنند. و رابطه آنها كارفرما-

كارمندی يا كارفرما-كارگری اســت و امكان مسئول شناخته شدن كارفرما 
در قبال كاركنان درحوادث ناشی از كار وجود دارد؛ لازم و مفيد خواهد بود.

تعهد کارگر به کارفرما
با توجه به زياد شدن جوامع امروزی و تحولات آن برای صنعتی شدن و 
نياز رو به فزونی انسان ها برای كالاهای توليدی و صنعتی و در نتيجه بيشتر 
شدن كارخانه ها و كارگاه های توليدی و… در سايه اين نياز انسانها موجب 
افزايش تعاملات ميان كارگر و كارفرما و برخورد ها و اختلافات ميان كارگر 
و كارفرما و نيل هر يك برای رسيدن به شرايط مطلوب خود به وجود آمده 
كه هم اجتناب ناپذير ساخته و هم بررسی مسائل مربوط به حق و حقوقات 
هريــك از آنها و ايجاد تعادلی متعارف ومنطقی ميان اين دو حق متضاد را 
اجتناب ناپذير ســاخته است. در حقوق ايران قانون مسئوليت مدنی به اين 
مهم پرداخته از جمله ماده 1٢ قانون مســئوليت مدنی سعی در هماهنگ 

داشتن اين امور با مقتضيات عصر جديد می باشد.

آشنایی با حقوق قانون کار و چالش های آن برای کارفرمایان
در ماده 1٢ قانون مســئوليت مدنی همان مســئوليت مدنی ناشی از 
فعل غير اســت و ماده 13 قانون مذكور نيز به بيمه اين مسئوليت مدنی 
ناشــی از فعل غير توســط كارفرمايان تاكيد دارد. در واقع طبق ماده 13 
كه حتی در برخی از كشور های جهان اولی اين ضرورت پيش بينی نشده 
كه كارفرمايان ملزم به خريد بيمه هســتند كه نشان می دهد فردی ملزم 
به ترميم خســاراتی شده كه از ناحيه ديگری ايجاد شده است. به عبارت 
ديگر ماده 1٢ قانون مســئوليت مدنی مسئوليت ناشی از فعل غير را بيان 
می كند و كارفرمايان را ملزم به جبران خســارت كارگران خود می كند و 
ماده 13 نيز برای تسهيل اين جبران خسارت كارفرمايان را ملزم به بيمه 
كردن كارگران و كاركنان اداری خود در برابر خسارات وارده از طرف آنان 
به اشخاص ثالث نموده است. همچنين مسئوليت والدين در قبال خسارات 
به خاطر عمل كودكان خود نيز از جمله موارد مســئوليت ناشــی از فعل 
ديگری است .در برخی از كشورها حتی معلمان طبق قانون مسئول جبران 
خســارت به خاطر عمل دانش آموزان هنگام اردو در بيرون از مدرســه يا 
درمحيط مدرسه می باشند. درتمامی موارد مسئوليت مدنی به خاطر عمل 
ديگری منتهی به يك جبران خســارت مالی شــده است. در حالی كه در 
مســئوليت كيفری آنچه حاكم است مسئوليت شخصيت يعنی نمی شود 
فردی به جای فردی ديگر مجازات و محاكمه شود. در واقع در مسئوليت 
كيفری شخصی كه مجازات می شود يا بايد مباشر باشد يا شريك در جرم 

و يا معاون، در غير اين صورت نمی توان وی را مجازات كرد.

قانون کار کنتراتی )پیمانکاری(
يكی از اشــكال قراردادهای كار كه در بسياری از صنايع و مشاغل مورد 
اســتفاده قرار می گيرد، قانون كار )پيمانكاری( كنتراتی اســت. در اين نوع 
قرارداد، كارگر بر اســاس توافقی مشخص و معمولاً برای انجام يك پروژه يا 
كار معين، استخدام می شود. اين نوع قراردادها می توانند مزايا و چالش های 
خاص خود را برای كارفرمايان داشته باشند، از جمله انعطاف پذيری بيشتر 
در تعيين شــرايط كار، اما همزمان نيازمند رعايت دقيق مقررات قانون كار 

برای جلوگيری از اختلافات احتمالی هستند.
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قانون کار در حوزه های خاص
قانون كار در حوزه های مختلف ممكن اســت تفاوت هايی داشــته باشد 
كه بر اساس نيازها و شــرايط خاص آن صنعت يا شغل تدوين شده است. 
بــرای مثال، قانــون كار داروخانه شــامل مقررات ويژه ای بــرای كاركنان 
داروخانه هاســت كه بايد به دقت رعايت شــود. قانون كار آتش نشــانی نيز 
شامل مقررات خاصی اســت كه به ويژگی های شغل آتش نشانی و شرايط 
خطرناك اين شــغل توجه دارد. همچنين، قانون كار موسســات خيريه به 
دليل ماهيت غيرانتفاعی اين موسسات ممكن است استثنائاتی داشته باشد، 
اما همچنان رعايت اصول كلی قانون كار الزامی اســت. قانون كارشناســان 
رســمی دادگســتری نيز برای تنظيم روابط كاری اين گروه از كارشناسان 
تدوين شــده است. و دارای مقررات ويژه ای است كه بايد توسط كارفرمايان 

و خود كارشناسان رعايت شود.

دوران پس از تعلیق
از كاســتيهای قانون كار برای مثال می تــوان به پذيرش كارگران پس از 
دوران تعليق اشاره كرد كه اگر تحت هر عنوانی كارگر به حال تعليق درآيد 
و يا فعاليت كارگاه تعطيل شود و يا كارگر توقيف گردد و غيره، كارفرما ملزم 
اســت پس از رفع شرايط مذكور، كارگر را به كار بپذيرد، حتی اگر با شرايط 
جديد، نيازی به اين كارگر نباشد. اين شرايط بدون ترديد كاستيهايی برای 
كارفرما ايجاد می كند. قانون كار به دليل دامنه اثرگذاری وســيعی كه دارد 
همــواره مورد بحث و جدل گروهها و اقشــار مختلف قرار دارد. درواقع، اين 
قانون قشر عظيمی از نيروی انسانی كشور را تحت پوشش قرار می دهد و به 

همين سبب نيز كاستيهای آن دامنگير همه آن قشر عظيم می شود.

جذب نیروی کار
   مطابــق با ديــدگاه كارفرمايان، به موضوع جذب منابع انســانی كه از 
مهمترين و ابتدايی ترين مباحث مديريت منابع انسانی است در قانون كار، 
توجه جدی نشــده اســت و كارفرمايان از روش هايی در انعقاد قراردادهای 
خود اســتفاده می كنند كه اكثراً با كاركنان دچار چالش هستند؛ به عنوان 
مثــال عقد قراردادهای موقــت به جای قراردادهای دائــم. در حال حاضر 
می توان گفت اكثر شــاغلان جامعه كارگری كشور با قرارداد موقت كمتر از 
يك سال مشغول به كارند كه امنيت شغلی پايين برای نيروی كار دارد. به 
همين منظور كارگران با پيــدا كردن كار موازی يا فعاليت ديگر به راحتی 
از كار خارج شــده و اين هزينه اســت. از ديدگاه آنان با اســتعفای كارگر، 
هزينه های صرف شده برای جذب از بين می رود. در قانون كار، حق استعفا 
به كارگر داده شده و در مقابل برای كارفرما ابزار تنبيهی و اختيار مخالفت 
داده نشــده اســت. از نگاه كارفرمايان، قانونی با حمايت صرف از كارگر و 
بدون در نظر گرفتن عوامل حمايتــی از كارفرما، موجب بی معنی بودن به 
كارگيری فرآيند جذب صحيح كارگر از سوی كارفرما شده است. در چنين 
شــرايطی هم كارفرما و هم كارگر به دنبال عبور از قانون و تفسير قانون به 
نفع خود هستند. البته شايان ذكر است كه با توجه به موج جوانی جمعيت 
در اين برهه از زمان و ضعف در مديريت اقتصادی كشــور، ســرمايه گذاری 
در واحدهای توليدی كاهش و به تبع آن عرضۀ نيروی انســانی زياد شــده 
و اين شــكل عرضــه و تقاضا در بــازار كار، تعادل را از بيــن برده و ديگر 
بــرای كارفرمايان، جذب و نگهداری نيرو با تمامی محدوديتهايش، يك امر 
هزينه ای صرف تلقی شــده و در برابر اين شــرايط بايد قانونی تدوين شود 
كه روابط كارگر و كارفرما را به درســتی و با ثبات بيشــتری تعيين كند كه 
هركدام از طرفين، قانون را بهنفع خود تفسير ننمايند. يكی از ابتدايی ترين 
موضوعات درخصوص كارگر، جبران خدمات اســت كه همين موضوع نيز 

در قانون كار به خوبی رعايت نشــده اســت. ماده 4۹ قانون كار درخصوص 
دســتمزد بسيار مبهم صحبت كرده اســت. اين ماده دو بند دارد كه اشاره 
می كند دستمزد با توجه به نرخ تورم و معيشت تعيين می شود. با اين حال 
قانون، تعريفی برای معيشــت ندارد. به طور خلاصــه با توجه به ضعفهای 
مطرح شده در محتوای قانون كار و دور زدن آن توسط كارفرمايان در نحوه 
جذب كارگران و بستن قراردادهای كوتاه مدت و بالعكس استفاده كارگران 
)خصوصاً كارگران مجــرب و حرفه ای( از اين ضعف و خروج از كار عليرغم 
ســرمايه گذاری كارفرما در آموزش آنها می توان اســتنباط نمود كه ضعف 
قانــون در اين موضوع نه به نفع كارفرما و نه به نفع كارگران بوده و اين امر 
يك نكته منفی به لحاظ جذب و نگهداشت نيروی انسانی محسوب می شود.

نگهداشــت منابع انسانی نيز مهمترين فرايند منابع انسانی است. به نظر 
كارفرمايان، قانون درخصوص حفظ و نگهداشــت و ايمنی و بهداشت صرفاً 
حداقل ها را بيان كرده اســت و اين امر زمينۀ تفســير و برخورد شــخصی 
كارفرمايان در شرايط كنونی كه عرضۀ نيروی كار زياد است را فراهم كرده 
اســت. امروزه به دليل عرضۀ زياد نيــروی كار به خصوص نيروی تحصيل 
كرده، شــركتها به راحتی به نيروی كار دسترسی دارند و اين موجب شده 
است كارفرمايان هزينه چندانی برای نگهداشت نيروی انسانی صرف نكنند 
و بــا به كارگيری نيروها با عضويتهای ناپايــدار، زمينۀ رفتار دلخواه خود با 

كارگر را فراهم كنند.
درخصوص نگهداشت و توسعۀ منابع انسانی در نظريه های منابع انسانی 
آنچه مطرح شــده نگاه سرمايه ای به كاركنان است و اين امر موجب بستن 
قراردادهای طولانی و توســعۀ شايســتگی های كاركنان برای نگهداشــت 
كاركنان اســت ولی آنچه كه در قانون كار ديده شــده و كارفرمايان نيز از 
آن به نفع خود اســتفاده می كنند بســتن قراردادهای كوتاه مدت و خروج 
ســريع كارگران از كار است و اين موضوع امروزه از نقطه نظر منابع انسانی 
جايگاهی ندارد. با توجه به ضعف محتوای قانون و مازاد عرضه نيروی انسانی، 
كارفرمايان كمتر به فكر صرف هزينه در خصوص حفظ و تقويت ســلامتی 

گزارش کارشناسی
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كاركنان مانند برقراری بهداشــت و ايمنی در محل كار، اجرای برنامه های 
ورزشی و تندرستی و يا تقويت روحيه و علاقه مندی كاركنان به كار و محيط 
كار مانند ايجاد امنيت شغلی، تأمين زندگی در زمان حال و دوران پيری و 
از كارافتادگی، رضايت از شــغل و موارد مشابه ديگر می باشند. بخش ديگر، 
مربوط به شناســايی ديدگاه های كارفرمايان نسبت به محتوای قانون كار از 
نقطه نظر توسعۀ منابع انسانی بود. درواقع، توسعۀ فردی از مجرای آموزش، 
صورت ميگيرد و به تبع آن با بالارفتن تجربه و تخصص فرد، ابزارهای ديگر 
توسعۀ منابع انسانی مانند توسعۀ شغلی، گردش شغلی، ارتقا به شغل بالاتر 
و غنيسازی شغلی برای فرد مطرح می شود. اين در حالی است كه از ديدگاه 
كارفرمايان در قانون كار به توســعۀ منابع انسانی توجه چندانی نشده است. 
در قانون كار به تحصيلات و دانش فرد اشاره نشده است. در بحث آموزش، 
قانون فقط به كارورزی و كارآموزی می پردازد و به ديگر ابزارهای توســعۀ 
منابع انســانی اشــارهای ندارد. قانون كار در مورد آموزش الزام نمی كند و 
اگر كارفرما آموزش ندهد پيامد قانونی متوجه او نيست. در قانون كار صرفاً 
اقداماتی را برای وزارت كار پيشنهاد كرده است مانند: انتخاب كارگر نمونه، 
مراكــز كارآموزی پايه و تخصصی و ارائه آموزش های عمومی به كارگران از 
طريق فيلم، اسلايد يا صدا و سيما. درخصوص توسعۀ منابع انسانی، آموزش 
حداقل كاری اســت كه در منابع انســانی مطرح است و كارفرما بايد انجام 
دهــد ولی همانطور كه مطرح شــد كارفرمايان آن را هزينه می بينند. يكی 
از چالش هــای كارفرمايان و نگرانی های آنان در باب قانون كار و مواجهه با 
كارگران، مباحث مربوط به آموزش كارآموزان اســت كه گاهی باعث ضرر 
رســاندن به آنان شده و خســارات زيادی را به آنان می رساند. بسياری از 
مشــاغل، تخصصی بوده و كارگر به ناچار بايد قبل از ورود به شــغل مزبور، 
يك ســری از آموزش های موردنظر را طی كرده و صلاحيتهای لازم را اخذ 
كند. بنابراين، كارفرما بايستی تا با هزينه خود به آموزش كارآموزان بپردازد 
و گاهــی ناچار می گردد برای چند روز فعاليتهــای تجاری بنگاه اقتصادی 
مربــوط را صرف آموزش كارآموزان بنمايد. زمانــی كه اين كارگران بعد از 

طی دوره آموزشی، كارگاه را ترك می نمايند خسارت زيادی برای كارگاه به 
دنبال دارد كه كارفرمايان يا به دليل ناآشنايی با متن قانون كار و يا طولانی 
بودن فرايند مطالبه خسارت از كارگر، پيگير دريافت هزينه های صرف شده 

از كارگر نمی شوند.
در بررســی ديدگاههای كارفرمايان نسبت به محتوای قانون كار از نقطه 
نظــر انضباطی نيز بايد اشــاره كرد كه اغلب متون علمــی مديريت منابع 
انسانی، انضباط مترادف با مفهوم تنبيه را معرفی می كنند. از اين ابزار تنها 
بايد زمانی اســتفاده شود كه ســاير اقدامات با شكست مواجه شده باشند. 
از ديدگاه كارفرمايان در قانون در خصوص انضباط كليگويی شــده است و 
صريحاً به اين موضوع پرداخته نشــده اســت و با آگاهی هر يك از طرفين 
كارگر و كارفرما به راحتی قانون مورد سوءاســتفاده قرار ميگيرد. در قانون 
كار از يــك طرف به كارفرما ســختگيری كرده اســت و در تنها فصلی با 
عنوان جرايم و مجازاتها صرفاً مجــازات كارفرمايان از عدم اجرای قانون را 
مطرح كرده اســت و از طرف ديگر حقوق كارگر را متناسب با عملكرد كار 
تعيين نكرده اســت و اين تناقض موجب بی انضباطی از سوی طرفين شده 
است. در جمع بندی ديدگاههای كارفرمايان نسبت به محتوای قانون كار از 
نقطه نظر مديريت منابع انسانی با توجه به مصاحبه های صورت گرفته بايد 
اشــاره كرد كه رهنمودهای مديريت منابع انســانی با تغييرات سريع عصر 
اطلاعات در حال تغيير است ولی قانون كار مربوط به دهه شصت است. اين 
عامل باعث تبديل شدن قانون به يك جسم بيروح است كه فقط در ارتباط 
كارگــر و كارفرما به حداقليات آن می توان رجوع كرد و اين قانون نمی تواند 
چنــدان در داوری بين كارگر و كارفرما مؤثر واقع شــود. اين امر همچنين 
باعث می شــود كه ما شاهد شــكافهای عميقی بين اصول حاكم بر منابع 
انسانی و قانون كار باشيم. بنابراين، جايی كه انتظار می رود قانون، تسهيلگر 
روابط كارگر و كارفرما باشــد خود به يك مانــع در روابط كارگر و كارفرما 
تبديل می شود. به طور خلاصه چنانچه بخواهيم قانون كار را از ابعاد كلی از 
لحاظ تناسب آن با ماهيت موضوع، صراحت و شفافيت آن و رعايت حقوق 
طرفين قرارداد و ديگر ابعاد منابع انســانی مورد مطالعه قرار دهيم مشخص 
می شــود كه از لحاظ داشتن تناســب با ماهيت موضوع، اين قانون نه تنها 
موجب پايداری و تحكيم اشــتغال و امنيت شغلی كارگران نمی گردد، بلكه 
از طريق هزينه های آشكار و پنهان زيادی كه ايجاد می نمايد سبب می شود 
كه كارفرمايان در اولين فرصت ممكن، خود را از دســت نيروی كار موجود 
رها كرده و سرمايه گذارانی نيز كه متمايل به سرمايه گذاری جديد هستند، 
حتی الامكان به ســمت ســرمايه گذاری هايی متمايل شوند كه به حداقل 
نيروی كار نياز داشته باشد. از سوی ديگر به علت تحت پوشش بودن انواع 
مختلــف بنگاههای اقتصادی از نظر نوع فعاليت، اندازه و فناوری، اين قانون 
دارای ابهامات و تناقضات متعددی است و كارايی لازم را در روابط كار ندارد. 
تحــولات پديد آمده در روابط كارگر و كارفرما، موجب تغيير شــكل روابط 
كارگر و كارفرما شــده و كم توجهی در قانــون كار به اين تحولات، گاهی 
موجب شــكل گيری تنش بين كارگر و كارفرما شده است. ازاينرو، برخی از 
حقوقدانــان و اقتصاددانان با طرح موضوع روابط كارگر و كارفرما به صورت 
يك مسئله اجتماعی، اقتصادی و حقوقی كوشيده اند برای حل مشكلات آن، 
نظرياتی مطرح كنند و برخی ديگر نيز با توجه به مشكلات پيش روی اين 
روابط، از فروپاشــی و امحای روابط سنتی كارگر و كارفرما سخن گفته اند. 
اين تحولات تنها به عوامل اقتصادی محدود نمی شود بلكه زمينه ساز تحول 
در ديگر ابعاد اجتماعی، سياســی، فرهنگی و... در كشور نيز شده است و بر 
پديده هايی همچون بيكاری، اشتغال كاذب، افزايش مشاغل دلالی به جای 
توليد و كاهش ميل و رغبت ســرمايه گذاران به ســرمايه گذاری در بخش 
توليــد، تأثير تعيين كننده دارد. روح قانون كار فعلی، برای حفظ اشــتغال 
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بوده كه در آن شــرايط، زمانی كه حفظ اشــتغال مورد توجه بوده، تصويب 
آن ايجاب می كرده است درحاليكه هم اكنون ايجاد و توسعۀ اشتغال، مشكل 
جامعه اســت و قانون فعلی، اعمال مديريت و برقراری نظم را كه لازمه يك 
محيط كار اســت از مديريت واحد اقتصادی به خصوص در مورد واحدهای 
كوچك و متوسط سلب نموده، ايجاد محيط تفاهم و همكاری بين كارگر و 
كارفرما را برقرار نميسازد و اغلب كارگر و كارفرما را در مقابل هم و در تضاد 
منافع قرار می دهد. اين در حالی اســت كه در شــرايط كنونی، آنان دارای 
منافع مشــترك بوده و بايد با تفاهم و همــكاری با يكديگر عمل نمايند و 
عمده مشكل موجود كه منشأ پيامدهای مختلف است به اين شرح می باشد:

قانـون كار كـه از سـال ... تدوين و ابلاغ شـده اسـت  كارگـران در مورد 
آن معتقدنـد هيـچ نشـانه ای درخصوص جانبداری از قشـر كارگری ندارد و 
در حـال حاضـر بـا توجـه به تفاسـير صـورت گرفته، هيـچ مـاده ای به نفع 
كارگـر در آن باقـی نمانـده و اين امر باعث شـده اسـت تا جامعـه كارگری 
خواهـان بـاز تدويـن آن باشـند. در ايـن بيـن كارفرمايان نيـز معتقدند كه 
قانـون كار بـا حمايـت صـرف از كارگـر، مانع از توليـد و افزايـش بهره وری 
اسـت. امـا بـا بررسـی قانـون كار بايد گفت كه مشـكل بـزرگ قانـون كار، 
عـدم شـفافيت آن اسـت و هميـن امـر موجـب شـده هركـدام از ذينفعان، 
قانـون را بـه نفـع خـود تفسـير نماينـد. بـا توجـه بـه مباحث مطرح شـده 

می تـوان پيشـنهادهای زيـر را مطـرح كرد: 
. تعيين حداقل دستمزد پايينتر برای كارگران مبتدی كه فاقد مهارت 
بــوده و بايــد در كارگاه با آموزش حين كار، كســب مهارت نمايند و يا 
بيشتر بودن دستمزد كارگران دارای تخصص. براساس قانون كار، حداقل 
دســتمزد برای تمامی كارگران يكسان تعيين شــده است. . با توجه به 
انتقادهای قشــر كارگری و كارفرمايی از قانون كار به دليل بهروز نبودن 
و برخی خلأهای موجود در آن و شــكل گيری كســب وكارهای جديد، 
آنچه به نظر بااهميت می رسد، اصلاح هرچه سريعتر اين قانون است تا از 
اين طريق، حقوق كارگر و كارفرما در قانون به درستی رعايت شود. البته 
شايان ذكر اســت كه نبايد تنها به اسم اصلاح، قانون را به طور مجدد با 
خلأهای موجود باز تدوين كرد بلكه بايد خلأهای آن شناسايی و با دقت 
اصلاح شــود. در فرايند اصلاح قانــون كار به اهداف و چالش های اصلی 

توجه شــود و موضوع قراردادهای كار، تعيين حداقل دستمزد كارگران 
در شــورای عالی كار، تأسيس سازمانهای كارگری و كارفرمايی و توسعۀ 

شمول قانون كار در اصلاح قانون لحاظ گردد.
3. اصلاح قانون كار بايد بهصورت سه جانبه و در حضور شركای اجتماعی 
اعم از نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان تدوين و نگاشــته شــود. در 
اين صورت، نظرات هر ســه شــريك اجتماعی در آن دخيل خواهد بود و 
ديگر هيچ گروهی حق اعتراض به آن را نخواهد داشت و حاصل آن، قانونی 
خواهد بود كه از مطلوبيت بيشــتری برخوردار می شــود و نظارت بر رفتار 

كارگر و كارفرما با قدرت بالاتری انجام خواهد شد.
4 در تعيين تكاليــف برای كارفرمايان، توان آنها بــرای اجرای تكاليف 

ديده شود. 
٥. با عنايت به نظرات كارفرمايان درخصوص توجه به عدم شفافيت قانون 
كار، بايد در فرايند اصلاح و يا تدوين قانون از كلمات و مفاهيمی اســتفاده 

شود كه قابليت تفسير نداشته باشد.
٢. در قانــون كار، نقش نظارت و چگونگی نظارت بر اجرای قانون كار با 

شفافيت مشخص شود.
7. در سـالهای ابتدايـی اجـرای قانون كار بيـش از 10 درصد از كارگران 
بـه صـورت دائمـی مشـغول بـه كار بودند؛ امـا امروز ايـن آمار تغييـر كرده 
و تنهـا حـدود ۹0 درصـد از كارگـران، قراردادهـای رسـمی دارنـد كـه بـا 
بازنشسـتگی ايـن تعـداد افـراد در طـی چند سـال آتـی، آمـار قراردادهای 
رسـمی بـه ٥ تا 3 درصد خواهد رسـيد. لذا در بازنگری قانـون كار، موضوع 
امنيـت شـغلی كارگـران مدنظـر قـرار گيـرد و درخصـوص بـه كارگيـری 
نيـروی انسـانی، پيشـنهاد می شـود مباحـث مطـرح شـده در جـذب مثل 
مـدت بـه كارگيری و شـرايط به كارگيری بـا توجه به ماهيـت كارها، مواد 
قانونـی توسـط كميته هـای تخصصـی مـورد بازنگـری و بـرای تصويـب به 
مراجـع قانونـی ارسـال شـود. ليكن در كنـار اين امـر بايد ابزارهـای قدرت 

مديريـت كارفرمايـان بـر كارگـران، توأمان ديده شـود. 
8. درخصوص توسعۀ منابع انسانی بايد به ابزارهای متنوع توسعۀ كاركنان 
توجه شود و از طرفی مشــوقهای قانونی نيز برای كارفرمايان برای اين امر 

در نظر گرفته شود.
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 بررسی مسائل و مشکلات کارفرمايان
با سازمان تامين اجتماعی

سازمان تامين اجتماعی در راستای اصل)٢8( قانون اساسی، به عنوان يك 
 نهاد عمومی غيردولتی بين نسلی، با هويت اجتماعی-اقتصادی در يك گستره 
عمومی، جامع ترين و محوری ترين ارائه دهنده حمايت های قانونی تامين اجتماعی 
مبتنی بر اصول بيمه های اجتماعی به شمار می رود، كه به صورت مستقل بر اصل 
سه  جانبه گرايی كارگر، كارفرما و دولت اتكا دارد و مهم ترين ركن نظام تامين 
اجتماعی در ايران محسوب می شود. سازمان تامين اجتماعی با هدف تأمين 
امنيت اقتصادی و اجتماعی افراد در برابر خطرات و مشكلات مختلف مانند 
بيكاری، بيماری، ازكارافتادگی و بازنشستگی تأسيس شده است. اين سازمان به 
عنوان يك نهاد عمومی و غيردولتی با بهره برداری از منابع مالی ناشی از حق 
بيمه های پرداختی توسط بيمه شدگان و كارفرمايان، خدمات و مزايای مختلفی 
ارائه می دهد. سازمان تأمين اجتماعی به لحاظ ماهيت  را به مشمولان خود 
تعهدات و خدمات، سازمان چندجانبه فرابخشی است كه با پرداخت حق بيمه  
كارفرمايان، كارگران و دولت تأمين مالی می شود كه البته كارفرمايان با پرداخت 
بخش چشمگيری از حق بيمه ها، نقش اساسی در اداره صندوق تأمين اجتماعی 
و ايجاد امنيت اقتصادی، شغلی و روانی برای نيروهای مولد دارند. بر اين اساس 
كسب رضايت مندی و رفع مشكلات و مسائل اين دسته از افراد برای سازمانی كه 
بيشترين منبع دارايی اش را متعلق به آنان می داند، امری ضروری است سازمان 
بر اصل »سه جانبه گرايی«  بيمه اجتماعی  نهاد  به عنوان يك  تأمين اجتماعی 
مبتنی است. نقض اين اصل علاوه بر بی اثر كردن سازوكار گفتگوی اجتماعی 
ميان كارگر- كارفرما كه می تواند تنش بين آنها را تخفيف دهد، زمينه به حاشيه 
رفتن سياستگذاری های حافظ منافع كارگران و كارفرمايان را نيز افزايش می دهد. 
اگرچه سازمان به دليل قوانين حمايت كننده موجود از ابزار متعددی در برابر دو 
كنشگر اصلی كارگر و كارفرما برخوردار است، با  اين حال در بيشتر مواقع مواجهه 
سازمان به ضرر كارفرمايان است. اين در حالی است كه رفتار اقتصادی بنگاه ها و 

كارفرمايان نيز تأثير بسياری بر درآمدهای سازمان دارد. باتوجه به تاثيرات سوء اين 
رفتارها تاكنون نشست ها و گردهمايی های زيادی بين سازمان تأمين اجتماعی و 
فعالان كسب  وكار و نهادهای نمايندگی كارفرمايان با هدف رفع تعارضات و گفتمان 
واحد در مراكز تصميم گيری برگزار شده و نتايج ارزشمندی نيز از اين رهگذر 
حاصل شده است. اما به نظر می رسد تعارض منافع بين سازمان تأمين اجتماعی 
و فعالان كسب  وكار همچنان پابرجاست و شايد نتوان نقطه خاتمه ای برای آن 
متصور بود. گزارش حاضر به دنبال احصاء عمده ترين مسائل كارفرمايان بخش 
خصوصی و فعالان كسب  و كار در مراجعه و مواجهه با سازمان تأمين اجتماعی از 
منظر شركای اجتماعی است. در اين بررسی برای دستيابی به داده های دقيق تر 
كوشش شده تا منابع متنوعی بررسی شود و اسناد و آمارهای رسمی، مصاحبه 
انجام شده كارفرمايان يا تشكل های كارفرمايی در اين خصوص، مشاهدات ميدانی، 
بخشنامه ها، قوانين و مقررات، مستندات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
مورد توجه قرار گرفته است. اين مجموعه حاصل ساعت ها كار كارشناسی انجمن 
مديران صنايع در قالب نشست های هيات مديره و جلسات كميته روابط كار و 
تامين اجتماعی و همچنين نتايج دوره های آموزشی برگزار شده و نيز شركت 
در جلسات مرتبط است كه بر اساس جلسات مختلف با صاحبنظران از هر دو 
طرف )كارشناسان بيمه تامين اجتماعی و كارفرمايان(، اعضاء كميته، جمع آوری 
مصاحبه كارآفرينان و مديران بنگاه های اقتصادی، جمع  بندی مشكلات مطرح در 
مكاتبات تشكل های مختلف با سازمان تامين اجتماعی و به ساير مراجع  و نيز 
كسب نظرات اعضاء انجمن مديران صنايع به صورت سند حاضر منتشر می شود. 
مهمترين عوامل بروز مشكل در تعامل كسب وكار با سازمان تامين اجتماعی

بنا به بررسی های صورت گرفته مهمترين عللی كه موجب بروز مشكل در 
تعامل كسب و كارها با سازمان تامين اجتماعی شده اند عبارتند از:

 با توجه به ذی نفع بودن اين سازمان تامين اجتماعی همواره غلبه نگاه 
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درآمدزايی سريع به جای ايجاد فضای تعامل در قالب شركای اجتماعی موجب 
شده است آسيب های جدی به بنگاه های اقتصادی وارد شود.

تامين  سازمان  بخشنامه های  به  بيمه  حق  وصول  شيوه  كردن  منوط   
اجتماعی و در تعيين نحوه و فرآيند وصول حق بيمه و حتی تعيين نرخ بيمه های 

پرداختی كه اعمال می شود به جای توجه به اصل قانون  تامين اجتماعی
 صدور بخشنامه های متعدد توسط سازمان تامين اجتماعی و عدم شناخت 

آنها برای كارفرمايان و كسب و كارها
 ساز و كار ناعادلانه برای شناسايی حق بيمه و تعيين ضرايب علی الراس 

)حق بيمه قرارداد( قانون گذار كه هدف از آن اطمينان از بيمه شدن همه 
كارگران كه مشغول به كار هستند ياد شده است.

 قائم به شخص بودن وصول حق بيمه و نقش همزمان سازمان تامين 
اجتماعی به عنوان ذی نفع وصول منابع و مجری: اختيارات بيش از حد بازرس 
و كارمند شعبه برای تعيين ضريب حق بيمه يكی از معضلات مهمی است كه 

كسب وكارها با آن مواجه اند.
 طراحی نامناسب فرآيند دادرسی مربوط به داوری و اجرای احكام توسط 

سازمان تامين اجتماعی و نبود ناظر بر عملكرد سازمان در اين حوزه.

گزارش کارشناسی

 در جدول زیر برخی از مشکلات مطرح شده توسط کارفرمایان آمده است 
و در ادامه در خصوص برخی از مهمترین مشکلات مطرح شده توضیحاتی ارائه شده است:
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گزارش کارشناسی
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عادلانه نبودن ترکیت هیات ها
هنگامی كه كارفرما به ميزان حق بيمه و خسارت تاخير تعيين شده از طرف 
سازمان تامين اجتماعی اعتراض كرده و اعتراض خود را به سازمان تسليم می كنند، 
سازمان مكلف است پس از دريافت، آن  را در هيات  بدوی تشخيص مطالبات مطرح 
نمايد.  بررسی تركيب اعضای هيات های تشخيص مطالبات تامين اجتماعی نشان 
می دهد به استناد ماده 43 قانون تامين اجتماعی، اعضای هيات های بدوی 4 نفر 
هستند كه يك نفر نيز نمآينده كارفرماست كه اين فرد را اتاق های بازرگانی مراكز 
استان ها انتخاب می كنند؛ اتاق اصناف نيز نمآينده اصناف را تعيين می كند و نمآينده 
عالی شورای عالی تامين اجتماعی رئيس درآمد است و اين شخص به دنبال وصول 
برای تامين اجتماعی است. به عبارت ديگر 3 نفر از شاغلان سازمان در اين جلسات 
حضور دارند؛ همچنين يك قاضی از دادگستری در جلسات بايد حضور داشته باشد 
كه متاسفانه در بيشتر موارد در جلسات غايب است و فقط مبادرت به امضای رای ها 
می كند. تفكر نمآينده كارگر اين است كه اگر سازمان قوی تر شود و وصول كند حقوق 
و مزايا آنها نيز بهبود پيدا می كند و با توجه به اين شرحی كه گفته شد اين تركيب 
عادلانه نيست.در هيات های بدوی معمولاً رای های ابلاغ شده را تاييد می كنند و 
كارفرمايان رفع مشكلات خود را در هيات های تجديدنظر، دنبال می كنند. آرايش 
اين اعضا بيشتر دنبال كننده منافع دولت است و چندان نقش و منافع كارفرما در آن 
ديده نمی شود و در هيات  بدوی و تجديد نظر حق با سازمان تامين اجتماعی خواهد 
بود. به عبارت بهتر، سازمان به عنوان مجری اخذ بيمه، كه طرف شكايت می باشد 

در تركيب اعضای اين دو هيات  كه نقش داوری را برعهده دارند نقش موثری دارد.

تخصصی نبودن هیات های تشخیص 
پروند ه ها بر اساس ثبت دبيرخانه در سازمان مورد بررسی قرار می گيرند و به رسته 
شغلی و تخصصی در رسيدگی به اين پرونده ها توجه نمی شود. تمام پرونده های 
هيات ها به تعداد مشخصی از هيات های تجديدنظر واگذاری می شود و اين هيات ها 

تخصص لازم در همه حوزه ها را ندارند. 

احکام صادر شده در هیات های تشخیص مطالبات ضمانت اجرایی توسط 
سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد 

عملكرد سازمان تامين اجتماعی نشان می دهد كه اين سازمان در عمل متوجه 
هزينه بر نبودن تخلف از قانون برای خود شده است. در واقع اين طور به نظر می رسد 
با تكيه بر شاخص هزينه-فايده، كارفرمايان را درگير بازی نفسگير  كه سازمان 
دادرسی شبه قضايی و قضايی در اين گونه پرونده ها ساخته است. از آنجايی كه 
چنين درگيری برای سازمان هزينه زيادی را نداشته است، در نتيجه قبح شكستن 

قانون توسط سازمان از بين رفته است.

با موضوع اصلاح  چالش های بخشنامه شماره 1777 تامین اجتماعی 
عناوین شغلی

طبق مفاد رأی هيات  عمومی ديوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1114 
صادره در تاريخ 1 تير ماه 1400، اگر كارگر و كارفرما اختلافی در درج عنوان شغلی 
در ليست بيمه داشتند، به جهت اينكه از مصاديق اختلاف در ماده 148 قانون كار 
است، با توجه به حكم مقرر در ماده 1٥7 قانون كار، اختلاف آنان، اختلاف ناشی 
از اجرای قانون كار محسوب می شود و بايد در مراجع حل اختلاف كار رسيدگی 
شود و رسيدگی سازمان تامين اجتماعی به درخواست كارگر مبنی بر اصلاح عنوان 
شغلی مندرج در ليست بيمه ارسالی از سوی كارفرما فاقد مبنا و مستند قانونی است 
و صراحتا تاكيد شده است كه خواسته اصلاح عنوان شغلی در ليست های بيمه در 
صلاحيت هيات های تشخيص و حل اختلاف كار می باشد؛ لذا ورود تامين اجتماعی 
به اين مورد طبق رای هيات  عمومی ديوان عدالت اداری خارج از حدود اختيارات 

تامين اجتماعی می باشد.
سازمان تامين اجتماعی بدون حضور شركای اجتماعی بخشنامه ای را صادر كرد 
كه اگر شخصی به دنبال اصلاح عناوين شغلی می رود، روش محاسبه ای گذاشته 
شود كه در بخشنامه روش دقيق قيد نشده و هر استانی روش محاسبه خود را دارد و 

اصلاح عناوين شغلی دردسر زيادی برای فعالان اقتصادی ايجاد كرده است

اين بخشنامه مغايرت زيادی با اسناد بالادستی از جمله رأی هيات  عمومی ديوان 
عدالت اداری، مواد 148 و 1٥7 قانون كار و آيين نامه ضوابط و نحوه اجرای ماده 40 

قانون تامين اجتماعی موضوع بخشنامه 1٢ جديد درآمد دارد.
در امور نام نويسی شعبه تامين اجتماعی از افراد در شرف بازنشستگی مشاغل 
سخت و زيان آور خواسته می شود فرم اصلاح عناوين شغلی را تكميل كنند و ادامه 
روند بازنشستگی آن ها را منوط به ارائه اين فرم نامربوط كرده اند كه در هيچكدام 
از آنها تاييديه كارفرما وجود ندارد و تنها كارگر عناوين شغلی خود را درج كرده 
است و اين كار صرفا جهت مشخص شدن مشاغل پيش از سال 1388 بوده؛ اما در 
 نهايت اين فرم منتج به بدهی برای شركت ها شده كه كاملا خلاف و غيرقانونی بوده 

و به هيچ وجه قابل استناد با هيچ ادله و اقراری نيست.

هوشمندسازی لیست حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان
ارسال ليست هوشمند بيمه برای كارفرمايان به عنوان بخشی مهم از مديريت 
منابع انسانی و رعايت الزامات قانونی، چالش ها و مشكلات متعددی را به  همراه دارد. 
با وجود اينكه اين سيستم به طور كلی به بهبود فرآيندهای اداری و سرعت كار كمك 
می كند، اما كارفرمايان با مشكلاتی روبه رو می شوند كه می تواند زمان بر و هزينه زا 

باشد. در ادامه به برخی از اين مشكلات به تفصيل پرداخته می شود:
1. مشكلات نرم افزاری و سيستمی

ناسازگاری سيستم ها: نرم افزارهای ارسال ليست بيمه ممكن است با سيستم های 
داخلی كارفرمايان سازگار نباشند و اين مسئله كار را پيچيده تر كند.

بروزرسانی های مداوم: به دليل تغييرات مداوم در قوانين و مقررات بيمه و نياز به 
بروزرسانی نرم افزارها، كارفرمايان بايد دائماً نرم افزارها را بروزرسانی كنند، كه اين خود 

به نوبه ی خود باعث پيچيدگی و ايجاد مشكلاتی می شود.
كاهش سرعت يا قطعی سيستم: در زمان های اوج استفاده از سيستم، مانند پايان 
ماه ها، كارفرمايان با كندی و يا قطعی سيستم های بيمه روبه رو می شوند كه می تواند 

مانع از ارسال به موقع ليست بيمه شود.
٢. مسائل مربوط به اينترنت و زيرساخت ها

كندی اينترنت: در مناطقی كه زيرساخت های اينترنتی ضعيف است، كارفرمايان 
برای بارگذاری و ارسال ليست بيمه به مشكلاتی برمی خورند. اين موضوع به ويژه 

گزارش کارشناسی
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برای كسب وكارهای كوچك و متوسط كه در مناطق دور از مراكز اصلی فعاليت 
دارند، بيشتر است.

قطعی اينترنت: قطع ناگهانی اينترنت هنگام ارسال ليست بيمه می تواند به فرايند 
آسيب بزند و ارسال ليست را ناقص كند.

3. خطاهای انسانی و دقت در ورود اطلاعات
برای  نادرست  اطلاعات  ورود  رايج،  مشكلات  از  اطلاعات:  ورود  در  اشتباهات 
كاركنان است كه شامل خطا در وارد كردن كد ملی، كد بيمه، حقوق و مزايا می شود. 

اين اشتباهات منجر به عدم تاييد ليست و نياز به اصلاح می شود.
تغييرات مداوم اطلاعات پرسنل: تغييراتی مانند تغيير سمت، افزايش حقوق، يا كد 
بيمه كاركنان كه بايد به طور منظم به روزرسانی شوند، می تواند در صورت عدم اعمال 

صحيح منجر به ارسال اطلاعات نادرست و مشكلات بعدی شود.
عدم آگاهی كافی از فرايند ارسال: بسياری از كارفرمايان يا كاركنان مسئول ارسال 
ليست بيمه، با تمام فرايند و جزئيات آن آشنا نيستند و اين منجر به بروز خطاهايی 

می شود كه اصلاح آنها زمان بر است.
4. پيچيدگی قوانين و مقررات بيمه ای

تغييرات مكرر قوانين: قوانين بيمه و دستورالعمل های مرتبط به طور مكرر 
تغيير می كنند. كارفرمايان بايد با آخرين تغييرات آشنا باشند و اين می تواند 
كار را پيچيده و زمان بر كند.الزامات مختلف بيمه ای برای انواع كاركنان: به 
دليل تفاوت های قانونی برای بيمه كارگران، كاركنان قراردادی و رسمی، 
كارفرمايان بايد از اين تفاوت ها آگاه باشند و برای هر نوع از كاركنان فرايند 

خاص خود را رعايت كنند، كه می تواند پيچيدگی را افزايش دهد.
٥. عدم پاسخگويی و پشتيبانی فنی مناسب

موارد،  از  بسياری  در  بيمه:  آنلاين  سيستم های  در  ناكافی  پشتيبانی 
سيستم های آنلاين بيمه از پشتيبانی سريع و مناسبی برخوردار نيستند. 
به خصوص در مواقعی كه كارفرمايان نياز به راهنمايی يا رفع اشكال فوری 

دارند، اين مسئله چالش بزرگی ايجاد می كند.
به مراكز پشتيبانی حضوری: برخی كارفرمايان در مناطق  دسترسی محدود 
دوردست به مراكز پشتيبانی حضوری سازمان بيمه دسترسی ندارند و اين مسئله در 

مواقع بحرانی باعث كندی كار و افزايش نارضايتی می شود.

6. محدوديت های زمانی برای ارسال ليست
مهلت محدود برای ارسال: سازمان بيمه برای ارسال ليست بيمه مهلت زمانی مشخصی 
تعيين كرده است و اگر كارفرمايان به هر دليلی، مانند قطعی سيستم يا خطای انسانی، 

نتوانند ليست را به موقع ارسال كنند، با جريمه های سنگينی روبه رو می شوند.
تداخل زمان بندی با ديگر تعهدات مالی: بسياری از كارفرمايان بايد در يك بازه 
زمانی نه تنها ليست بيمه، بلكه تعهدات مالی ديگری را نيز پرداخت كنند. اين 
تداخل باعث فشار مضاعف بر آنها شده و ممكن است به تأخير يا خطا در ارسال 

ليست منجر شود.
7. هزينه های ناشی از خطا و جريمه ها

جريمه های سنگين بابت تاخير يا خطا در ارسال ليست: اگر كارفرما ليست بيمه 
را به موقع ارسال نكند يا اطلاعات اشتباه وارد كند، ممكن است جريمه هايی متحمل 

شود كه اين هزينه ها به ويژه برای كسب وكارهای كوچك سنگين است.
هزينه های پنهان در اصلاح خطاها: در صورت بروز خطا در ليست بيمه، كارفرما 
بايد وقت و هزينه بيشتری برای اصلاح و ارسال مجدد صرف كند، كه اين هزينه ها 

نيز بر دوش شركت می افتد.
8. نبود آموزش و آگاهی كافی

برای  مناسبی  آموزش  كارفرمايان  از  بسياری  كاركنان:  مناسب  آموزش  عدم 
كاركنان خود در زمينه ارسال ليست بيمه فراهم نمی كنند، كه اين امر باعث بروز 

اشتباهات متعدد و صرف زمان اضافی برای اصلاح آنها می شود.
عدم دسترسی به منابع آموزشی به روز: منابع آموزشی ساده و جامع برای كارفرمايان و 
كاركنان مسئول ارسال ليست بيمه به ندرت در دسترس است. اين كمبود باعث می شود 

بسياری از كارفرمايان با آزمون و خطا كار كنند و هزينه های بيشتری بپردازند.
۹. نقض امنيت اطلاعات

حفاظت از اطلاعات پرسنلی: ارسال ليست بيمه شامل اطلاعات حساس كاركنان 
است، و در صورتی كه سيستم امنيت لازم را نداشته باشد، اين اطلاعات در معرض 

خطر افشا قرار می گيرند.
ريسك سوء استفاده از اطلاعات در پلتفرم های آنلاين: كارفرمايان بايد از پلتفرم های 
معتبری استفاده كنند كه امنيت بالايی دارند. در غير اين صورت، اطلاعات مالی و 

هويتی كاركنان ممكن است مورد سوء استفاده قرار گيرد.

ارائه راهکارهایی جهت رفع چالش ها و مسائل مربوط به هیات های 
تشخیص مطالبات

 هيات های تشخيص مطالبات به وزارت كار محول شده و مانند هيات های حل 
اختلاف كار و بيمه بيكاری، نتايج و مصوبات مرتبط به سازمان ابلاغ شود؛

 درگاه يا سامانه ای ايجاد شود كه به صورت برخط هيات ها در آن برگزار شده 
و گردش كاری پرونده ها مشخص باشد. در اين سازوكار اعضای هيات بدون دانستن 
رای همديگر، رای خود را ثبت كرده و در نتيجه از اختلاط در رای ها و اثرگذاری بر 

يكديگر، جلوگيری به عمل خواهد آمد؛
 اختيارات سازمان در مورد نحوه تركيب اعضای هيات های تشخيص مطالبات 

از آن گرفته شود؛
 سامانه و زيرساختی برای ثبت اطلاعات تمامی مشاغل ايجاد شود تا با 
استفاده از اطلاعات آن برای ليستی كردن تمامی مشاغل، نياز به موضوع مواد 

38 و 41 از بين برود؛
 سازوكاری مشابه سامانه سوت زنی برای افزايش و بالا بردن جريمه برای جلوگيری 

از تخلفات و بروز اشتباه از سوی كاركنان، بازرسان و اعضای هيات  ها ايجاد شود؛
 سيستمی كردن و رويكرد يكپارچه برخط در كليه فرآيندها جهت سرعت بخشی و 

اعمال نظارت دقيق بر سراسر تعاملات ميان كارفرمايان و شعب سازمان تامين اجتماعی.
 تعداد نمايندگان كارفرمايان در هيات های تامين اجتماعی مانند گذشته ٥ 

نمآينده باشد.
 هيات ها تخصصی شوند و نمايندگانی كه در اين جلسات حضور به عمل 

می رسانند از تشكل های صنفی مرتبط باشند.
پيشنهاد می شود كه در هيات های تجديدنظر از هر صنفی نمآينده مرتبط شركت 
كند؛ به اين معنا تجار و بازرگانان، پيمانكاران و اصناف نمآينده خود را داشته باشند. 

گزارش کارشناسی
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گزارش کارشناسی

نتیجه گیری
عدم رعايت اصل سه جانبه گرايی عامل اصلی عدم رعايت حقوق ذی نفعان و 
شركای اجتماعی سازمان محسوب می شود. طبيعتاً در راستای پيروی از رويكرد 
سه جانبه گرايی بايد انتظار داشت كه شركا در بزنگاه های مختلف ازجمله تدوين 
بخشنامه ها و دستورالعمل ها مشاركت داشته باشند. تركيب ناموزون اعضای هيات 
بدوی و تجديدنظر در مواد )4٢ تا 4٥( قانون تأمين اجتماعی يكی از مصاديق 
ديگر عدم رعايت اصل سه جانبه گرايی است. البته نبايد از نظر دور داشت كه 
عوامل كليدی ديگری نظير عدم تحقق كامل نظام چندلايه تأمين اجتماعی در 
كشور، عدم اصلاح قوانين مربوط به بازنشستگی های زودرس، تحميل تعهدات 
خارج از اصول بيمه ای بر سازمان نظير همسان سازی حقوق بازنشستگان، عدم 
ايفای تعهدات يا تأديه بدهی های دولت و ...  كه به تشديد كسری منابع سازمان 
منجر شده است بر سخت گيری سازمان در قبال كسب وكارهای اقتصادی در 
زمينه وصول حق بيمه مؤثر بوده اند. بنابراين علاوه بر تقويت و بهبود ساختارهای 
حقوقی، اداری و مالی سازمان، اعمال برخی اصلاحات ساختاری و پارامتريك در 
تامين اجتماعی و ايفای به موقع تعهدات و تأديه بدهی های دولت نيز در اين زمينه 
مؤثر است. عليرغم وجود مشكلات استقرار سيستم های تلفيقی )وصول يكپارچه 
بيمه و ماليات(، ايجاد زيرساخت های فناوری برای بارگذاری اطلاعات قراردادهای 
پيمان قبل از انعقاد قرارداد نهايی با پيمانكار و دسترسی سازمان تأمين اجتماعی 
به برخی اطلاعات سازمان مالياتی كشور در مورد قراردادهای پيمان نيز می تواند 
علاوه بر كاهش فرار بيمه ای به شفافيت در اطلاعات و رفع مشكلات سازمان در 

وصول حق بيمه كمك شايان توجهی كند. 

براساس بررسی های صورت گرفته، فرآيندهای سازمان تأمين اجتماعی برای اخذ 
وصول حق بيمه از فعالان كسب  و كار، كارفرمايان و پيمانكاران، دارای ضعف های 
جدی است و ادامه اين وضعيت نه تنها فعاليت های اقتصادی و فضای كسب  و كار را 
تهديد می كند، بلكه در ميان مدت و بلندمدت بر منابع سازمان نيز تأثيرگذار است. 
اين وضعيت هم فضای كسب  وكار و هم سازمان تأمين اجتماعی كشور را تحت 
تأثير قرار داده است. اين در حالی است كه اولاً سازمان تأمين اجتماعی وظيفه 
مهمی در سهولت فعاليت های اقتصادی و توليدی كشور دارد و ثانياً موفقيت و 
كاميابی آن بيش از همه در گرو رعايت اصل سه جانبه گرايی است كه از يك سو 
منابع سازمان و از  سوی ديگر تعديل مصارف آن، وابسته به رعايت اين اصل است. 
دخيل شدن ذی نفعان در تصميم گيری ها و ضوابط می تواند ساز وكارهای معيوب 
موجود را تا حدی بهبود بخشد. چالش های موجود در كشور نيازمند اصلاحات لازم 
در فرآيندها و ساختارهای حقوقی، اداری و مالی سازمان تأمين اجتماعی است تا 
به تسهيل فضای كسب  و كار منتهی شود. در صورت عدم تسهيل فرآيندها و رفع 
تعارض های بين بخش خصوصی و سازمان تأمين اجتماعی می تواند تبديل به بازی 

باخت- باخت برای هر دو بازيگر اصلی )دولت و مردم( شود.

البته بايد توجه داشت كه تأثيرات مشكلات اقتصادی بر منابع سازمان بسيار واضح 
است اما مجامع كارفرمايی نيز بر اين موضوع تأكيد دارند كه برای عبور از بحران ها و 
جبران كمبودهای مالی لازم است تا فضای كسب  و كار و توليد در حوزه فعاليت های 
اين سازمان به نحوی مديريت و تسهيل شود تا منافع حاصل از افزايش سرمايه گذاری 
و ارزش افزوده حاصل از فعاليت های سالم اقتصادی موجب رونق اقتصاد و منتفع 
شدن همه ذی نفعان و بازيگران اين عرصه از جمله سازمان تأمين اجتماعی شود. 
مجامع كارفرمايی بر اين عقيده اند كه سازمان تأمين اجتماعی برای كاهش مسائل 
و كمبودهای مالی خود نبايد به افزايش فشار بر كارفرمايانی متوسل شود كه خود 
در معضلات اقتصادی گرفتارند و هر روز بر مشكلات و موانع آنان افزوده می شود. به 
تعبير فرانسيس فوكوياما در كتاب نظم و زوال سياسی، فشار بر فعالان كسب و كار؛ 
»كشتن مرغ تخم طلاست« و در اين صورت همه زيان خواهند كرد، زيرا ديگر نه 
كارفرما و بيمه شده ای خواهد بود و نه شغل و كار و كسبی كه بتوان از او بيمه و 
ماليات گرفت. انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در سازمان تأمين اجتماعی با شنيدن 
صدای ذی نفعان و مشاركت آنان می تواند راه حل مؤثرتر و سازنده تری باشد. اگرچه 
سازمان تأمين اجتماعی همواره تسهيل فضای كسب و كار و شنيدن صدای كارفرمايان 
را طی سال های اخير از طريق برگزاری نشست های مشترك با اتاق بازرگانی ايران و 
ساير مؤسسه ها و نهادهای غيردولتی كه از كارفرمايان و صاحبان كسب و كار نمايندگی 
می كنند، در دستور كار داشته است اما هنوز برخی مشكلات به قوت خود باقی است 
و صاحبان كسب و كار اين مسائل را به عنوان موانع پيش روی خود در خصوص مسائل 

مرتبط با سازمان تأمين اجتماعی در حوزه كسب و كار قلمداد می كنند.

سخنی با کارفرمایان
نمايندگان سازمان تامين اجتماعی با شركت در بسياری از جلسات برگزار شده در 
نهادهای بخش خصوصی و شنيدن صحبتها و مسائل مطرح شده توسط كارفرمايان 
نكاتی را مطرح می كنند كه اگر كارفرمايان در كنار انتظارات از سازمان به اين نكات 

نيز توجه نمايند موضوع روابط كار را بهتر می توان مديريت كرد:
مهم ترين توصيه رعايت دقيق قوانين و مقررات است. از جمله انعقاد قرارداد كتبی 
كار، انجام معاينه پزشكی اوليه و سالانه به نفع كارفرما است چرا كه در صورت 

مخاطره جرائم در نظر گرفته شده بسيار بالا است.
بسياری از كارفرمايان ليستها را بر اساس حداقل حقوق تنظيم و ارائه می دهند، 
همچنين درصدی بالايی از بيمه شدگان كه مشمول معافيت پرداخت هستند، حق 
بيمه پرداخت نمی كنند كه اين وضعيت منجر به كاهش توان سازمان تامين اجتماعی 
برای ارائه خدمت می گردد. از ديگر نكات مطرح شده توسط نمايندگان سازمان تامين 

اجتماعی اين است كه بسياری از دستمزدهای مندرج در ليست بيمه واقعی نيستند.
با تصويب شورای عالی حفاظت فنی عناوين شغلی كارگر در طول دوره كار وی 
نيز بررسی می شود و اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است و كارفرمايان بايد در 
به كارگيری عنوان شغلی كارگر ساده دقت لازم را داشته باشند.در مورد مشاغل 
سخت و زيان آور نكته اينكه اگر نتوان صفت سخت و زيان آوری را از بين برد شايد 
بتوان آن را مديريت كرد، به اين معنی كه به عنوان مثال بر اساس قانون كارگری 
كه  8 ساعت در روز در معرض صدای 8٥ دسيبل قرار گيرد عنوان شغلی او سخت 
و زيان آور محسوب می شود. اگر در اين مورد نمی توان سختی را حذف كرد می توان 
آن را مديريت نمود به اين صورت كه شيفت بندی كارگران را طوری تعريف نمود 
كه روزانه 4 ساعت در معرض صدا قرار داشته باشند و به اين صورت عناوين شغلی 
آنان سخت و زيان آور محسوب نمی شود.مورد ديگر اينكه كارفرمايان به صرف داشتن 
بيمه مسووليت مدنی، علی رغم تقصير كارگر اقدام به پرداخت جريمه نكنند. چرا كه 

اين موضوع به رويه ای نادرست در كارگاه تبديل می شود. 

 منابع و مأخذ:
-صورتجلسات كميته روابط كار و تامين اجتماعی انجمن مديران صنايع
- مصاحبه با كارفرمايان و وكلای كارفرمايان مرتبط در مسائل بيمه ای

- گزارش نشست صاحب نظران در پژوهشكده شهر حقوق
- گزارش مركز پژوهش های اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی

- گزارش نشست ها و سمينارهای برگزار شد در انجمن مديران صنايع 
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پارادوکس اقتصاد ايران
جمهوری اســلامی از همان نخستين روزهای اســتقرار در ايران 
توانســت توجه جهان را به خود جلب كند. نظام سياسی برخاسته از 
انقلاب اســلامی با تكيه بر سرمايه اجتماعی بالا، داشتن منابع عظيم 
ثروت هــای طبيعی و درآمد حاصل از صــادرات نفت خام آرمان های 
سياســی خود را به جهان اعلام كرد. در همه 46ســال سپری شده از 
عمر نظام جمهوری اسلامی تحولات منطقه ای و تحولات جهانی سايه 
ســنگين اين نظام را احساس كرده و جمهوری اسلامی توانسته است 
خود را يك قدرت منطقه ای سياســی نيرومند نشان دهد. با اين همه 
و به مرور زمان و شرايط سخت سياست خارجی، اقتصاد ايران در يك 
روند كاهنده اهميت خود را در بازار جهانی نفت و گاز از دســت داد. 
در حال حاضر ايران ديگر ســهم عمــده ای از صادرات حتی اوپك را 
ندارد و نيز برای تامين گاز و برق با تنگنای ســاختاری دست و پنجه 
نرم می كند. رشدهای پايين به ويژه همراه با نرخ تورم بالا در يك دهه 
گذشته موجی از نارضايتی در ميان شهروندان برانگيخته است. كاهش 
ســرمايه اجتماعی در نظام سياسی موجود و كاهش قدرت اقتصادی 

نسبت به رقبای منطقه ای ايران را از قدرت سياسی نيز دور می كند.
مركز بررسی  های استراتژيك رياســت جمهوری كه زيرمجموعه 
معاونت راهبردی رئيس جمهور است، اين  پارادوكس را بررسی كرده 

كه بخش هايی از آن را در ادامه می خوانيد.

با بالاگرفتن تنش در منطقه غرب آســيا در سال1403 به دست 
گرفتن ابتــكار عمل برای تامين امنيت ملــی امری ضروری به نظر 
می رســد. سياســتنامه حاضر، نگاه به مســائل داخلی و خارجی از 
نقطه ای تازه را در كنار طيفی گسترده از اقدامات عملی شامل تقويت 
توان دفاعی، اســتحكام پايه های اقتصادی، ارتقای سرمايه اجتماعی 
و فعاليت های گسترده ديپلماتيك پيشنهاد می كند. پايه نظری اين 
توصيه سياســتی بر يك خوانش تاريخی از ايران در بيش از دو قرن 
گذشته و تحليلی از تاريخ تهديدهای بيرونی امنيت ايران در اين بازه 
زمانی اســتوار است و جمهوری اسلامی ايران را به عنوان موجوديت 
سياســی مشــروع برای مطالبه و تامين امنيت ايران صورت بندی و 

نظريه پردازی می كند.
تبيين منطق تاريخی كنش های جمهوری اســلامی ايران از ارائه 
تصويری غيرمنطقی و غيرعقلانــی از راهبردهای امنيتی جمهوری 
اســلامی ايران جلوگيری می كند. شفاف ســازی منطــق تاريخی 
راهبردها، سياست ها و اقدامات ايران، زمينه ای برای شناخت متقابل، 
ارائه تصويری معقول و واقعی از ايران و بســتن راه بر امنيتی سازی 
ايران فراهم می كند كه اين همه در راستای امنيت و منافع ملی ايران 
است. جمهوری اسلامی ايران به دلايل گوناگون- از جمله ضعف در 
راهبردهای ارتباطی داخلی و فعاليت های رسانه ای گروه های خارج 
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از كشــور- با چالش هايی در برقراری مفاهمه با بخش هايی از مردم مواجه 
شده است. جمهوری اسلامی ايران به مفاهمه با مردم برای روشن ساختن 
راهبردها، سياست ها و اقدامات خود نياز دارد. اين متن می كوشد تا روايتی 

اجماع ساز و همسو با واقعيت را در اين خصوص به مردم منتقل كند.
همزمــان تامين امنيت ملی ايران نيازمند شــكل گيری اجماع و درك 
مشــتركی از راهبردها، سياســت ها و اقدامات كشــور در بين كارگزاران 
جمهوری اســلامی ايران در ســطوح و حوزه های مختلف است كه اميد 

می رود خوانش تاريخی حاضر به چنين اجماعی كمك كند.

ایران در نظام جهانی اقتصاد
برخلاف جايگاه ايران در نظام قدرت جهانی، روندهای زير نشان دهنده 

تضعيف شدن در نظام جهانی اقتصاد هستند.
– تضعيــف جايگاه نفت ايران در تامين انرژی جهان و بالاخص محدود 

شدن تعداد مشتريان
– تحريم های اقتصادی و كاهش دسترسی به ارزهای جهان روا

– كاهش دسترسی به فناوری
– كاهش امكان مشاركت با شركت های خارجی و دسترسی به فناوری، 

دانش و ظرفيت های ناشی از همكاری
– جايگاه ضعيف در سرمايه گذاری مستقيم خارجی

– دشواری های شديد ناشی از تحريم ها برای دسترسی به نظام بانكی، 
پولی و مالی جهانی

– توســعه كريدورهای مختلف در اطراف ايران بدون مشــاركت طرف 
ايرانی و استفاده از ظرفيت های سرزمينی ايران

– تضعيف جايگاه ايران در شــبكه های بين المللی بار و مســافر )بنادر، 
فرودگاه ها و خطوط انتقال كالا و انرژی(

– كاهش ضريب پيچيدگی كالای صادراتی ايران به كشورهای جهان و 
در نتيجه سهولت جايگزينی آنها

– جايگاه يابی ضعيف ايران در زنجيره های ارزش جهانی
بايسته های نزديك كردن دو جايگاه

ايران امروز برای تداوم دســتاورد رســيدن به وضعيت دولت »قادر و 
مطمئــن به تامين مســتقل امنيت خود« و تبديــل و ترجمه كردن اين 
دستاورد بايد جايگاه خود در نظام جهانی اقتصاد را به جايگاهش در نظام 
جهانی دولت ها نزديك كند. نزديك كردن اين دو جايگاه الزاماتی دارد كه 

مهم ترين آنها در ادامه تشريح شده است.
توافق نخبگان درخصوص شيوه اداره كشور

ايران يكی از بالاترين توافق سطوح فقدان و حتی مناقشه بين نخبگان- 
اعم از نخبگان جريان های سياســی، رهبران رســانه ای، روشــنفكران و 
نخبگان اقتصادی و اجتماعی – درباره شيوه اداره كشور را تجربه می كند. 

برخی زيان های اين عدم توافق و مناقشه عبارتند از:
– دشوار و شايد ناممكن شدن شكل گيری اجماع

درون نخبگانی بر ســر بسياری از راهبردی ترين مسائل كشور و تسری 
اين اجماع به سطوح عموم مردم

– ايدئولوژيك شــدن مفاهيم و راهبردهايی كه در شرايط توافق ميان 
نيروهای فوق، هريك می توانند ابزاری برای تامين منافع ملی باشند. اين 
وضعيت منجربه شــكل گيری دوگانه های نالازمی  شده است كه هريك از 
دو سوی اين دوگانه ها در شرايط مختلف می توانند ابزارهای مناسبی برای 

استفاده باشند. به عنوان مثال، دوگانه های نالازم زير قابل توجه هستند:
* دوگانه مذاكره / مقاومت

* دوگانه نگاه به شرق/ مذاكره با غرب

* دوگانه ديپلماسی/ قدرت نظامی
* دوگانه روسيه و چين/ آمريكا و اروپا

– كشيده شــدن مناقشه سياسی نخبگانی به ســطح جامعه و تشديد 
شكاف های اجتماعی

– دلسردی و گاهی طردشدن نخبگان اجتماعی علمی اقتصادی و ساير 
حوزه ها و عدم بهره گيری از مشاركت آنها برای حل مشكلات كشور

– كشيده شدن مناقشات نخبگانی به سطح بوروكراتيك و ناممكن شدن 
اجماع ســازی بر ســر راهبردهای اداره كشور در ســطح دستگاه دولت و 

حاكميت.
انتخابات رياست جمهوری سال 1403 و گفتمان وفاق دولت چهاردهم 
گام مناســبی به ســمت ايجاد اجماع نخبگان بود اما هنوز لازم است تا 
گام های ديگری برداشته شود. يكی از كاركردهای متصور برای سياستنامه 
حاضر و الزامات ناشــی از اســتدلال های مندرج در آن، رسيدن به همين 
توافق نخبگانی اســت كــه در ادبيات رايج امروز سياســت ايران »وفاق« 

خوانده می شود.

کاستن از التهابات فضای سیاسی
تفاوت جدی ميان »شور سياسی« و »التهاب« وجود دارد. شور سياسی 
وضعيتی اســت كه افراد- در جناح های سياسی، نخبگان و مردم- انگيزه 
و انرژی مثبتی برای مشاركت در سياست جهت تاثير گذاری بر سرنوشت 
عمومی دارند. اين اشــتياق محصول همبســتگی اجتماعی، توافق بر سر 
اصول و در عين حال اختلاف ســليقه در جزئيــات و اعتماد متقابل بين 

گروه های موثر درباره خيرخواهی همه طرف هاست.
امــا التهاب سياســی، وضعيتی كامــلا متفاوت اســت. التهاب نتيجه 
زخم خوردن گروه ها و افراد سياســی، حاكم بودن جــوی از بی اعتمادی 
 بين نخبگان سياســی و اجتماعــی، بدبينی افراد و گروه هــا به يكديگر 
در خصوص اهداف فعاليت سياســی، عدم توافق در راهبردها و مناقشه بر 
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سر راهكارها و جزئيات است. التهاب سياسی، كار را به مناقشات شخصی 
و ســويه هايی از بی اخلاقی سياسی و استفاده از داغ كردن مناقشات برای 
يارگيری می رساند. جامعه ايران امروز برای بسيج كنش جمعی به منظور 
حل مســائلش به كاستن از التهاب سياسی و در پيش گرفتن مسيرهايی 

نيازمند است كه شور سياسی را تقويت كند و از التهاب سياسی بكاهد.
برگزاری انتخابات رياســت جمهوری سال1403 يك گام به سوی شور 
سياســی و دوری از التهاب بود. نامزدهای اصلی رفتاری اخلاقی داشتند و 
روندهای طی شده بعد از برگزاری انتخابات نيز در مسير كاستن از التهاب 
سياسی پيش رفته است. اين بدان معنا نيست كه همه كنشگران سياسی 
به الزامات اين وضعيت تن داده اند اما تلاش آگاهانه برای كاستن از التهاب 

صورت گرفته است.

کاستن از التهاب شکاف های اجتماعی- فرهنگی
ايــران دارای شــكاف های اجتماعی و فرهنگی متعددی اســت. نفس 
وجود شــكاف اجتماعی و فرهنگی باعث بروز مساله نمی شود. شكاف های 
اجتماعی و فرهنگــی وقتی به نيروی حيات بخــش تقابل ها و تخاصم ها 
تبديل می شــوند، التهاب اجتماعی و سياسی توليد می كنند. شكاف های 
ملتهب در كنار عدم توافق نخبگان و التهاب سياسی، سبب تشديد مناقشه 
و منازعه اجتماعی شده و هرگونه ثبات ضروری برای حل مسائل بنيادين 
ايران را با تهديد مواجه می سازند. برخی شكاف های اجتماعی ملتهب شده 

عبارتند از:
– شكاف های ناشی از تظاهر و ريا در رفتارهای خصوصی و اجتماعی
– شكاف های ناشی از رانت خواری های سياسی، اقتصادی و اجتماعی

– شكاف های ناظر بر الگوهای سبك زندگی
– شكاف های ناظر بر الگوهای دينداری

– شــكاف های قومی )عمدتا ناشی از توســعه نيافتگی و ضعف در ارائه 
خدمات زيرســاختی، امكان اشتغال و رفاه اقتصادی در استان های مرزی 

و محل سكونت قوميت ها(. البته برخی معتقدند كه ايران با وجود داشتن 
تمايزات و بافت چندقومی، در معرض التهاب قومی ناشی از مساله قوميت 
نيســت بلكه شكاف مركز – پيرامون كه برآمده از الگوی توسعه اقتصادی 
كشــور است، توسعه نيافتگی و به تبع آن نابرخورداری را بر پيرامون كشور 
تحميل كرده و ســبب تحريك شكاف های قومی شده است. به هر صورت 
شكاف قومی – خواه بر اثر نفس قوميت يا بر اثر توسعه نيافتگی پيرامون- 

يكی از مسائل مستعد التهاب در ايران امروز است.
– شكاف جنســيتی نيز برآمده از تحولات مطالبات زنان جامعه است. 
تاييد وجود چنين شــكافی به معنای انكار دســتاوردهای ايران امروز در 
افزايــش نرخ تحصيلات، مشــاركت اجتماعی و اثر گذاری سياســی زنان 
نيســت اما واقعيت اين اســت كه زنان نيروی اثرگذار و متاثر از شــكاف 

جنسيتی هستند.
ايران تحت تاثير شكاف های مذكور، امروز به تفكرات و شيوه ای از اداره 

كشور نيازمند است.

بازسازی ظرفیت دولت
كشــور برای تحقق پيشرفت، رســيدن به اهداف در نظرگرفته شده در 
برنامه ها و سندهای راهبردی پيشرفت، پاسخ گويی به نياز جمعيت حاضر 
و آينده و تعديل مساله های مهمی كه برخی از آنها اهميت راهبردی پيدا 

كرده اند، به دولتی باظرفيت نياز دارد.
دولت نمی تواند در فضای مناقشــه حداكثری بين گروه های سياسی و 
نخبگان اجتماعی و اقتصادی شــكل گيرد. مناقشات و منازعات سياسی- 
اجتماعی شــديد حتی مانع از آن می شود كه نيروهای انسانی كارآمد در 
دولت به كار گرفته شوند. بازسازی ظرفيت دولت، مستلزم تغيير رويه های 
عمده در به كارگيری نيروی انســانی در دولت و گشودن درهای دولت به 
روی همه ايرانيان، مبتنی بر بيشــترين شايستگی و كارآمدی است. البته 
بازســازی ظرفيت دولت فقط مســتلزم بازنگری در سياست های جذب و 
به كارگيری نيروی انسانی نيست و موارد بسيار بيشتری را شامل می شود. 
سازوكارهای تامين مالی دولت، ساماندهی ساختار سازمانی دولت، افزايش 
ظرفيت حل مساله توسط دولت و تنظيم روابط بين اجزای گوناگون دولت 
می تواند بخش مهمی از مســير بازســازی ظرفيت دولت باشد. نكته مهم 
اين اســت كه بازســازی ظرفيت دولت فقط مقوله ای فنی و بوروكراتيك 
نيست و عميقا به كيفيت فرآيند سياسی بر آمدن دولت در هرم قدرت نيز 
بستگی دارد. فرآيندهای مولد سرمايه اجتماعی و اعتماد نقش مهمی در 
امكان پذير شدن اقدامات اصلاحی منتهی به بازسازی ظرفيت دولت دارند.

تمرکز بر ظرفیت حل مساله
ايران امــروز با طيف گســترده ای از مســاله ها در عرصه های مختلف 
مواجه اســت. مســائلی از عرصه اقتصاد )ناترازی های گوناگون، تورم بالا، 
رشد اقتصادی پايين، بيكاری بالا، بحران صندوق های بازنشستگی و …(، 
محيط زيست )مساله آب، فرســايش خاك، عواقب تغيير اقليم، ناامنی در 
برابر زلزله، فرونشســت زمين، بيابان زايی و غيره…(، جامعه )آسيب های 
اجتماعی، مهاجرت، تغييرات ســريع الگوهای زندگــی، پايين بودن نرخ 
زاد و ولــد و …( و فرهنــگ )ناكارآمدی نظــام آموزش وپرورش، ضعف 
شــديد در اقتصاد فرهنگ و …( و البته عرصه های ديگر باعث نارضايتی 
اجتماعی مردم و اخلال در روند پيشــرفت شده اند. نكته مهم اين است كه 
توسعه يافتگی به مثابه ظرفيت حل مساله به شدت با مانع مواجه شده است. 
»هم بسته جامعه – حكومت« در ايران امروز، ظرفيت زيادی برای حل اين 
مسائل از خود نشان نمی دهد و تبديل شدن به »جامعه مسائل حل نشده«، 
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روزنه های اميد را تنگ و سطح اميد اجتماعی افول كرده است.
هم بســته جامعه- حكومت در ايران امروز بايــد بر ارتقای ظرفيت 
حل مســاله متمركز شود. نكته بســيار مهم اين است كه بدون سطح 
مناســبی از: توافق بين نخبگان، كاسته شدن از التهاب سياسی، تبديل 
نگرش تهديدمحور به نگرش فرصت محور، جلوگيری از ملتهب شــدن 
شكاف های اجتماعی، بازســازی ظرفيت دولت و تضمين امنيت بدون 
تمركز بر ابزارهای امنيت )و در اصل بدون امنيت اجتماعی- اقتصادی( 

نمی توان بر ظرفيت حل مساله متمركز شد.

تقویت »ایران جایی برای همه ایرانیان« در عمل
به اوج رســيدن شكاف در سياست داخلی، نگاه تهديدمحور به مردم 
كشــور و اعمال سنگين ترين تحريم های ظالمانه بين المللی عليه ايران 
و در نتيجه كاهش توان اقتصادی كشور، سبب برانگيختن موج هايی از 
نااميدی، فقر، كاهش ظرفيت توليد كالای عمومی برای اقشار مختلف 
مردم و قوت گرفتن ايده ها درباره كاهش زيســت پذيری كشور در ابعاد 

مختلف شده است.
مســائل محيط زيستی تشديدشــده، ســبب تقويت ايده »كاهش 
ظرفيت زيســت پذيری سرزمين« شده و بحران های اقتصادی، سياسی 
و اجتماعی ديگر ســبب شده اند باور اقشاری از مردم به توانايی زندگی 
مناسب برای همه مردم كاهش يابد. بروز مصاديق بزرگی از فساد، نگاه 
تهديدمحور نسبت به گرايش های سياسی و اجتماعی، اقدامات رسانه ای 
و كنش های كلامی برخی مقامات سياســی كه مسبب دفع حداكثری 
بوده اند و بسياری عوامل ديگر سبب شده اند ايده بنيادين »ايران جايی 
برای همه ايرانيان« تضعيف شود. مجموعه اصلاحاتی كه در ايران امروز 
بايــد صورت گيرد، در نهايت بايد بتواند ايــده »ايران جايی برای همه 
ايرانيان« را تقويت كرده و حركت در مســير تحقق اين ايده را متجلی 
سازد. تحقق اين هدف مستلزم باور به اين است كه »ايرانيان در داخل 

و خارج كشور فرصتی برای كشور هستند و نه تهديد«

سياستگذاري اقتصادي 
در مرز ناممکن شدن

چشم انداز سال1404 كه هنوز به دليل تصويب نشدن بودجه مشخص 
نيست، سياست های ارزی نيز برای سال بعد فاقد ثبات است، ركود توليد 
به دليل فروش ناكافی توليدات نيز در پی كاهش قدرت خريد شهروندان 

از ديدنی های اقتصاد در آخرين ماه سال سپری شده، است.
در ادامــه بــه برخی بازارهــا و بعضــی بخش های اقتصــاد و نيز به 

سياستگذاری تعطيل شده نگاهی خواهيم داشت.

تولید
بخــش توليدی در اقتصاد شــامل توليد صنعتــی و معدنی به دلايل 
گوناگون در آخرين ماه سال1403 به دســت انداز رسيده است. ناترازی 
انرژی به شــكل های گوناگون سياستگذاری صنعتی كه البته پيش از آن 

نيز وجود نداشت را بيش از پيش در برزخ قرار داده است.
توليد فلزات اساســی در سال جاری با توقف روبه رو شده اند و صنعتی 
مثل ســيمان هم كه به برق و گاز نياز دارد با كاهش توليد روبه رو شــده 
اســت. توليد فولاد به مثابه مهم ترين صنعــت در بخش صنايع بزرگ در 
وضعيت خوبی نيســت و سياســتگذاری در اين بخش تعطيل است. در 
صنعت اتومبيل سازی نيز در حال حاضر هيچ چيز روشنی ديده نمی شود.

بزرگ تريــن كارخانه خودروســازی ايران كه به طــور قانونی تفويض 
مالكيت را تجربه كرده است هنوز سامان ندارد و ديگر صنايع مثل صنعت 
لوازم خانگی و صنعت نساجی و كيف و كفش نيز درگيری های پيچيده ای 
دارند. به اين ترتيب بخش مهم اقتصاد توليدی با ابهام های پرشمار روبه رو 
شده اســت و سياســتگذاری در مرحله امتناع قرار دارد. در صورتی كه 
بخش زراعت و صنعت دام و طيور را نيز به بخش توليد كلی اضافه كنيم 
آنها نيز حال و روز خوشی ندارند. وابستگی صنعت دام و طيور به واردات 
نهاده و نيز كوشــش دولت برای قيمت گذاری دستوری در اين بخش كار 
را ســخت كرده است.توليد مسكن به مثابه يك بخش بزرگ و پيش برنده 
اقتصاد نيز با زخم های خودش دست به گريبان است. ركود فروش مسكن 
به دليل دورشدن قيمت ها از توانايی ميانگين درآمدی جامعه اين بخش را 

نيز به زمين سفت رسانده است.

بازرگانی
دادوســتد انواع كالاها و خدمات توليدشده در داخل كشور نيز به دليل 
كاهش قدرت خريد شــهروندان و نيز نرخ های تورم فزآينده خوراكی ها 
به شــرايط سخت رســيده اســت. اين روزها از در و ديوار كشور ناگهان 
تابلوهای تبليغاتی در بزرگ ترين اندازه  ســبز شــده اند و شهروندان را به 
خريد قسطی تشــويق می كنند. در بازار كالاها و خدمات حتی خدمات 
پزشكی نيز قسطی تبليغ می شود. بنكداران با توليد كنندگان درگير شده 
و فروشندگان خرده پا با شركت های پخش بازار مجادله دارند و چشم انداز 

سياستگذاری در اين بخش هم تعطيل است.
در بخش تجارت خارجی وضعيت ويژه ای قرار دارد. نبود سياستگذاری 
ثابت برای نظام ارزی راه تجارت كارآمد را بســته اســت. ادامه وضعيت 
تحريمی و ادامه شــرايط ايران در اف ای تــی اف و از همه مهم تر روزگار 
سياست خارجی تنش زا و احتمال كاهش صادرات نفت اين بخش را نيز 
بــا اختلال جدی روبه رو كرده اســت. بازرگانانی كه كالا صادر می كنند، 

اقتصاد کلان
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نمی داننــد دلارهای خود را بايد به قيمــت بازار آزاد عرضه كنند يا بايد 
به قيمت بازار توافقی كه 30 درصد زير قيمت بازار آزاد است. در بخش 
واردات وضعيت بدتر اســت. تفاوت معنی دار دلار در بازار توافقی و بازار 
آزاد بسياری را تشويق می كند در صف خريد دلار ارزان بايستند و بدون 
هيچ زحمتی نزديك به ٢٥درصد ســود ببرند. سياســتگذاری در بخش 

تجارت خارجی نيز تعطيل است.

سیاست ارزی
بزرگ ترين معضل جمهوری اسلامی در شرايط حاضر تعادل بخشيدن 
به دخل و خرج ارزی است. بخش درآمدی ارزی برای جمهوری اسلامی با 
ريسك های پرشمار و فزآينده روبه رو است. در سمت تقاضا اما متقاضيان 
ارز به ويژه ارزهای ارزان قيمت ترجيحی يا توافقی سفت و استوار ايستاده 
و بنا به قول رئيس جمهور هرچه دارد به بازار ريخته می شود را می خرند. 
چشم انداز سياستگذاری در بازار ارز با توجه به فشارهای سياسی داخلی و 
خارجی به سوی عرضه ناكافی رقم خورده و به همين دليل سياستگذاری 
را ســخت می كند. آيا قرار است تك نرخی شــدن ارز كنار نهاده شود؟ 
آيا قرار اســت بازهم به چندنرخی فاسد برگرديم؟ يا همين دونرخی را 
ادامه می دهيم. اگر سياســتگذاری ارزی به نقطه امن نرسد و بی ثبات و 
ســرگردان مثل حالا باشد سياستگذاری در ديگر بخش های اقتصادی را 

سخت و مبهم می كند.

سرمایه گذاری
دولت نيــك می داند بنگاه هــای اقتصادی- صنعتــی به دليل ركود 
فــروش و نيز افزايش هزينه ای توليد به نقدينگی و ســرمايه نياز دارند. 
در اقتصادهای سالم بازار سرمايه سنجاق شده به بازار سهام راهی بزرگ 
برای تامين ســرمايه بنگاه هاست اما بازار سهام ايران نيز فاقد چشم انداز 
روشــن برای جذب سرمايه از شهروندان است. از سوی ديگر نرخ پايين 
سود در بخش توليد و دست اندازهای قيمت گذاری در اين بخش صاحبان 

سرمايه را از سرمايه گذاری تا اطلاع ثانوی دور كرده است.

ســرمايه گذاران خارجی نيز تا روزی كه چشم انداز روشنی برای انجام 
ســرمايه گذاری در ايران نبينند به اين ســرزمين نمی آيند. راه استفاده 
از فاينانس و يوزانس و نيز ورود ســرمايه از ديگر كشــورها باز نيســت. 

سرمايه گذاری نيز در امتناع سياستگذاری به سر می برد.

اعتماد سوخته
مهم ترين عامل برای ادامه  كار اقتصاد كلان در يك جامعه مثل ايران 
وجود اعتماد با درجه بالا به نظام حكمرانی اقتصادی است. نظام حكمرانی 
اقتصادی بايد در پويش زمان آزمايش شــده و شهروندان اطمينان پيدا 
كنند كه مديران اقتصادی و سياســی درســت گفتار و راست كردارند و 
می شــود به قول و وعده آنها اعتماد كرد. شــوربختانه دولت چهاردهم 
نتوانســت اعتماد مردم را به خود جذب كند. به همين دليل اســت كه 

امتناع سياستگذاری اقتصادی بيشتر از وجود آن است.

سیاست بازار کار
بازار كار ايران در آخرين ماه ســال هنوز شــكل و ماهيتی ناپيدا دارد. در 
صورتی كه اگر سياست مزد را كانون و محور سياستگذاری بازار كار بدانيم اين 
روزها شاهد اختلاف ديدگاه های شديدی هستيم. در اين بازار مزد همه درست 
می گويند اما آنكه تحت فشار است كارگرانی هستند كه می دانند در پايان كار 

افزايش مزدشان بسيار دورتر از تغييرات قيمت كالاها و نرخ تورم است.

جمع بندی
سياستگذاری اقتصادی برای ســطح كلان كشور يكی از پيچيده ترين 
فعاليت های انسانی به حســاب می آيد. اين مقوله در ايران به دليل حجم 
بالای دخالت دولت و ديگر نهادهای سياســی در هر بخش از فعاليت ها به 
گره كور تبديل شده اســت. در اين روزها شاهد هستيم ميران اقتصادی 
سردرگم و آشفته چشم به نقاطی دوخته اند كه دست شان به آنجا نمی رسد 
و اميدوارند سياست خارجی ايران از روند مبهم و تنش زای فعلی دور شود 

تا بتوانند با آسودگی در اندازه ای كه می شود سياستگذاری كرد.

اقتصاد کلان
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جنگ منابع در پایان سال

به تازگی كتابی با عنوان »بودجه و فرابودجه در اقتصاد ايران« منتشر 
رئيس  پورمحمدی  دارد؛ سيدحميد  نويسنده  دو  كتاب  اين  است.  شده 
سازمان.  همين  در  او  معاون  قاسمی  محمد  و  بودجه  و  برنامه  سازمان 
بخش های مهم تر نوشته محمد قاسمی را با عنوان »بودجه ريزی در ايران 
)با نگاهی به لايحه بودجه1403(« برای آگاهی خوانندگان ارجمند به پيچ 

و خم ها و دشواری های بودجه ريزی در ايران گزينش كرده ايم.

دو مساله اساسی در بودجه ریزی
محمد قاسمی در بخشی از نوشته خود آورده است: در ديدگاه نظری 
می توان ردپای بحث بودجه را ديد. تعريف ماليه عمومی به بيان ساده اين 
است كه منابع عمومی جمع آوری می شود )كه متعلق به مردم است( و 
سپس عده ای درباره چگونگی خرج كردن آن تصميم می گيرند. در اينجا 

دو پرسش مهم مطرح می شود.
1- رابطه بين كارگزار و كارفرما: از كجا می توان اطمينان حاصل كرد كه 
كارگزاران )يعنی كسانی كه منابع عمومی را مديريت می كنند( تصميم های 

خود را برای منافع عمومی و رای دهندگان اتخاذ می كنند؟
٢- تعيين سهم بهينه برای هر يك از نيازهای رقيب: منابع عمومی بايد 
بين نيازهای گوناگون مثل آموزش، سلامت و امنيت و ديگر خدمات عمومی 
تقسيم شود. پرسش اين است كه چه مقدار از اين منابع به هر يك از اين نيازها 

تخصيص يابد تا تعادلی بهينه برقرار شود؟

سخت و پیچیده
چند سالی است فرآيند بودجه ريزی در ايران سخت تر و پيچيده تر شده 

است. بايد بررسی كنيم چرا اين اتفاق در كشور ما رخ می دهد؟ اين روندی 
تاريخی است. از سال1380 تاكنون، سهم ماليات ها از هزينه های جاری به 
حدود 4۹ درصد رسيده و مابقی هزينه های جاری از طريق فروش نفت تامين 

شده است.
هزينه ها به ويژه از سال13۹0 به بعد، با شيب تندتری رو به افزايش 
بوده است. فراموش نكنيم كه از سال13۹1 به علت تحريم های بين المللی 
عليه ايران، فروش نفت به نصف كاهش يافت. در نتيجه، برای جبران اين 
كسری كه ناشی از افزايش هزينه های جاری و كاهش درآمدهای نفتی 
است، دولت ابتدا به فروش شركت های دولتی روی آورد. در گام بعدی، از 
ذخاير صندوق توسعه ملی و حساب های ذخيره ارزی برداشت كرد و در 
نهايت به فروش اوراق پرداخت اما آنچه به حل ماجرا كمك می كند، پاسخ 
به اين سوال است كه اساسا چرا شيب افزايش هزينه ها تندتر شده و دولت 

به اقداماتی از قبيل آنچه شرح داديم، مجبور شده است؟
يكی از مهم ترين نكاتی كه غالبا مغفول می ماند اين است كه بودجه به صورت 
نقطه به نقطه تحليل پذير نيست و بايد نگاه روندی به آن داشت. برای مثال، با 
انفجار جمعيتی كه در دهه60 اتفاق افتاد، دولت ناچار شد ساخت بيمارستان ها 
و استخدام پزشكان و كادر درمان را در اولويت كاری خود قرار دهد. با گذشت 
زمان و بزرگ شدن كودكان متولد دهه60، به مدرسه سازی و جذب معلم رو 
آورد. حالا امروز همه آن كودكان به سن بازنشستگی رسيده اند و چون خدمات 
بازنشستگی كشوری نمی تواند اين حجم از نياز را پوشش دهد، همه اين بار 
مالی به بودجه اضافه می شود. پس در واقع اين شيب انعكاس بحران هايی است 

كه در كشور وجود دارد و بحران بازنشستگی يكی از آنهاست.
اگر به تعريف صندوق بين المللی پول از كسری بودجه كشورهای صادركننده 
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نفت و گاز بازگرديم، چهره واقعی كسری بودجه در كسری بودجه غيرنفتی 
ديده می شود و نه در كسری تراز عملياتی. كسری واقعی بودجه در ايران 
حدود 40 درصد در نوسان است. بخشی از اين واقعی كسری بودجه در ايران با 
فروش نفت جبران می شود؛ اكنون كه در فروش نفت با مشكل مواجه هستيم، 
اين كسری به بحران تبديل می شود؛ بحرانی كه می توانيم به آن عنوان »نبرد 

منابع« بدهيم.
واقعيت اين است تمام ارقامی كه ذكر شد، نشان دهنده نوك كوه يخی 
كسری در اقيانوس بودجه است. چرا؟ چون ارقام زير در بودجه عمومی كشور 

منعكس نشده است.
* ارقام طرح هدفمندی يارانه ها )جدول تبصره 14(؛

* ارقامی كه خارج از سقف بودجه در تبصره ها وجود دارد؛
* ارقام برداشت های خاص از صندوق توسعه ملی و ارقام مربوط به ماده1٢ 

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی كشور؛
* بهبود بدهی های آشكار و ضمنی به نظام بانكی و پيمانكاران و ساير موارد.

در برآوردهايی گفته شده كه كسری بودجه واقعی كشور حداقل 3برابر 
مقداری است كه در بودجه عمومی مشاهده می شود. اين در حالی است كه 
روسای سازمان برنامه و بودجه در كشور بيان می كنند ما با كسری بودجه 
مواجه نيستيم بلكه اذعان می كنند مشكل صرفا عدم تحقق منابع است و 

می توانيم آن را مديريت كنيم.

ادامه منطق حکمرانی نفتی در دوران تحریم ها
پس از ملی شدن صنعت نفت و امضای قرارداد كنسرسيوم جديد، 
سال13٥0،  تا  يافت.  افزايش  قابل توجهی  به طور  ايران  نفتی  درآمد 
به  سازمانی  نمی يافت.  اختصاص  دولت  بودجه  به  نفت  درآمد  تمامی 
نام »سازمان برنامه« وجود داشت كه وظيفه تدوين برنامه های عمرانی 
را برعهده داشت. يكی از منابع تامين اعتبار اين برنامه های عمرانی، 
درآمدهای حاصل از فروش نفت بود. بخشی از درآمد نفتی نيز به طور 
مستقيم وارد بودجه دولت می شد اما از سال های13٥1 و 13٥٢ ايران 
با اين مشكل مواجه شد كه پول نفت به بودجه دولت وارد شد؛ اين 
انقلاب و در  از  اقتصادی كشور شد. پس  باعث تغيير در ساختار  امر 
آماده سازی بودجه سال13٥8 به صراحت بيان می شد كه هدف تغيير 
مسير قبلی در بودجه ريزی است. اعلام می شد درآمدهای نفتی ديگر به 
حقوق اختصاص پيدا نخواهد كرد و اين درآمدها صرف ساخت و افتتاح 
پروژه های عمرانی بيهوده نخواهد شد. اين نشان می دهد كه متوليان 
امور در آن زمان نبض مشكلات اقتصادی را درك كرده بودند اما پس از 
وقوع درگيری های داخلی و شروع جنگ تحميلی اصلاحات ساختاری 

بودجه به فراموشی سپرده شد.
طبعا بودجه ريزی در شرايط جنگ فرمول  ساده خود را داشت: از كل 
درآمدهای ارزی، نيازهای جنگ كسر می شد و آنچه باقی می ماند صرف 
معيشت مردم می شد اما پس از پايان جنگ در دهه80 به نقطه اول بازگشتيم. 
دليل عدم وجود  به  و  داد  رخ  در دهه80  نفت  قيمت  در  انفجاری كه  با 
تحريم ها، نفت به حجم گسترده ای صادر می شد. متاسفانه روند گذشته تكرار 
و تخصيص های غيربهينه دوباره مشاهده شد و بعدها اين موضوع در جهش 
قيمت مسكن نمود يافت. درحالی كه با تنها 10درصد از درآمد سرشار نفت در 
دهه80 می توانستيم تمامی مسيرهای اصلی و شاهراه های ارتباطی كشور را 
به قطار سريع السير تجهيز كنيم، منابع را به سمت بخش مسكن سوق داديم. 
آيا اگر منابع را به سمت طرح های زيرساختی هدايت می كرديم، در آن صورت 

قيمت مسكن اين مقدار افزايش می يافت؟ پاسخ واضح است مقامات در آن 
زمان به دنبال حل مشكل مسكن در خود بخش مسكن بودند، درحالی كه 

راه حل مشكل مسكن در بخش حمل ونقل قرار داشت.
پس از آن دوران كشور با تحريم های بين المللی مواجه شد و اكنون 
متاسفانه  و  نيست  امكان پذير  نفتی  دولت های  شيوه  به  بودجه ريزی 
همچنان ضرورت اين تغيير درك نشده است. اينكه عرض از مبدا تورم 
به يك باره از ٢0درصد به 40درصد افزايش می يابد، حاصل همين تفكر 
است. در اقتصادهای سالم، بنگاه ها قلب اقتصادند و چهار جريان حياتی 
را خلق می كنند؛ تمام آنچه ما به عنوان اقتصاد می شناسيم، در اين چهار 
جريان خلاصه می شود: بنگاه ها حقوق و دستمزد ايجاد می كنند، به دولت 
ماليات می پردازند، با خلق اشتغال تامين اجتماعی را زنده نگه می دارند و 
سود توليد می كنند و اين سود صرف سرمايه گذاری می شود. متاسفانه 
از دهه٥0 اين منطق را كنار گذاشته ايم و همه چيز را به دولت واگذار 
كرده ايم. دولت است كه حقوق و دستمزد پرداخت كرده، سرمايه گذاری 
و به تامين اجتماعی رسيدگی می كند؛ نه از طريق ماليات، بلكه از طريق 
درآمد حاصل از فروش نفت. اكنون با وجود تحريم ها اين ساختار به طور 
كامل از هم پاشيده است. در نتيجه تحريم ها منطق حكمرانی ايران 
را هدف گرفته است و نه صرفا فروش نفت و گاز را. اين نكته ای است 
كه بايد توسط دولتمردان درك می شد تا به جای افزودن به فشارهای 
مالياتی، تخليه منابع بنگاه های دولتی، شبه دولتی و خصوصی يا به جای 

دست اندازی به منابع بانكی، به تغيير شيوه حكمرانی روی می آوردند.

جمع بندی
به طـور  ايـران  نفتـی  درآمـد  نفـت،  ملی شـدن صنعـت  از  پـس 
قابل  توجهـی افزايـش يافـت. از سـال های13٥1 و 13٥٢ بـا ورود پـول 
نفـت بـه بودجـه، سـاختار اقتصـادی كشـور دچـار تغيير شـد. پس از 
انقـلاب و در آماده سـازی بودجـه سـال13٥8 به صراحت بيان می شـد 
كـه هدف تغيير مسـير قبلی در بودجه ريزی اسـت اما با شـروع جنگ 
تحميلی اصلاحات سـاختاری بودجه به فراموشـی سـپرده شد. اكنون 
بـا افزايـش سرسـام آور هزينه هـای جـاری، كاهـش شـديد اعتبـارات 
عمرانـی و درگيـری بـا شـرايط تحريـم و كاهـش درآمدهـای نفتـی، 

ضـرورت تغييـر فرآينـد بودجه ريـزی پررنگ تـر از قبل شـده اسـت.
در فرآيند تصويب بودجه سال1403 راهكار ارائه دومرحله ای بودجه 
به مجلس جهت ايجاد  هماهنگی در تصويب و تعيين محدوده اختيار قوه 
مقننه ناقص و پراشتباه انجام شده است. سهم درآمدهای مالياتی از منابع 
عمومی به 4٥/ 4٥ درصد رسيده است و ماليات بر درآمدها به 3/ 33 درصد 
افزايش يافته است. علت اين افزايش ها، افزاش در هزينه های اجتناب ناپذير 
دولت است. می توان گفت لايحه بودجه سال1403 نشان دهنده جنگ 
منابع در ايران است. به نظر می رسد دولت مشكل كمبود منابع خود را با 

ايجاد فشار مالياتی به بنگاه ها و خانوارها منتقل كرده است.
اين وضعيت نيازمند اصلاحات جدی و بازنگری اساسی در  فرآيند 
بودجه ريزی است تا بودجه بتواند پاسخگوی شرايط فعلی اقتصادی كشور 
باشد و به تخصيص بهينه منابع و مديريت موثر هزينه ها كمك كند. با 
درك دقيق شرايط اقتصادی كشور و بحران های پيش رو ضرورت دارد به 
رويكردهای جديد و نوآورانه در تدوين بودجه پرداخت تا بتوان از منابع 
موجود به بهترين نحو ممكن استفاده و تعادلی پايدار در اقتصاد كشور 

ايجاد كرد.
25
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کبوتر اوج گرفته دلار
تجربه نشان مي دهد همین که روند قیمت دلار صعودي و شیب افزایش قیمت تند مي شود، قیمت کالاها در بازار روندي 
افزایشي را تجربه مي کند. درحالیکه قیمت دلار با شتاب بالا میرفت در بازار برنج نیز غوغا شد و گفته مي شود قیمتها در 
بازار برنج به 200 هزار تومان براي هر کیلو رسید. قیمت انواع گوشت و حبوبات نیز در بازار سر به طغیان برداشتند. مساله 
این است که کارشناسان و اقتصاددانان میگویند پیامد افزایش قیمت دلار در بازار کالاها و نیز در بازار کار پس از چند ماه 
آشکار مي شود. برخي فعالان بازار کار به ویژه نهادهاي کارگري میگویند افزایش مزدها براي سال بعد در همین یکماه اخیر 

پیشخور شده است. به عبارت دیگر حتي اگر مزدها تا 30درصد افزایش یابد، قیمت دلار آن را بلعیده است.

چسبندگي قیمتها در بالا
اگر قيمت  ايران  اقتصاد  نيز تجربه  اقتصادي و  تئوريهاي  براساس 
دلار- يا مزد يا هر كالاي ديگري- در يك دوره كوتاه مدت صعودي و 
به نقطه اي برسد كه از دسترس خارج شود ممكن است برگشتي رخ 
دهد. به اين معنا كه با افزايش عرضه يا كاهش تقاضا براي آن كالاها، 
شاهد بازگشت قيمتها هستيم اما قيمتها هرگز به نقطه اي كه از آنجا 

پرش را آغاز كرده اند برنمي گردند.

چسبندگي قیمت چیست؟
كارشناسان همكار با سايت سكه درباره چسبندگي قيمتها توضيح 
داده اند. چسبندگي قيمت يا قيمتهاي چسبنده، مقاومت قيمت)هاي( 

بازار براي تغيير سريع است. در واقع باوجود اينكه بازار نشان مي دهد 
نشان  مقاومت  تغيير  برابر  در  قيمتها  است،  بهينه  ديگري  قيمت 
ميدهند. »چسبنده« يك اصطلاح عمومي در اقتصاد است كه مي تواند 
براي هر متغير مالي كه در برابر تغيير، مقاوم باشد به كار رود. وقتي 
)يا  اين معني است كه فروشندگان  به  اعمال مي شود،  براي قيمتها 
يا  ورودي  هزينه هاي  در  تغيير  باوجود  خاص،  كالاهاي  خريداران( 

الگوي تقاضا، تمايلي به تغيير قيمت ندارند.
براي مثال، اگر قيمت گوشي هاي هوشمندي كه يكبار تقاضا دارند، 
قابل  به ميزان  تقاضا  بماند، حتي زماني كه  باقي  در حد 800 دلار 
چسبندگي  مي دهد.  رخ  قيمت  چسبندگي  مي يابد،  كاهش  توجهي 

قيمت را مي توان به عنوان »سفتي اسمي« نيز ناميد.
چسبندگي قيمت يا قيمت چسبنده به تمايل قيمتها به ثابت ماندن 
يا تعديل آهسته باوجود تغيير در هزينه توليد و فروش كالا يا خدمات 
اشاره دارد. اين چسبندگي مي تواند چندين پيامد مهم براي عمليات 

و كارايي اقتصاد داشته باشد.
به عنوان مثال، از منظر اقتصاد خرد، چسبندگي قيمت مي تواند 
همان اثرات كاهش دهنده رفاه و زيانهاي سنگيني را ايجاد كند كه 
كنترل قيمتها توسط دولت تحميل كرده است. در يك زمينه اقتصاد 
اين معنا باشد كه تغييرات در عرضه پول بر  كلان، ممكن است به 
اقتصاد واقعي تاثير مي گذارد و تغييراتي را در سرمايه گذاري، اشتغال، 

توليد و مصرف ايجاد مي كند، نه فقط سطح قيمت اسمي.
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زمانـي كـه قيمتهـا نمي تواننـد فـورا خـود را بـا تغييرات شـرايط 
اقتصـادي يـا عرضـه پـول تطبيق دهنـد، ناكارآمـدي در بـازار وجود 
دارد يعنـي تـا زماني كـه قيمتها تعديل نشـوند، يك عـدم تعادل در 
بـازار وجـود دارد. وجـود چسـبندگي قيمـت بخش مهمـي از نظريه 
اقتصـاد كلان نيوكينـزي اسـت زيـرا مي توانـد توضيح دهـد كه چرا 
بازارهـا ممكـن اسـت در كوتاهمـدت يا حتـي احتمـالا در بلندمدت 

بـه تعادل نرسـند.
پايين حركت كنند،  يا  بالا  به سمت  با مقاومت كمي  اگر قيمتها 
چسبندگي قيمت مي تواند فقط در يك جهت رخ دهد اما نه به راحتي 
در جهت مخالف. گفته مي شود كه يك قيمت ثابت است اگر بتواند به 
راحتي به سمت پايين حركت كند اما فقط با تلاش مشخص بالا مي رود. 
زمانيكه قيمت تسويه بازار ناشي از شرايط جديد افزايش مي يابد، قيمت 
بازار مشاهده شده به طور مصنوعي پايين تر از سطح تسويه بازار جديد 

باقي مي ماند كه منجر به تقاضاي اضافي يا كمبود مي شود.
در يك مقاله كارشناس منتشرشده آمده است: اصولا هرچه كشورها 
پيشرفته تر باشند و داراي بازارهاي باز و سيستم اطلاع رساني قوي، 
چسبندگي قيمتي در آن كشورها كمتر رخ مي دهد و هرچه بازارها 
ابتدايي، اطلاع رساني در مورد وضعيت اقتصاد ضعيفتر و شكاف ميان 
داده هاي ذهني مردم و آنچه در عمل در اقتصاد رخ مي دهد بيشتر 
بيان  ازاين رو مي توان  بود.  بيشتر خواهد  قيمتي  باشد، چسبندگي 
داشت بازارهاي اقتصاد ايران در مقايسه با اقتصادهاي توسعه يافته 
داراي چسبندگي قيمتي بيشتري است. اما اين مساله در ايران، به 
گونه ديگري ديده مي شود. چسبندگي هاي قيمتي در اقتصاد ايران، 
به دليل آن رخ مي دهد كه بازارها از توسعه يافتگي كافي برخوردار 
نيستند و به جاي تحليل اثرگذاري سياستهاي مالي و پولي بايد در 
بازار  بتواند  قيمتي  تا سيستم  كوشيد  آنها  بيشتر  دادن  قوام  جهت 
در  گرفته  شكل  انتظاري  تورم  كند.  خارج  تعادل  عدم  حالت  از  را 
دوران معاصر موجب شده حتي اگر در مقطعي بتوان آن را كنترل 

كرد، قيمتها رو به پايين حالت چسبندگي داشته باشند. از همين رو 
سيستم قيمتي در بازارهاي ايران قادر نخواهد بود تعادلهاي پايدار را 
ايجاد كند. اين سخن بدان معنا نيست كه با وجود اين اصطكاكها 
در بازار، ميبايست از اقتصاد مبتني بر آن دور شد و جاي بيشتري 
براي دولت باز كرد، بلكه مي توان عنوان داشت كه خود دولت بخشي 
انجام  مي توان  كه  كاري  حداقل  و  است  بازار  در  اصطكاكها  اين  از 
داد، دور كردن اين عوامل دولتي در به وجود آمدن چسبندگي هاي 
آنچه  خلاف  بر  مي رسد  نظر  به  كه  چسبندگي هايي  است؛  قيمتي 
نداشته  كوتاهمدت  خصلت  هستيم،  شاهدش  كشورها  ديگر  در 
رسيدن  براي  كه  باشند  باور  اين  بر  برخي  مي شود حتي  موجب   و 
به توسعه يافتگي نه بازاري با سيستم قيمتي ناقص و ناكارآمد كه تنها 

دولتي مي خواهيم با سياستهاي كارآمد.

دلار تا کجا پایین مي آید
توجه  با  و  كارشناسي  گزارش هاي  در  يادشده  نكات  به  توجه  با 
در  زنده  مثال  يك  عنوان  به  را  ايران  در  ارز  بازار  تجربه  اينكه  به 
كانون توجه داريم پرسش اين است كه آيا قيمت دلار كه حالا در 
مرز ۹0هزار تومان مانده است تا چقدر پايين مي آيد و تا چه مدت 
در سطح قيمت پايين آمده مي ماند. واقعيت اين است كه اگر اتفاق 
خاصي در دنياي سياست داخلي و سياست خارجي رخ ندهد قيمت 
هر دلار آمريكا در بازار آزاد به سختي پايين آمده و مثلا در كانال 70 

تا 80 هزار تومان مي رسد.
آنهايي كه با بازار ارز ايران آشنا هستند نيك مي دانند از سال13۹٢ 
تا امروز هر بار قيمت دلار پرش كرده هنگام آمدن به سطح قبلي در 

بالا چسبندگي نشان داده و به سطح اوليه برنگشته است.
نكته تلخ اين است كه قيمت ساير كالاها نيز در بازار كه خود را با 
دلار در اندازه بالا تطبيق داده اند نيز به سختي كاهش خواهد يافت. 

آيا مزدهاي1404 اين واقعيت را در نظر خواهد گرفت.
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با دنيا بسازيم
دانشـگاه  سياسـی  علـوم  اسـتاد  سـريع القلم،  محمـود  دكتـر 
شهيد بهشـتی يكـی از معـدود اسـتادان دانشـگاه اسـت كـه بيـش از 
دو د هـه اسـت در اجلاس هـای سـالانه داووس در سـوييس شـركت 
می كنـد. او در نـزد مديران مجمع جهانی اقتصاد شناخته شـده اسـت 
و به صـورت شـخصيت علمـی و نه دولتی از سـوی اين نهـاد معتبر به 
اجـلاس مـی رود. حضـور در اين نشسـت ها و نيز ديدار از كشـورهای 
پرشـمار و گفت وگـوی علمـی- كارشناسـی با همتاهای خود و شـايد 
بازرگانـان و سياسـتمداران موجـب شـده اسـت سـريع القلم اطلاعات 
و نيـز تحليل هـای ويـژه از دنيـای امـروز و ايـران داشـته و بتوانـد در 

مسـير توسـعه ايـران ديدگاه هـای خود را داشـته باشـد. 
دكتـر سـريع القلـم علاوه بـر اينكـه نـزد علاقه منـدان به سياسـت 
هـواداران جـدی دارد در بخش  خصوصـی ايـران نيـز شناخته شـده 
اسـت. نهادهای كارفرمايـی عموما برای فهم تحـولات جهانی و اينكه 
بداننـد تغييـرات در دنيـای دانش سياسـی و نيـز در تصميم گيرهای 
سياسـی به كدام سـو مـی رود از وی دعـوت می كنند در نشسـت های 
آنهـا حاضـر باشـد. خانـه معـدن نيـز بـا هميـن درك بوده اسـت كه 
از او خواسـته اند نـزد اعضـای ايـن نهـاد كارفرمايـی از تحـولات روز 
دنيـا و نيـز از مسـائل ايـران بگويـد. متنـی كـه در زيـر می خوانيـد و 
بخش هايـی از آن تعديـل شـده اسـت را كانال هم انديشـی اقتصادی 
و مالـی در گـروه واتسـاپی خود گذاشـته و گويا چكيـده ای از چيزی 

اسـت كـه سـريع القلم گفته اسـت.
چند ماه قبل به وزير خارجه امارات آقای شيخ عبدالله گفتم: »اين روزها 
چه كار می كنی و عمده وقتت را صرف چه می كنی؟« گفت: »شهروندانمان 
بدون ويزا به 176 كشور دنيا می توانند سفر كنند، ولی كشوری كه ما و 

و  بود  آمريكا  كرد ه ايم،  كار  خيلی  رفت وآمد  تسهيل  برای  شهروندانمان 
خوشبختانه بعد از شش ماه گفت وگو موفق شديم بدون ويزا به آن كشور 
سفر كنيم« و توضيح داد: كارآفرين نبايد دغدغه ويزا گرفتن داشته باشد و 
ما بايد اين مسير را تسهيل كنيم تا آنها بتوانند ثروت توليد كنند. اين تفكر 
يك وزير است كه حتما انعكاس يك حاكميت است. با وزير هوش مصنوعی 
امارات در كنفرانس صحبت كردم و از او هم همين سوال را پرسيدم. در 
پاسخ گفت: »ما می خواهيم تمام كارهايی را كه شهروندان با دولت دارند، با 
گوشی همراهشان زير ٥دقيقه انجام دهند و اين هدف ماست و بايد كاری 
كنيم كه شهروندان برای كارهای بوروكراتيك داخلی وقتشان را تلف نكنند.«

حمله آمریکا به اروپا
در اجلاس داووس امسال برای من كه دو دهه است در اين اجلاس شركت 
می كنم چيزی كه رشد كرده و خيلی جذاب بود اين بوده كه امسال آمريكايی ها 
مفصل به اروپايی ها حمله كردند و گفتند: »شماها آنقدر بوروكراسی برای 
بخش خصوصی داريد كه سرمايه گذار اروپايی سرمايه اش را به آمريكا می آورد.« 
يك شركت اروپايی بين ٢07 تا ٢77 گزارش بايد در سال به دولت بدهد و 
در يك شركت ٥0 نفره تنها مسوول تهيه اين گزارش هستند. آمريكايی ها 
می گفتند: »ما )كشور آمريكا( از زمانی كه متولد شديم سال1776 گفتيم كه 
دولت فقط تسهيل كننده است.« رئيس بانك مركزی اتحاديه اروپا آقای ماريو 
دراگی گزارشی ٥00 صفحه ای دارد كه تمام ضعف های اتحاديه اروپا را در 
آن گفته است و اشاره دارد كه اگر اتحاديه اروپا بخواهد به پای آمريكا برسد، 
771 ميليارد يورو سرمايه گذاری نياز دارد. در حال حاضر شبانه روزی در حال 
كار هستند تا بتوانند بازارهای مالی اتحاديه اروپا را با قوانين مشترك جلو ببرند 

و فضای باز تحت تاثير بازارهای مالی آمريكا ايجاد كنند.
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سهم فزآینده بخش خصوصی
يك سری روندهای جهانی است كه اگر 10 سال بخش خصوصی در دنيا 
70درصد نقش داشت، الان ۹٥درصد نقش دارد. به وضوح در دولت ترامپ 
می بينيد كه سروكارشان نه با نظامی هاست و نه با سياستمداران بلكه بيشتر 
با بخش خصوصی است رفت و آمد شركت های بزرگ به شدت به كاخ سفيد 
افزايش پيدا كرده است. ترامپ صدای آمريكا را نهاد بی خاصيت خوانده و هدف 
آنها اين است كه از ٢ميليون نفری كه در دولت فدرال كار می كنند، در چهار 
سال آينده بايد به 700 هزار نفر برسند ما هم با بخش خصوصی به كارآمدی 
می رسيم. ما در چهارسال آينده با شخصيتی روبه رو هستيم كه با ارتباطات كار 
می كنند، نه با متن و عكس العمل های شديدی كه هم اكنون در خود آمريكا 

وجود دارد. او سازوكار دولتی را كنار گذاشته و با افراد كار می كند.

انرژی و ترامپ

ترامپ می گويد: كانون استراتژی اقتصادی من انرژی است و می خواهم 
قيمت نفت را به زير 60  دلار برسانم. اگر اين كار را انجام دهم، هزينه های 
تمام شده توليد در آمريكا به شدت كاهش پيدا می كند و حرف درستی هم 
هست كه می گويد: »٢0 سال توليد ما را چينی ها گرفتند، حالا می خواهيم 
با مشوق های مالياتی رونقی به بخش توليدمان بدهيم.« ترامپ می خواهد 
زمين های فدرال را به شركت های نفت و گاز بدهد تا بتوانند توليد كنند و 

حرف اول را در انرژی بزنند.
شايد بهترين روشی كه ايران می تواند انجام دهد اين است كه به ترامپ 
بگويد: »ما كه قبلا غنی سازی را كاهش داديم و نظارت را هم كه قبلا 
پذيرفتيم، حتی ديجيتالی شدن نظارت بر صنعت هسته ای« اما چيزی كه 
الان مبهم هست اين است كه در ازای كاری كه از ما می خواهند، چه چيزی 
به ما خواهند داد. من فكر می كنم ما بايد در صنعت انرژی و نفت و گاز به 

آمريكايی ها نزديك شويم و می تواند يك شاخه ای از اين هم معدن باشد.
اگر كنسرسيومی از شركت های نفتی تشكيل شود كه بخش اعظم آن 
آمريكايی باشد، ولی به دلايل سياسی متشكل از چند شركت اروپايی و 
آسيايی باشد، برای احيای صنعت نفت و گاز ايران كه بالای ٢00 ميليارد 
دلار سرمايه می خواهد، خود می تواند مشوقی باشد كه آمريكا مجبور شود 

تحريم ها را بردارد و سوئيفت را آزاد كند.

اطلاعات محدود
در رده های بالای كشور ما خيلی مخالفت با اين ايده نيست، فقط با فضای 
موجود بايد راهی پيدا كرد تا اين كار انجام شود. بايد راه حل بدهيم كه 
چگونه فكر می كنيم ما در كشور مشكل دانش داريم و اطلاعات فوق العاده 
و دايره معاشرتی مقامات ما خيلی محدود است. افرادی كه تصميم گيرنده 

هستند، دهه هاست كه از ايران بيرون نرفته اند و نمی دانند چه خبر است. هر 
كسی كه جهانی فكر كند، بيشتر رشد می كند. جهان در چهارسال آينده 
بسيار تغيير پيدا خواهد كرد و شناخت آمريكا بسيار كليدی است. از نظر 
من بايد روابط بسيار خوبی با چين و روسيه هم داشته باشيم. بدون روابط 
عادی با آمريكا هيچ كشوری نمی تواند پيشرفت كند. مائو و ويتنامی ها پس 

از سال ها دشمنی با آمريكا اين را فهميدند.

بیل گیتس و دانشگاه شریف
فقط مكزيك با آمريكا در سال ٥00 ميليارد دلار تجارت دارد، حتی كمتر 
از چين و وقتی مكزيك تلفنی مشكلاتش را با ترامپ حل می كند، يعنی اين 
را فهميده است و ارقام و ارتباطات را می داند. چينی ها 360 هزار چينی در 
آمريكا دارند. به سهم خودم، به عنوان دانشگاهی وظيفه ام را انجام می دهم 
و می گويم كه ما نبايد دنبال درست كردن روابط با فرانسه يا كره جنوبی 
باشيم؛ ما بايد ثقل قضيه را حل كنيم.در زمان ناهار اجلاس داووس كه 
به خاطر جلسات خصوصی خيلی اهميت دارد، بيل گيتس می گفت: »آرزوی 
من اين است كه در دانشگاه شريف مركز هوش مصنوعی بزنم ولی دست 
من بسته است: »ايرانی ها غيرقابل مقايسه هستند با كسانی كه در تشكيلات 
مايكروسافت كار می كنند. گره سياست را بايد باز كنيم.«اگر هرچه سريع تر 
اين افكاری كه در كشور وجود دارد و می گويد كه ما با دنيا نبايد كار كنيم، به 
تاخير بيفتد، توسعه ايران ديگر تمام شده است، چون اختلاف زيادی بين ما 
و دنيا می افتد كه غيرقابل جبران است. چون اگر فردا صبح هم شروع كنيم، 

10سال آينده جايی هستيم كه تازه همسايگان ما هستند.
هسته ای، مساله اول و دوم ايران با آمريكا نيست، مساله سوم است و دليل 
عدم موفقيت برجام، حل نشدن مساله اصلی با آمريكاست. دنبال حل مساله 
مقطعی نبايد باشيم. آدم ها بر سر مساله پول خيلی راحت باهم كنار می آيند 
تا سر قدرت اگر ما تا ابد بنشينيم مسائل سياسی با آمريكا حل نمی شود، 
ولی اگر سر سهم بازار با آمريكا صحبت كنيم، كنار می آييم و فضاهای فكری 
را عوض می كنيم. پارادايم اختلاف با جهان را بايد از سياسی به اقتصادی 
تغيير دهيم. انگليس و آمريكا نزديك ترين كشورها به هم هستند كه اختلاف 

سياسی فاحشی دارند ولی مسائل مالی اينها را به هم قفل كرده است.
آمريكا به خودی خود با برنامه هسته ای ايران مشكلی ندارد، كما اينكه 
اين موضوع از زمان شاه شروع شده است. پاكستان 80كلاهك هسته ای 
توانسته  ايران است  تاكتيك  ايران كه ٢3 سال در  برنامه هسته ای  دارد. 
اختلاف را حفظ كرده و آمريكا را بيرون نگه دارد. ايران درخواست هسته ای 
شدن دارد و طرف خارجی كه احتمال ايجاد تسليحات نظامی را می دهد، از 
آن ممانعت می كند. از طرفی رئيس جمهور ايران نيز بيان كرده كه تارگت 
تل آويو است و طرف اسرائيل نيز برنامه ريز ی های خودش را بابت خنثی 

كردن اين موضوع دارد.
دولت ترامپ يك ميليارد دلار از بودجه دولت آمريكا به عنوان كمك 
خارجی استفاده كرده و هزار بمب معمولی و 600 كاترپيلار دی 8 به 
ارتودكس  شهرك سازی  برای  غزه  شمال  پاكسازی  هدف  داده،  اسرائيل 
يهود است. يك يهودی آمريكايی بيان كرده كه اگر دولت آمريكا شرايط را 
فراهم كند، بالای ٢00 ميليارددلار به آن امكان انتقال داده و سرمايه گذاری 
چشمگيری انجام می دهد. در حال حاضر معامله ای بين امارات و مصر بابت 
بخشی از سواحل مديترانه در حال انجام است. اگر ايران وارد شكل گيری 
ادراكات دولت ترامپ نشود، مصالح و منافع ايران به خطر می افتد و ايران 
بازنده است.با اينكه آمريكا و ونزوئلا رابطه خوبی ندارند ولی بايد بيان كرد كه 

آمريكا نفت ونزوئلا را خريداری می كند.
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رشد کاهنده تا 2029
اقتصاد سياسی ايران نشان می دهد كه شاخص ها و متغيرهای 
كلان اقتصاد و نيز بازارها در سردرگمی به سر می برند. در حالی 
كه دولت احتمالا با هدف تامين ريال موردنياز دو ماه آخر سال 
فروش يك  ميليون سكه را با قيمتی بسيار پايين تر از قيمت بازار 
در دستور كار قرار داده است، بازار سهام از تعادل خارج شده و در 
شرايط گيجی به سر می برد. از سوی ديگر بودجه ايران شرايط 
مبهم دارد و سياست خارجی ايران موفقيت جذب سرمايه را از 

اقتصاد ايران گرفته است.
ايران نشان  اقتصاد  از  اما در يك گزارش  ايران  بانك جهانی 
عدد  از  كمتر  سال٢0٢۹  تا  ايران  اقتصادی  رشد  است  داده 
پيش بينی شده در قانون برنامه هفتم است و روندی كاهنده را 

سپری خواهد كرد. گزارش يادشده را در ادامه می خوانيد.

چشم انداز اقتصاد ایران

دولت در سـال جاری دسـتيابی به رشـد 7درصدی اقتصادی 
بـا  هدف گـذاری  ايـن  هرچنـد  اسـت.  كـرده  هدف گـذاری  را 
اسـتناد بـه رشـد اقتصـادی شـش ماهه اول سـال 140٢ صورت 
گرفتـه اما صنـدوق بين المللی پول در گزارشـی رشـد اقتصادی 
ايـران بـرای سـال٢0٢٥ را كاهشـی پيش بينـی كـرده اسـت. 
كاهـش سـرعت رشـد اقتصـادی كـه از سـال٢0٢3 آغـاز شـده 
امـا همچنـان تـا سـال های آتـی ادامـه خواهـد يافت. براسـاس 
پيش بينـی IMF ، رشـد اقتصـادی پيش بينی شـده بـرای ايران 
در سـال٢0٢٥ بـه 1/ 3 درصـد می رسـد و در جايـگاه دوازدهـم 

منطقـه قـرار خواهـد گرفت.
اتاق بازرگانی ايران نيز در گزارشی اعلام كرده به دليل ادامه 
كاهش  و  دولت  بودجه  كسری  سرمايه گذاری،  عدم  تحريم ها، 
فروش نفت، ايران در سال آينده در ركود تورمی به سر می برد.

از  اقتصادی  و  سياسی  عوامل  در  اميدواری هايی  با  سال140٢ 
جمله افزايش صادرات نفت، آزاد سازی منابع بلوكه شده ايران در 
عراق و كره، عضويت ايران در پيمان های شانگهای و بريكس و 
تنش زدايی با عربستان آغاز شد كه اين عوامل انتظارات تورمی 
را تا حدی كاهش می داد. براساس گزارشات داخلی منتشرشده، 
 6 /٢ و  بود  ٥/ 1 درصد  معادل  اقتصادی  رشد  سال140٢،  در 
واحد درصد از آن به بخش نفت برمی گشت. رشد مصرف بخش 
خصوصی در همان دوره ۹/ ٥ درصد و رشد تشكيل سرمايه ثابت 

ناخالص 4/ ٥ درصد بود.

تورم

و  كالاها  بهای  شاخص  قيمت  افزايش  ميزان  كشور،  هر  در  تورم  نرخ 
خدمات مصرفی را نشان می دهد كه يكی از مهم ترين متغيرهای اقتصادی 
برای فعالان اقتصادی و خانوارها محسوب می شود. همچنين نقدينگی، حجم 
پول نقد در خارج از سيستم بانكی است كه قابليت تورم زايی دارد، بدين معنی 
كه چنانچه حجم پول نقد بالا باشد، قدرت خريد بالا رفته و باعث گران شدن 
كالا يا خدمات بيشتر از ارزش موجودشان می شود. براساس گزارش مركز آمار 
ايران در دی ماه1403 شاخص قيمت مصرف كننده خانوارهای كشور به عدد 
4/ ٢۹3 رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ۹/ ٢ درصد افزايش، نسبت به ماه 
مشابه سال قبل، 8/ 31 درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری 

نسبت به دوره مشابه سال قبل، 0/ 3٢ درصد افزايش داشته است.
براساس داده های بانك مركزی، از سال13٥7 تا پايان دی1403 يعنی طی 47 سال، 
اقتصاد ايران فقط طی ٢4 سال تورم كمتر از ٢0 درصد را تجربه كرده است و در سال های 
اخير با نرخ تورمی بالای 3٥ درصد شرايط ويژه ای برای اقتصاد پيش آمده است كه در صورت 
عدم كنترل درست متغيرهای پولی، اقتصاد ايران می تواند به فاجعه ابرتورم دچار شود. متوسط 
ساده نرخ تورم طی 46سال مورد بررسی ٥/ ٢1 درصد و بيشترين تواتر مربوط به نرخ تورم 
در بازه 10 الی ٢0 درصد طی ٢0سال بوده است. طی ٥ سال متوالی منتهی به دی1403 
)13۹۹ الی 1403( نرخ تورم در اقتصاد ايران بالای 3٥ درصد بوده و بيشترين مدت ماندگاری 
را در اين دوره داشته است. بالاترين نرخ تورم ايران طی سال های 13٥7 الی 1403 مربوط 

به سال1374 و برابر با 4/ 4۹ درصد است كه در سال 137٥ به ٢/ ٢3 درصد كاهش يافت.

بازار پول

براساس آخرين گزارش بانك مركزی در آبان ماه1403 پايه پولی كشور 
به 046/ 1٢ هزار ميليارد ريال رسيده است.

ضريب فزآينده نقدينگی عدد 7۹٥/ 7 را نشان می دهد. نقدينگی نيز به 
عدد ۹٢٢/ ۹3 هزار ميليارد ريال رسيده است.
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بازار سرمایه ایران

بازار سرمايه ايران از 4 بازار بورس تهران، فرابورس ايران، بورس 
كالا و بورس انرژی تشكيل شده است.

مشخص  را  سرمايه  بازار  ارزش  بورس   4 اين  ارزش  مجموع 
می كند. ارزش بازار بورس و فرابورس همواره بيش از ۹۹درصد 

ارزش بازار سرمايه را تشكيل می دهد.

بازار اولیه و ثانویه سهام
با توجه به نمودارهای رسم شـده در 10ماهه ابتدايی سـال1403، 
نسـبت ارزش معاملات به حجم معاملات طی سـه سـال اخير رشد 
ملموسـی داشـته اسـت و اين رونـد ضمن كاهش حجـم معاملات، 
ارزش معامـلات و تعـداد معامـلات بيانگـر عـدم رونـق بـازار تـا بـه 
اينجای كار در 10ماهه سـال1403 اسـت.همچنين بالا رفتن ارزش 
معامـلات، تعداد معاملات و كاهش همزمان نسـبت ارزش معاملات 
بـه تعـداد معامـلات را می تـوان مشـابه دوران طلايی بازار سـرمايه، 

دوره رونق بازار دانسـت.

بازار بورس و فرابورس

براسـاس آخرين گزارش آماری سـازمان بـورس و اوراق بهادار 
مجمـوع ارزش 4 بـازار بـورس تهـران، فرابـورس ايـران، بـورس 
كالا و بـورس انـرژی در پايـان دی مـاه1403 361، ٢44، 1٢3 

ميليـارد ريال اسـت.
ارزش بـازار بورس تهران و فرابورس ايـران به ۹87/ 0۹1/ 1٢٢ 
ميليارد ريال در پايان دی ماه 1403 رسـيده اسـت. از سال13۹6 
تـا دی مـاه1403 همـواره بيـش از ۹0درصد ارزش بازار سـرمايه 
را بازار سـهام تشـكيل می دهد. سـهم بـازار اوراق بدهـی همواره 

كمتـر از 10درصد بوده اسـت.
نمـودار رو بـه رو ارزش بـازار بورس تهـران و فرابـورس ايران را 

بـه تفكيـك سـهام و اوراق بدهـی نشـان می دهد.

ارزش جذب و تجهیز منابع به تفکیک سرمایه ای و بدهی
بيشـترين سـهم در جـذب سـرمايه ای در 10ماه نخسـت سـال1403 
مربوط به افزايش سـرمايه شـركت های سـهامی به ترتيب افزايش سـرمايه 
از محـل مـازاد تجديـد ارزيابـی، جمعـا بـه مبلـغ 678/ ٢۹ ميلياردريال، 
افزايش سـرمايه از محل سـود انباشـته جمعا به مبلغ ٥4٥/ 6٥4 ميليارد 
ريـال و افزايـش سـرمايه از محـل آورده و مطالبـات حال شـده جمعـا به 

مبلـغ ٥30/٥٢۹ ميليـارد ريال بوده اسـت.
در ايـن بيـن عرضـه اوليـه سـهام شـركت ها )بـورس و فرابـورس( و 
ترتيـب ٥18/ ٥1 و 400/ 1٢  بـه  عـام،  تاسـيس شـركت های سـهامی 
ميليـارد ريـال از جـذب منابـع مالـی در 10مـاه ابتدايـی سـال1403 را 
شـامل می شـود. بـا توجـه بـه مقايسـه 10ماهـه ابتدايـی سـال140٢ و 
سـال 1403 سـهم روش بدهـی از ارزش جذب و تجهيـز منابع به صورت 

قابل توجهـی افزايـش يافتـه اسـت.

ارزش اوراق بدهی

در سـال 1403 تـا انتهـای دی مـاه مبلـغ 3/ 4۹6 هـزار ميليـارد 
تومـان مجمـوع اوراق منتشـر شـده بـوده كـه در ايـن ميـان سـهم 
انتشـار اوراق شـركتی 6/ ٥1 هـزار ميليارد تومان در قالـب 1٢6اوراق 
بـوده اسـت. )ميانگيـن مبلـغ تاميـن مالـی شـركتی 410 ميليـارد 
تومـان(از نـكات حائـز اهميـت ديگر در سـهم انتشـار اوراق شـركتی 
می تـوان بـه رشـد مبلغـی ٢1درصدی نسـبت به مدت مشـابه سـال 
گذشـته و كاهش تعداد انتشـار اوراق از 1٥۹ به 1٢6 اوراق منتشـره 

در سـال 1403 اشـاره كـرد.

انتشار اوراق دولتی )1403- 1397(
دولت طی هفت سال گذشته حجم تامين مالی خود از بازار سرمايه را 
از 40همت در سال13۹7 به 310همت در پايان سال140٢ و 433همت 
تا انتهای دی ماه 1403 رسانده است. نرخ رشد متوسط سالانه تامين مالی 

دولت طی اين سال ها ٥1درصد بوده است.
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سازهای سازهای 
 ناکوک ناکوک
 ارزی ارزی

در روزهای تازه سپری شده و نيز در پی هفته ها تمركز روی عبدالناصر 
همتی حالا منتقدان راه تازه ای برای شكاف در بالاترين سطح دولت را 
دستمايه كار قرار داده اند. يك خبرگزاری حكومتی كه سخنگوی 
بخشی از نظامی های جمهوری اسلامی است پرچم رخنه 
در دولت را در دستور كار قرار داده است. اين رسانه كه 
در نوك پيكان مبارزه با دولت چهاردهم ايستاده 
و پرچم روزنه سازی برای پديدار كردن شكاف 
بزرگ را در دست دارد سناريوی بزرگی را با 
دستمايه قراردادن نرخ ارز دنبال می كند. اين 
سناريو در حال حاضر در دو مسير نوشته 
می شود. مسير شماره يك اين است كه از 
محل قدرت موجود در مجمع مصلحت 
نظارت  مركز  يك  خود  برای  كه  نظام 
قانون های  ديگر  و  بودجه  بررسی  برای 
مصوب مجلس درست كرده است حذف 
دلار 37٥00 تومان يا هر نرخ ديگر برای 
واردات نهاده های دامی و كالاهای اساسی 
ستاد  شدن  فعال  اما  ديگر  مسير  است. 
تنظيم بازار است كه گويا محمدرضا عارف 

رياست آن را در اختيار دارد.

پاسداری از دلار 28500 تومانی
در هنگام تدوين لايحه بودجه و نيز پس از 
شد  داده  مجلس  به  بودجه1404  لايحه  اينكه 
درباره  پرسش ها  به  پاسخ  در  بودجه  سخنگوی 
پاسداری از دلار ٢800تومانی برای واردات نهاده های 
دامی گفت كه اين دلار ترجيحی از اين پس قيمت 
تثبيت شده نخواهد داشت. او توضيح داد قرار است برای 
واردات نهاده های دامی مزيت ارزی داده شود اما نه به صورت 
دلار تثبيت شده. اما به نظر می رسد اين بخش از لايحه و قانون 
حالا از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شده است. 
خبرگزاری تسنيم كه رهبری رسانه ای ايجاد شكاف در دولت بر 
سر مساله ارز را در دست دارد ديروز نوشته است با وجود تاكيد 
اساسی،  كالای  واردات  ارز  نرخ  40درصدی  افزايش  روی  دولت 
بعد از شوك ارزی دی ماه امسال و هشدارهای رسانه ای و پيگيری 
دلار  تخصيص  مصلحت نظام،  تشخيص  مجمع  نظارت  عالی  هيات 
٢8٥00تومانی برای سال بعد تثبيت شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنيم، در جلسه اخير ستاد تنظيم بازار، محمدرضا عارف، 
معاون اول رئيس جمهور، اعلام كرد كه نرخ ارز كالاهای اساسی برای سال 
آينده با همان نرخ مصوب ٢8٥00 تومان تامين خواهد شد و ميزان ارز مورد 
نياز برای تامين اين كالاها تغييری نخواهد كرد. اين تصميم در حالی اتخاذ شده 
است كه پيشتر در لايحه بودجه1404 و مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز 
كالاهای اساسی 38٥00تومان تعيين شده بود يعنی حدود 40 درصد بالاتر از نرخ 
فعلی. اين تغيير رويكرد نشان دهنده عقب نشينی دولت و مجلس از سياست های 
تورم زايی است كه پيشتر در لايحه بودجه ديده می شد. به نظر می رسد يكی از 
دلايل اصلی تشديد نوسانات و التهاب های ارزی در ماه های اخير، سيگنال های 
نگران كننده ای بود كه از لايحه بودجه1404 به فعالان اقتصادی مخابره شد. افزايش 
نرخ ارز كالاهای اساسی به 38٥00 تومان می توانست تاثيرات تورمی قابل توجهی بر 

اقتصاد داشته باشد و فشار بيشتری بر دوش مصرف كنندگان وارد كند.



شماره 163- اسفند 1403

33

اقتصاد کلان

عارف عامل شکاف؟
بررسی های حتی از سر اشاره درباره گزارش های مرتبط با ستاد تنظيم بازار 
كه رياست آن را محمدرضا عارف در دست دارد نشان می دهد معاون اول رئيس 
دولت بيشتر از رئيس خود علاقه دارد قيمت ها را سركوب كند و حتی تهديد 
می كند كه از قدرت سازمان حمايت از مصرف و توليد و نيز ستاد تعزيرات 
برای اين كار كمك می گيرد و برخوردهای شديد در راه است. محمدرضا 
عارف اما حالا از سوی خبرگزاری تسنيم فردی معرفی می شود كه می خواهد 
سياست های ارزی را به سمت و سوی خاصی برگرداند. با وجود تاكيد دولت 
بر افزايش نرخ 40 درصدی كالاهای اساسی در لايحه بودجه1404، بعد از 
اعتراض معاون اول رئيس جمهور به زمان بندی غلط حذف ارز نيمايی، حالا 

شاهد جهت گيری تازه عارف در خصوص تثبيت ارز ٢8٥00 تومانی هستيم.
امور  وزارت  از  بازديد  رئيس جمهور در جريان  اخيرا  تسنيم،  به گزارش 
هم  الان  گفتم،  مجلس  در  همان گونه كه  كرد:  تصريح  دارايی  و  اقتصادی 
دوباره می گويم كه تمام سياست های پولی و بانكی و ارزی در جلسه سران 
قوا با حضور تيم اقتصادی دولت و روسای كميسيون های اقتصادی مجلس و 

كارشناسان تصميم گيری شده است.
در واقع طبق اظهارات رئيس جمهور، سياست های ارزی كه با روی كارآمدن 
دولت چهاردهم در دستور كار قرار گرفت، ذيل تفكرات وزير اقتصاد و رئيس 
سازمان برنامه و بودجه توسط بانك مركزی اجرا شده است، تصميماتی كه 
مشخصا در اين شش ماه منجر به التهابات سنگين در بازار ارز و طلا و به تبع 
آن بازار كالا شده است، اين افزايش نرخ ها كم كم خود را در شاخص تورم 
بهمن ماه نشان دادند به طوری كه طبق گزارش مركز آمار ايران شاخص قيمت 
مصرف كننده به عدد 30٥/٥ رسيد و نسبت به ماه قبل 1/ 4 درصد افزايش 
يافت كه بيشترين افزايش از اسفند1401 است. با توجه به التهابات سنگين 
اين روزها و بعد از شكست ايده مديران ارشد اقتصادی دولت در خصوص 
آزادسازی نرخ ارز، حالا به نظر می رسد چرخشی در ريل سياستگذاری های 

ارزی آن هم با ميدان معاون اول رئيس جمهور صورت گرفته است.
لازم به ذكر است، تصميم گيری در خصوص افزايش نرخ رسمی ارز در 
ستاد اقتصادی يا همان شورای اقتصاد گرفته شده بود. با توجه به اينكه 
معاون اول رئيس جمهور عضو اين ستاد اقتصادی نيست، به نظر می رسد 

اذعان عارف به زمان بندی اشتباه اجرای اين سياست حاكی از بی اطلاعی 
وی از اتخاذ سياست ارزی جديد بوده است اما اخيرا در جلسه اخير ستاد 
تنظيم بازار، محمدرضا عارف، معاون اول رئيس جمهور اعلام كرد كه نرخ ارز 
كالاهای اساسی برای سال آينده با همان نرخ مصوب ٢8٥00تومان تامين 
خواهد شد و ميزان ارز مورد نياز برای تامين اين كالاها تغييری نخواهد كرد. 
اين تصميم در حالی اتخاذ شده است كه پيشتر در لايحه بودجه1404 
و مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز كالاهای اساسی 38٥00تومان 

تعيين شده بود يعنی حدود 40 درصد بالاتر از نرخ فعلی.
از  مجلـس  و  دولـت  عقب نشـينی  نشـان دهنده  رويكـرد  تغييـر  ايـن 
سياسـت های تورم زايـی اسـت كـه پيشـتر در لايحـه بودجـه ديـده می شـد. 
به نظر می رسـد يكی از دلايل اصلی تشـديد نوسـانات و التهاب هـای ارزی در 
ماه هـای اخيـر، سـيگنال های نگران كننـده ای بود كـه از لايحـه بودجه1404 
بـه فعـالان اقتصـادی مخابـره شـد. افزايـش نـرخ ارز كالاهـای اساسـی بـه 
38٥00 تومـان می توانسـت تاثيـرات تورمـی قابل توجهـی بر اقتصاد داشـته 

باشـد و فشـار بيشـتری بـر دوش مصرف كننـدگان وارد كنـد.

پیامدهای خطرساز
واقعيت اين است كه سازهای ناكوك ارزی كه اين روزها از سوی رسانه های 
منتقد و مخالف دولت بر سر زبان ها افتاده و يكی از درخواست ها يعنی نگهداری 
دلار ٢8٥00تومانی از سوی مجمع تشخيص مصلحت ممكن شده است برای 
بودجه1404 خطرساز خواهد شد و منابع پيش بينی شده درآمدی دولت را به 
هم می زند. در صورتی كه دولت چهاردهم مجبور شود 1٢ ميليارد دلار برای 
واردات نهاده های اساسی و نهاده های دامی دلار ٢8٥00 تومانی به جای دلار 
3700 تومانی تخصيص دهد رقمی معادل 108 هزار  ميليارد تومان از درآمدهای 
دولت از دست می رود. دولت در اين وضعيت سخت از كدام محل می تواند اين 
عدد را جايگزين كند؟ علاوه براين به نظر می رسد منتقدان می خواهند نرخ دلار 
برای تعرفه وارداتی را نيز كاهش دهند كه بازهم آسيب جدی به بودجه خواهد 
زد. در صورتی كه محمدرضا عارف هرچه زودتر در اين باره حرف نزند می توان 
تصور كرد ابعاد شكاف رئيس دولت و بخش فرماندهی اقتصاد با معاون اول روند 

فزآينده را تجربه می كند كه وفاق درون دولت را به هم می زند.
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تورم طوفانی بازگشت
در حالی كه طی ماه های گذشته سهم تورم كالاهای غيرخوراكی 
در تورم ماهانه حدود 8/  1 درصد بود، اين رقم در بهمن به ٢ درصد 
افزايش يافته است. اين روند نشان می دهد كه حتی در صورت تثبيت 
قيمت موادغذايی، فشار تورمی ناشی از ساير كالاها همچنان ادامه 
خانوارهای  كه  است  آن  از  درآمدی حاكی  تحليل دهك های  دارد. 
متحمل  قيمت ها  افزايش  اين  از  را  آسيب  بيشترين  كم درآمد 
شده اند. تورم ماهانه دهك اول جامعه )ضعيف ترين قشر درآمدی( 
به 8۹/  4 درصد رسيده كه بالاترين رقم در ميان تمام دهك هاست. 
است.  كرده  تجربه  را  تورم  تنها 8٢/  3 درصد  دهم  مقابل، دهك  در 
اين شكاف تورمی، فشار معيشتی بيشتری را بر دوش اقشار ضعيف 
جامعه قرار داده و نشان دهنده روند نگران كننده ای در توزيع اثرات 

تورم است.
روند فعلی نشان می دهد كه اقتصاد ايران وارد يك دوره جديد از 
افزايش قيمت ها شده و در صورت ادامه اين شرايط، بازگشت تورم 

به محدوده بالای 40 درصد در سال آينده دور از انتظار نخواهد بود.

تورم ماهانه رکورد 23 ماهه را شکست
امسال  بهمن  در  ماهانه  تورم  آمار،  مركز  گزارش جديد  براساس 
را  افزايش ٢/  1واحد درصدی  به 1/  4 درصد رسيد كه نسبت به دی، 
از اسفندماه  بالاترين تورم ماهانه ثبت شده  اين رقم  نشان می دهد. 
گذشته  ٢3ماه  در  تورم  ركورد  تا  می شود  محسوب  سال1401 

شكسته شود.
اصلی  عامل  اين است كه  از  داده های منتشرشده حاكی  بررسی 

جهش تورم در بهمن ماه امسال، افزايش شديد قيمت خوراكی ها بوده 
بهمن  در  ماهانه ۹/  16 درصدی  تورم  ثبت  با  است؛ گروه سبزيجات 
بالاترين تورم را ثبت كرده است. افزايش قيمت سيب  زمينی و ساير 
محصولات كشاورزی در ماه گذشته را می توان دليل تورم بالای اين 
گروه دانست. ميوه و خشكبار با 7/  3درصد و نان و غلات با 4/  7 درصد 
نيز پس از گروه سبزيجات بالاترين تورم ماهانه بهمن را تجربه كردند. 
با 7/  1 درصد و  با 8/  0 درصد، گوشت قرمز  در نقطه مقابل آموزش 
استفاده از وسايل شخصی با ٢ درصد كمترين افزايش قيمت را در 

بهمن ماه امسال ثبت كردند.

جهش تورم نقطه به نقطه با بالای 35 درصد
در  نقطه به نقطه  تورم  كه  است  اين  از  حاكی  آمار  مركز  گزارش 
به  دی،  نسبت به  واحد درصدی   3/6 افزايش  با  امسال  بهمن ماه 
بالاترين  3/  3٥ درصد رسيده  است. هرچند تورم نقطه به نقطه بهمن 
نكته مهم تر صعود  اما  رقم طی يك سال گذشته محسوب می شود 
دوباره تورم به بالای سطح 3٥ درصدی است. جهش تورم نقطه به نقطه 
به بالای سطح 3٥ درصد در حالی اتفاق افتاد كه طی يك سال گذشته 
بانك مركزی با تمام ابزارهای سياستی همانند افزايش نرخ بهره و 
محدودكردن وام دهی نظام بانكی سعی در كنترل و كاهش تورم به 
سطح 30 درصدی را داشت. هدفی كه نه تنها با افزايش ركود اقتصادی 
محقق نشد بلكه حالا دوباره شاهد اوج گيری تورم به سطوح بالاتر 
هستيم. شرايطی كه با توجه به روند متغيرهای اقتصادی و سياسی 
بود و در صورت عدم سياستگذاری درست،  ادامه دار خواهد  به نظر 



35

شماره 163- اسفند 1403

اقتصاد کلان

احتمالا سال آينده شاهد بازگشت تورم به محدوده بالای 40 درصد 
خواهيم بود.

در ميان كالاها و خدمات مختلف، گروه سبزيجات با 106 درصد، 
بالاترين تورم نقطه به نقطه را در بهمن ثبت كردند كه نسبت به دی 
افزايش بيش از 40واحد درصدی را نشان می دهد. اين ميزان تورم 
از خرداد ماه سال13۹8 برای گروه كالايی سبزيجات بی سابقه بوده 
 است. حمل ونقل عمومی با 3/  ٥٥ درصد و ميوه و خشكبار با 40 درصد 
بالاترين تورم نقطه به نقطه بهمن قرار دارند. در  در رتبه های بعدی 
بهمن  نقطه به نقطه  تورم   كمترين  مرغ  و  قرمز  گوشت  مقابل  نقطه 
بهمن ماه  با  مقايسه  در  كالايی  گروه  اين  قيمت  ثبت كرده است.  را 
سال گذشته به طور ميانگين ٢/  1٥ درصد افزايش يافته است. روغن و 
چربی ها با 7/  ٢1 و ارتباطات با ٢٢ درصد پس از گوشت قرمز و مرغ 

كمترين تورم نقطه به نقطه را تجربه كردند.

مقصر افزایش تورم
برآوردهای »كارآفرين« از آمارهای منتشرشده حاكی از اين است 
كه افزايش قابل توجه قيمت  خوراكی ها مهم ترين دليل افزايش تورم 
در بهمن ماه امسال بوده  است. به گونه ای كه سهم حدود ٥0 درصدی 
در تورم ماهانه بهمن را داشته است. به بيان ديگر، حدود ٢ درصد 
از تورم 4 درصدی بهمن ماه ناشی از افزايش قيمت خوراكی ها بوده 
است. اين در حالی است كه در 10 ماه ابتدايی امسال وزن افزايش 
قيمت خوراكی ها در تورم ماهانه به طور ميانگين كمتر از 30 درصد 

بوده و كالاهای غيرخوراكی عامل اصلی تورم محسوب می شدند.

قربانی اصلی تورم بهمن
شايد افزايش عجيب قيمت سيب زمينی و البته ساير محصولات 

دانست.  تورم  جهش  اين  عوامل  مهم ترين  می توان  را  كشاورزی 
در  وزارت جهادكشاورزی  از سوءمديريت  ناشی  كه  قيمتی  افزايش 
كنترل بازار محصولات كشاورزی بوده است. نكته قابل توجه اين است 
كه كالاهای خوراكی و به ويژه گروه كالايی سبزيجات سهم به شدت 
بالايی در سفره دهك های پايين درآمدی دارد و قربانيان اصلی تورم 
بهمن را می توان اين گروه از خانوار دانست. گزارش مركز آمار نيز 
نشان می دهد تورم ماهانه دهك اول )ضعيف ترين خانوارهای كشور( 
در بهمن با 8۹/  4درصد، بالاترين تورم ميان دهك های مختلف بوده 
است. به بيان ديگر، ضعيف ترين خانوارهای كشور بيشترين افزايش 
هزينه را در بهمن ماه متحمل شدند. در نقطه مقابل دهك دهم با 

8٢/  3 درصد كمترين تورم ماهانه را در ميان خانوارها تجربه كردند.

چشم انداز نگران کننده تورم
موضوع نگران كننده در خصوص گزارش مركز آمار اين است كه 
هرچند جهش تورم بهمن ناشی از افزايش قيمت كالاهای خوراكی 
بوده اما تورم ناشی از افزايش قيمت كالاهای غيرخوراكی همچنان 
افزايش  كه  است  اين  از  »كارآفرين« حاكی  برآوردهای  دارد.  ادامه 
قيمت كالاهای غيرخوراكی در 10ماه ابتدايی سال،  به طور ميانگين 
منجر به تورم ماهانه 8/  1 درصدی شده بود. به بيان ديگر، حتی اگر 
قيمت كالاهای خوراكی در ماه صفر باشد، كف تورم ماهانه اقتصاد 
ايران در 10 ماه ابتدايی سال به طور ميانگين برابر با 8/  1 درصد بود. 
حالا اين رقم در بهمن به ٢ درصد افزايش يافته است. به بيان ديگر، 
موتور افزايش قيمت ناشی از اين گروه كالايی نه تنها روشن مانده 
بلكه تشديد نيز شده است. بنابراين به نظر می رسد كه در صورت 
ادامه دار بودن شرايط كنونی در بازار كالاهای اساسی، اقتصاد ايران 

وارد يك جهش دوباره تورمی شده است.
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تعطيلي سياست ارزي عادي

برآيند رفتار پزشكيان و نيز گفتار رئيس بانك مركزی و برخی هشدارهای مقام 
ارشد نظامی جمهوری اسلامی درباره اينكه برای زدن آمريكا لازم نيست به آمريكا 
موشك بزنيم و هدف های ارزان تری از آمريكايی ها در پيرامون هست در بازار آزاد 
ارز قيمت دلار به عنوان ارز شاخص افزايش را تجربه كرد. اين رفتارها و گفتارها و 
نيز سرسختی مجلس نشان می دهد اقتصاد سياسی ايران به شدت به سوی بی ثباتی 
بازارها می رود و بی ثباتی در بازار ارز همچنان روندی فزآينده دارد. كارشناسان و 
فعالان اقتصادی باور دارند بازار ارز جمهوری اسلامی در باتلاق افتاده و دست و پا 
زدن های مديران اصلی اقتصادی و سياستگذاز پولی و ارزی را هرچه بيشتر به عمق 
خود می كشاند. باتلاق اين ويژگی را دارد كه در باتلاق افتاده بايد به جای دست و پا 
زدن و خطرناك تر شدن وضعيتش منتظر باشد از بيرون كسی و نيرويی به كمك 
او بيايد و او را به بيرون باتلاق هدايت كند. داستان تلخ سياستگذاری ارزی در 
ايران به دليل به هم خوردن عرضه و تقاضای ارز در باتلاق است و مديران ارزی با 
سياستگذاری های از سر اجبار و تحميل آن را بيش از پيش غرق می كنند. برآيند 
اين سياستگذاری های نادرست با توجه به متغيرهای بيرونی اين بوده است كه 
قيمت هر دلار آمريكا در 1٢سال تازه سپری شده هر دلار  هزار تومان به هر دلار 

۹3 هزار تومان رسيده است.

بازار انحصاری از سوی عرضه
بـازار ارز ايـران از سـمت عرضـه يك بـازار انحصاری به حسـاب می آيـد. نهاد 
دولـت براسـاس عـرف و قانـون مالك درآمدهای به دسـت آمده از صـادرات نفت 
اسـت كه در گذشـته ای نه چندان دور تا 80 درصد درآمد ارزی كشـور را به خود 
اختصـاص می داده اسـت. پـس از تحريم نفتی ايـران از سـال13۹7 و با وجودی 
كـه درآمـد حاصـل از صـادرات نفت رونـدی كاهنـده در دوره رياسـت جمهوری 
ترامـپ را تجربـه كـرد امـا بـا آمدن جـو بايـدن و آسـان گيری دولـت وی بازهم 
صـادرات نفـت البتـه به طـور قاچاق افزايـش يافت و سـهم دولت از دارايـی ارزی 
بـاز هـم افزايـش را در كل درآمـد ارزی تجربه كرد. اگرچه آمارهای در دسـترس 
نشـان می دهـد كـه ارزش صادرات شـركت های پتروشـيمی و فلزات اساسـی در 
سـال های تازه سپری شـده افزايـش قابل اعتنايی داشـته اسـت ولی يادمان باشـد 
كـه ايـن شـركت ها در اختيـار مالكان خصوصی نيسـتند. اين وضعيـت بازهم بر 

درجـه انحصار در سـمت عرضه نفـت را افزايـش می دهد.

سمت تقاضا و رقابت نسبی
كار  وارد كننده كه  بازار عرضه می شود  هزاران  به  ارزی كه  تقاضای  در سمت 
اصلی شان تجارت است منتظرند و نيز صدها بنگاه بزرگ كه برای واردات مواد اوليه 
خود بايد ارز بخرند. در اين سال ها كه شهروندان ايرانی اعتماد خود را به مديران ارزی 
از دست داده اند نيز به صف متقاضيان ارز پيوسته اند تا بتوانند ريال های خود را در برابر 
تورم صيانت كنند. رقابت در سمت تقاضای ارز البته با پيوستن برخی وارد كنندگان 

بزرگ نهاده های دامی وورود نهادهای خاص با درجه پايين تری روبه رو است.

نقش دولت های جمهوری اسلامی
همانطور كه در سطرهای بالا نگاشته شد دولت های ايرانی در سمت عرضه ارز 
نقش انحصاری دارند و به همين دليل رفتار و تصميم ها و سياستگذاری ارزی در 
نرخ ارز بسيار اهميت دارد. دولت در ايران برای اينكه بتواند كشور را اداره كند بايد 
ريال داشته باشد. در ايران كه درآمدهای مالياتی هنوز در گام های نخست برای 
پركردن همه چاه های هزينه بودجه ها است دولت دلارهای به دست آمده از بازار 
نفت را به بانك مركزی می فروشد. بانك مركزی در برابر دريافت دلارهای دولت 
ريال به اين نهاد می دهد و به اين ترتيب بخشی از درآمد ارزی در خالص دارايی های 
خارجی بانك مركزی قرار گرفته و بخش ديگری از آن به متقاضيان ارز فروخته 
می شود. از همين نقطه است كه مناسبات سياست های ارزی و پولی شروع می شود. 
بانك مركزی برای تامين ريال مورد نظر دولت يا قيمت ارزی بايد ارز خود را در 
بازار بفروشد و اگر برای ريال مورد نياز ارز بيشتری به بازار عرضه كند قيمت ارزها 
كاهش می يابند و برعكس. اما بانك مركزی اگر دارايی های ارزی خود را عرضه 
نكند ارزش دارايی های خارجی اش افزايش می يابد و نقدينگی رشد می كند و بر 

نرخ تورم اثر می گذارد.

رسیدیم به اصل ماجرا
بـا توجه به آنچه در بالا نوشـته شـد حالا می شـود فهميد چرا قيمـت ارزهای 
معتبر در بازار آزاد ارز افزايش شـديد را تجربه كرده اسـت. اصل ماجرا اين اسـت 
كـه به دليـل كاهش صادرات نفـت و درآمد ارز سـقوط كرده دولـت از نفت، بانك 
مركـزی دلار كافـی دريافـت نمی كند كه به بـازار عرضه كند اما در سـمت ديگر 
ايـن داسـتان يعنی سـمت تقاضا نمی توان به دليل چسـبندگی قيمـت كالاهای 
وارداتـی بـه سـفره مـردم و نيز بـه بخش توليـد ناگهان تقاضـا را كاهـش داد به 
هميـن دليل اسـت كه قيمـت ارز در بـازار افزايش می يابد. دولت هـای روحانی و 
رئيسـی شـايد ناآگاهانه و شـايد هم آگاهانه ترجيـح داده اند با توجـه به تقاضای 
پرفشـار از سـوی نهادهـای ديگـر اجـازه دهند قيمـت ارز به قيمت حراج شـدن 

سـفره مردم افزايش يابد.

رو به آینده
بـازار ارز در ايـران به دليـل فقـدان اسـتقلال بانـك مركـزی از دولـت هرگـز 
سـامان نمی گيـرد. در سـال های تازه سپری شـده و به ويـژه در ايـن چنـد مـاه 
فعاليت دولت پزشـكيان تصميم گرفته شـد سياسـت ارزی به گونه ای باشـد كه 
نرخ های ارز چندگانه برچيده و سياسـت ارزی از رانت و فسـاد دور شـود و بازارها 
نيز شـفاف شـوند. اما تخصيص ناشـفاف ارز در كشـور و نيز بدتر شدن مناسبات 
خارجی ايران موجب شـده اسـت دولت سياسـت ارزی را ناتمام رها كند. برخی 
ذی نفعـان دارای نفـوذ بـرای ترس از اينكه شـهروندان از گرانی ها به خشـم آيند 
سياسـت ارزی را در كمـا نگـه داشـته و به سـوی باتلاق روانـه كرده اند. بـازار ارز 
در كوتاه مـدت راهـی جز اينكه شـاهد افزايش نـرخ ارزهای معتبر به ريـال ايران 
باشـد را نـدارد. در بلندمـدت امـا بايـد ديد سياسـت خارجی جمهوری اسـلامی 
قـرار اسـت دسـت كم در بخش هايـی از مناسـبات خـود سـازش كنـد يا نـه. در 
كوتاه مدت سـطح نرخ ارز، نوسـان های ارزی و شـتاب نرخ ارز همچنان به سـوی 

باتـلاق شـدن می رونـد مگر اينكـه از بيرون كسـی به كمـك بيايد.
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خروج صنعت از رکود؟
اگرچه در دی ماه سال جاری اغلب صنايع تحت تاثير ناترازی برق و 
گاز قرار داشت اما آنگونه كه نتايج شاخص مديران بخش صنعت نشان 
می دهد، در ماه مورد اشاره، مصرف انرژی به طور كلی در صنايع افزايش 
معناداری داشته و از عدد4٢ به ٥4 جهش كرده است. اين جهش در 
كنار رشد قيمت های مواداوليه و درنتيجه رشد قيمت محصولات نهايی 
منجربه تحول در بخش صنعت شده به گونه ای كه فعاليت های توليدی 
را از زير مرز رونق و ركود )عدد٥0( به بالای اين عدد هدايت كرده و به 
عبارت دقيق تر، اين دسته از فعاليت ها افزايش يافته است. نوسان های 
ارزی اما منجربه كاهش معنادار موجودی مواداوليه شده است و به نوعی 
می توان گفت، ذخاير صنايع در حال اتمام است و مديران نتوانسته اند 
متناسب با فروش محصولات نهايی، )به علت جهش قيمت ها( مواد اوليه 
مورد نياز خود را خريداری كنند. افزون بر اين، ميزان استخدام نيروی 
كار نيز در دی ماه كاهش يافته كه نشانه ای تازه از بی ميلی نيروی كار 
به فعاليت با دستمزدهای كنونی است؛ دستمزدهايی كه اثر قابل توجهی 
در تامين معيشت آنها ندارد. ازاين رو، اگرچه مديران خريد، پيش بينی 
كرده اند كه فعاليت های صنعتی در بهمن ماه با رشد بيشتری همراه شود 
و از عدد ٥3 دی ماه به ٥۹ برسد اما به نظر می رسد با توجه به جهش های 
ارزی شديد روزهای اخير، اين پيش بينی خوشبينانه باشد و ماندگاری 

بخش صنعت در محدوده رونق تداوم نيابد.

شاخص  وضعيت  از  ايران  اتاق  پژوهش های  مركز  گزارش 
در  پيش نگر  شاخص  اين  باقی ماندن  از   )PMI(خريد مديران 
بخش  در  اوضاع  گرچه  دارد؛  حكايت  انقباض  و  ركود  محدوده 
است. رسيده   ٥0 بالای  به  بخش  اين  شامخ  و  شده  بهتر   صنعت 

شاخص مديران خريد كل اقتصاد در دی1403 بعد از تعديل فصلی 47 
برآورد شده و برای دومين ماه متوالی هشدار تعميق ركود در اقتصاد را 
صادر كرده است. شيب كاهش اين شاخص گرچه نسبت به آذرماه كمتر 
 شده است اما همچنان از وضعيت نامساعد كسب وكارها حكايت دارد.

اطلاعات منتشرشده از سوی مركز پژوهش های اتاق ايران نشان می دهد، 
در دی ماه شاخص »ميزان توليد محصول يا ارائه خدمت« كل اقتصاد 
برای دومين ماه متوالی كاهشی بوده و شاخص »ميزان سفارشات جديد 

مشتريان« كل اقتصاد برای نهمين ماه متوالی كاهش پيدا كرده است.
بررسی ها حاكی از اين است كه شاخص »موجودی مواد اوليه يا لوازم 
يازدهمين ماه متوالی كاهشی است؛ درحالی كه  برای  خريداری شده« 
شاخص »قيمت مواداوليه يا لوازم خريداری شده« همچنان در سطوح 
و  استخدام  »ميزان  شاخص  دی ماه،  در  است.  رسيده  ثبت  به  بالا 
به كارگيری نيروی انسانی« دومين ركورد پايين در دوره ٥8 ماهه شامخ 
را به ثبت رسانده و شاخص »موجودی محصول نهايی در انبار يا كارهای 
در حال تكميل« نيز برای پنجمين بار از ابتدای سال كمتر از محدوده 
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٥0 قرار گرفته است.البته باوجود روايت نامساعد شامخ از كليت اقتصاد، اوضاع 
اين شاخص در بخش صنعت بهبود قابل توجهی نسبت به آذرماه داشته و از 
47 به ٥3 رسيده است. به نظر می رسد محرك بهبود شامخ بخش صنعت، 

نزديك شدن به پايان سال و انتظارات تورمی مشتريان باشد.

مشکلات عمده
»افزايش شديد قيمت مواداوليه در همه صنايع به علت افزايش نرخ ارز« 
يكی از مشكلات اصلی از ديد برخی فعالان اقتصادی در دی 1403است. قطعی 
برق و گاز در دی ماه منجر به كاهش فعاليت در برخی از شركت های توليدی 

شده است.
به باور فعالان اقتصادی، حذف ارز نيمايی و نوسانات نرخ ارز منجر به افزايش 
قيمت مواد اوليه و محدوديت توليدكنندگان در تامين مواد اوليه شده است 
كه اين امر افزايش در قيمت فروش محصولات را طی ماه های آتی را به 
همراه خواهد داشت. همزمان مشكلات قطعی برق، افزايش قيمت ها، كاهش 
نقدينگی و كاهش تقاضای خريد، ركود در سرمايه گذاری را به همراه داشته 
و با توجه به نزديك شدن به پايان سال و افزايش انتظارات خوش بينانه برای 
فعاليت ها، شركت ها بهبود در شرايط توليد و فروش را مانند بهمن ماه سال 
گذشته ارزيابی نمی كنند. از اين رو، ركود و بی ثباتی قيمتی بازار و حذف ارز 

نيمايی باعث كمبود منابع مالی شركت ها برای تامين نهاده ها شده است

کاهش دوباره فعالیت های اقتصادی
براساس آخرين نظرسنجی انجام شده درخصوص شاخص مديران خريد 
)PMI( در اقتصاد ايران، اين شاخص در دی ماه سال جاری به ۹/ 44 رسيده 
كه نشان می دهد كه رشد فعاليت های اقتصادی در اين ماه برای دومين ماه 
متوالی كاهشی بوده و نرخ كاهش اندكی كمتر از ماه قبل است. اين شاخص 
پس از تعديل فصلی معادل 47 برآورد شده كه حاكی از آن است كه ميزان 
فعاليت های اقتصادی در اين ماه نيز برای دومين ماه متوالی كاهشی بوده است 
البته با نرخ كمتری نسبت به ماه قبل )7/ 4٥( كاهش داشته است. بااين حال 
از ابتدای سال برای هفتمين بار، ركود و قرار گرفتن در محدوده كمتر از ٥0 

را ثبت كرده است.
آنگونه كه اتاق ايران آنلاين گزارش كرده ، شاخص »ميزان توليد محصول يا 
ارائه خدمت« در دی ماه بعد از تعديل فصلی، معادل 4/ 47 محاسبه شده و برای 
دومين ماه متوالی كاهشی است. با تداوم بی ثباتی قيمتی و نوسانات افزايشی 
شديد نرخ ارز و قطعی های برق، روند فعاليت در بسياری از كسب وكارها كاهشی 
شده و برای هشتمين بار از ابتدای سال كمتر از محدوده ٥0 قرار گرفته است.

در همين حال، افزايش شديد نرخ ارز و به تبع آن افزايش تورم قيمت نهاده ها 
و كاهش توان مالی، تقاضای ضعيف مشتريان )در بخش خدمات و كشاورزی 
و ساختمان( را به همراه داشته است، به  طوری كه شاخص »ميزان سفارشات 
جديد مشتريان« كل اقتصاد در دی ماه، پس از حذف اثر فصلی، معادل 7/ 46 
برآورد شده است و برای نهمين بار از ابتدای سال تاكنون كاهشی و كمتر از 

محدوده ٥0 قرار گرفته است.

احتیاط در خرید، تعویق در سفارشات
بی ثباتی اقتصادی، نوسانات ارزی و عدم اطمينان به آينده، بسياری از 
مشتريان را در تصميم گيری برای خريد محتاط كرده و سفارشات خود را 
به تعويق انداخته اند. تداوم كاهش صادرات و مشكلات ناشی از قوانين مخل 
موجب افت تقاضای خارجی نيز شده است. به  طوری كه شاخص »ميزان 
صادرات كالا يا خدمت« پس از حذف اثر فصلی عدد 0/ 47 را به ثبت رسانده و 
همچنان مانند دوره های گذشته تداوم روند كاهشی خود را حفظ كرده است. 

شاخص »موجودی مواد اوليه يا لو ازم خريداری شده« در دی ماه پس از حذف 
اثر فصلی، ۹/ 46 محاسبه شده است و برای يازدهمين ماه متوالی در سری 
تعديل شده كاهشی است. نوسانات افزايشی نرخ ارز طی ماه های اخير و حذف ارز 
نيمايی در شرايطی كه بسياری از شركت ها با كمبود نقدينگی و مشكلات مالی 
 روبه رو هستند، كسب وكارها را با مشكلات تامين مواد اوليه مواجه كرده است.

با  خريداری شده«  ازم  لو  يا  مواداوليه  »قيمت  شاخص  اساس  همين  بر 
مقدار 0/ 8٢ همچنان در سطوح بالای خود به ثبت رسيده است. نوسانات 
ارزی و افزايش قيمت مواد اوليه وارداتی نيز هزينه های توليد را بالا برده و 
توليدكنندگان را با مشكلات تامين مواد اوليه مواجه كرده است. اين وضعيت 
مواد  تامين  ارزی، مشكلات  نوسانات  قيمتی،  تداوم فشارهای  نشان دهنده 
اوليه و محدوديت های تجاری است كه بر هزينه های توليد تاثيرگذار بوده 
است. با افزايش فشار هزينه های تامين نهاده ها بر شركت ها، شاخص »قيمت 
محصولات توليدشده و خدمات ارائه شده« با عدد ٢/ ٥8 افزايشی است اگرچه 
به دليل تقاضای ضعيف مشتريان، افزايش قيمت های فروش، هنوز به شدت 
افزايش قيمت نهاده ها نبوده و پيش بينی می شود با وقفه زمانی در زنجيره 
توليد صنايع و خدمات كسب وكارها طی ماه های آتی بسياری از محصولات و 

خدمات با افزايش بيشتری در قيمت های فروش روبه رو باشند.

کمترین استخدام طی 58ماه
شاخص »ميزان استخدام و به كارگيری نيروی انسانی« در دی ماه پس از 
حذف اثر فصلی مقدار ٢/ 43 محاسبه شده است و دومين كمترين مقدار 
خود را در سری تعديل شده كل اقتصاد و كمترين مقدار طی ٥8 ماه اخير 
ارزی  نوسانات  و  اقتصادی  بی ثباتی  است.  رسانده  ثبت  به  اسفندماه۹8  از 
باعث تشديد ركود در كسب وكارها شده تا بسياری از بنگاه ها به خصوص در 
بخش خدمات و كشاورزی به دليل افت درآمد و سودآوری، برای كاهش 
هزينه های خود در استخدام نيروی انسانی جديد محتاط باشند. از طرفی 

صنعت



39

شماره 163- اسفند 1403

به دليل عدم تناسب حقوق دستمزد با فشار افزايش هزينه های زندگی، نيروی 
انسانی تمايلی به اشتغال در سطوح پايين درآمدی ندارد.شاخص »موجودی 
محصول نهايی در انبار يا كارهای در حال تكميل« 8/ 46 محاسبه شده است 
از محدوده ٥0 قرار گرفته است.  ابتدای سال كمتر  از  و برای پنجمين بار 
افزايش نرخ ارز باعث بالا رفتن هزينه واردات مواداوليه و تجهيزات توليد 
شده و توليدكنندگان را در تامين مواد اوليه با مشكل مواجه كرده است، از 
طرفی كمبود انرژی نيز كه باعث كاهش فعاليت شركت ها در سطوح پايين 
ظرفيت توليد شده بود كاهش توليد طی ماه گذشته را به همراه داشته 
كه باعث كاهش سطح موجودی محصول شده است و درنهايت شركت ها 
برای تحويل سفارشات از موجودی انبار به ميزان بيشتری استفاده كرده اند.

شاخص »ميزان فروش كالاها يا خدمات« در دی ماه پس از حذف اثر فصلی، 
اگرچه  است  كاهشی  متوالی  ماه  دومين  برای  كه  است  شده  ثبت   4۹ /٢
نرخ كاهش نسبت به ماه قبل كمتر است اما در مقايسه با ماه مشابه يعنی 
 دی ماه سال گذشته )٢/ ٥1(، شاخص مقدار كمتری را به ثبت رسانده است.

مقدار شاخص »انتظارات در مورد ميزان فعاليت اقتصادی در ماه آينده« پس 
از حذف اثر فصلی 7/ ٥3 محاسبه شده است. اين شاخص اگرچه در مقايسه 
با ماه قبل بهتر شده است اما به عقيده فعالان اقتصادی به دليل ريسك ها و 
نااطمينانی نسبت به شرايط بی ثبات قيمتی و نرخ ارز، انتظارات خوش بينانه 

برای پايان سال، در مقايسه با سال قبل كمتر است.

شاخص مدیران خرید صنعت
براساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مديران 
خريد بخش صنعت در دی1403، معادل 6/ ٥0 برآورد شده است كه شاخص 
نسبت به ماه قبل بهتر شده است. اين شاخص كه در ماه قبل )8/ 44( به دليل 
قطعی های گسترده برق به كمترين مقدار پنج ماهه خود رسيده بود، در دی ماه 
با اندكی بهبود در سفارشات و توليد در ناحيه مرزی ٥0 قرار گرفته است، 

بااين حال به دليل افزايش نرخ ارز، از نظر اكثر توليدكنندگان شرايط مشابه ماه 
قبل ارزيابی شده اما شاخص مذكور پس از تعديل فصلی، برای ماه دی معادل 
٥3 برآورد شده است كه با توجه به كاهش شديدی كه در بخش توليد در 
ماه قبل در اكثر صنايع وجود داشته، اندكی بهبود در وضعيت قطعی برق و 

سفارشات باعث شده تا شاخص در مقايسه با ماه قبل بهتر باشد.
شاخص »مقدار توليد محصولات« در دی ماه پس از تعديل فصلی، 7/ ٥٢ 
محاسبه شده است و نسبت به ماه قبل)7/ 44( افزايش داشته است. اگرچه در 
شاخص تعديل نشده اكثر شركت ها شرايط را مانند ماه قبل ارزيابی كرده اند 
اما به دليل نيمه تعطيل بودن كارخانه ها، كاهش شديدی كه طی ماه گذشته در 
بخش توليد وجود داشت، اندكی بهبود در شرايط، شاخص تعديل شده را در 
محدوده بالاتر از ٥0 قرار داده است اما همچنان بسياری از شركت ها با قطعی 
برق روبه رو هستند و درعين حال افزايش شديد نرخ ارز بر هزينه های تامين 

نهاده های توليد، تاثير منفی گذاشته است.
فصلی،  تعديل  از  پس  دی ماه  در  جديد«  سفارشات  »ميزان  شاخص 
4/ ٥6 ثبت شده است، اين شاخص با توجه به نزديك شدن به پايان سال و 
 انتظارات تورمی مشتريان، در مقايسه با ماه قبل )4/ 47( افزايش داشته است.

شاخص »موجودی مواداوليه« در دی ماه، پس از تعديل فصلی، معادل 6/ 46 
از اسفند سال  برآورد شده است. اين شاخص برای يازدهمين ماه متوالی 
گذشته با كاهش همراه بوده است. افزايش شديد نرخ ارز، افزايش هزينه های 
تامين مواد اوليه را به همراه داشته است و همزمان با حذف ارز نيمايی بسياری 

از شركت ها با مشكل تامين ارز موردنياز مواد اوليه روبه رو هستند.

تداوم تورم با جهش نرخ ارز
براساس اين گزارش، افزايش نرخ ارز منجر به تداوم تورم قيمت مواداوليه 
شده است، به طوری كه شاخص »قيمت خريد مواداوليه« در دی ماه با ثبت 
مقدار ٥/ 8۹ افزايش قابل توجهی داشته است و طی بيست وسه ماه گذشته از 

اسفند1401 بيشترين مقدار خود را ثبت كرده است.
در همين حال به دنبال افزايش شديد هزينه های تامين مواداوليه برای 
صنايع »شاخص قيمت محصولات توليدشده« نيز با عدد 4/ 68 بيشترين 

مقدار سی وسه ماهه خود را از ارديبهشت 1401 ثبت كرده است.
شاخص »ميزان استخدام و به كارگيری نيروی انسانی« در دی ماه، پس 
از تعديل فصلی 6/ ٥0 به دست آمده كه تقريبا مشابه ماه قبل ارزيابی شده 
است؛ هرچند در دی ماه بيشتر صنايع با كاهش در ميزان استخدام روبه رو 
بوده اند. همزمان با كاهش توليد و افزايش نرخ ارز و بالا رفتن قيمت مواد 
اوليه و همچنين تحميل هزينه های ناشی از قطعی های برق، فشار هزينه های 
توليد افزايشی شده است و برخی شركت ها برای جبران فشار هزينه های خود 
ناچار به كاهش نيروی انسانی طی ماه های اخير شده اند. از طرفی نيروی كار 
نيز به دليل عدم تناسب هزينه زندگی و درآمدها تمايل چندانی به اشتغال 
در كارخانه ها ندارند. از تابستان سال جاری در گزارش پايش ملی محيط 
كسب وكار، پنجمين مانع كسب وكار ازنظر فعالان اقتصادی در حوزه صنعت، 

»كمبود نيروی كار ماهر« گزارش شده است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
از تعديل  انبار« در دی ماه، پس  نهايی در  شاخص »موجودی محصول 
فصلی، معادل 4٥/8 برآورد شده است كه برای نهمين ماه متوالی از ابتدای 
سال كاهشی است. طی ماه های اخير به دليل افزايش قيمت مواد اوليه و كمبود 
آن و همچنين كمبود برق و نيمه تعطيلی شركت ها، امكان توليد در قيمت های 
قبلی وجود نداشته و كارخانه ها برای تامين تقاضای مشتريان، از موجودی انبار 
به ميزان بيشتری استفاده كرده اند. نوسانات ارزی و محدوديت های وارداتی و 
تامين  مواداوليه و كمبود انرژی و افزايش هزينه های آن نيز منجر به توليد در 

ظرفيت های پايين شده است.
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تورم توليد صنعتی
براساس نتايج به دست آمده از شامخ مديران خريد نيز در دی ماه سال 
افزايش يافت. اگرچه در  اندكی  جاری، حجم فعاليت های توليدی مقدار 
دی ماه سال جاری اغلب صنايع تحت تاثير ناترازی برق و گاز قرار داشت اما 
آنگونه كه نتايج شاخص مديران بخش صنعت نشان می دهد، در ماه مورد 
اشاره، مصرف انرژی به طور كلی در صنايع افزايش معناداری داشته و از 

عدد4٢ به ٥4 جهش كرده است.
 اين جهش در كنار رشد قيمت های مواداوليه و در نتيجه رشد قيمت 
كه  گونه ای   به  در بخش صنعت شده  تحول  منجربه  نهايی  محصولات 
فعاليت های توليدی را از زير مرز رونق و ركود )عدد٥0( به بالای اين 
افزايش  فعاليت ها  از  دسته  اين  دقيق تر،  به عبارت  و  كرده  هدايت  عدد 
يافته است. نوسان های ارزی اما منجربه كاهش معنادار موجودی مواداوليه 
شده است و به نوعی می توان گفت، ذخاير صنايع در حال اتمام است و 
مديران نتوانسته اند متناسب با فروش محصولات نهايی، )به علت جهش 
اين،  بر  افزون  كنند.  خريداری  را  خود  نياز  مورد  اوليه  مواد  قيمت ها( 
ميزان استخدام نيروی كار نيز در دی ماه كاهش يافته كه نشانه ای تازه از 
بی ميلی نيروی كار به فعاليت با دستمزدهای كنونی است؛ دستمزدهايی 
كه اثر قابل توجهی در تامين معيشت آنها ندارد. ازاين رو، اگرچه مديران 
با رشد  خريد، پيش بينی كرده اند كه فعاليت های صنعتی در بهمن ماه 
بيشتری همراه شود و از عدد ٥3 دی ماه به ٥۹ برسد اما به نظر می رسد با 
توجه به جهش های ارزی شديد در بهمن ماه سال جاری، اين پيش بينی 
خوشبينانه باشد و ماندگاری بخش صنعت در محدوده رونق تداوم نيابد. 

»افزايش شديد قيمت مواداوليه در همه صنايع به علت افزايش نرخ ارز« 
يكی از مشكلات اصلی از ديد برخی فعالان اقتصادی در دی 1403است. 
قطعی برق و گاز در دی ماه منجربه كاهش فعاليت در برخی از شركت های 
توليدی شده است. به باور فعالان اقتصادی، حذف ارز نيمايی و نوسانات 
نرخ ارز منجربه افزايش قيمت مواداوليه و محدوديت توليدكنندگان در 
تامين مواداوليه شده است كه اين امر افزايش در قيمت فروش محصولات 
را طی ماه های آتی به همراه خواهد داشت. همزمان مشكلات قطعی برق، 
در  ركود  خريد،  تقاضای  كاهش  و  نقدينگی  كاهش  قيمت ها،  افزايش 
سرمايه گذاری را به همراه داشته و با توجه به نزديك شدن به پايان سال 
و افزايش انتظارات خوشبينانه برای فعاليت ها، شركت ها بهبود در شرايط 
توليد و فروش را مانند بهمن ماه سال گذشته ارزيابی نمی كنند. از اين رو، 
ركود و بی ثباتی قيمتی بازار و حذف ارز نيمايی باعث كمبود منابع مالی 

شركت ها برای تامين نهاده ها شده است.

تورم نقطه ای 36 درصد شد
1٢ماه  در  صنعت  بخش  توليدكننده  تورم  دی ماه1403،  درصد  در 
منتهی به ماه جاری ٥/  ٢4 درصد است  كه در مقايسه با همين اطلاع در ماه 

قبل 4/  1واحد درصد افزايش داشته است.
مركز آمار ايران اعلام كرد: در دی ماه1403، شاخص قيمت توليدكننده 
بخش صنعت ۹/  1463 است كه نسبت به ماه قبل )تورم ماهانه( 3/  ٥ درصد 
نقطه به نقطه( ۹/  36 درصد  )تورم  قبل  مشابه سال  ماه  به  نسبت  افزايش، 
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افزايش و در 1٢ ماه منتهی به ماه جاری نسبت  به دوره مشابه سال قبل 
)تورم سالانه( ٥/  ٢4 درصد افزايش داشته است.

براساس گزارش مركز آمار، در دی ماه1403،  درصد تغييرات شاخص 
قيمت توليدكننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل )تورم ماهانه( 3/  ٥ درصد 
است كه در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل )0/  ٥ درصد(، 3/  0 واحد 

 درصد افزايش داشته است.
توليدكنندگان محصولات  توسط  دريافتی  قيمت  ميانگين  عبارتی،  به 
دی ماه1403  در  كشور،  داخل  در  خود  كالاهای  توليد  ازای  به  صنعتی 

نسبت به ماه قبل، 3/  ٥ درصد افزايش دارد.
در اين ماه بيشترين تورم ماهانه با 7/  11 درصد مربوط به گروه ساخت 
مواد شيميايی و فرآورده های شيميايی و كمترين تورم ماهانه با 3/  1 درصد 

افزايش مربوط به گروه ساخت ساير مصنوعات است.
اين گزارش همچنين حاكی است، در دی  ماه1403،  درصد تغييرات 
قبل  مشابه سال  ماه  نسبت به  توليدكننده بخش صنعت  قيمت  شاخص 
)تورم نقطه به نقطه( ۹/  36 درصد است كه در مقايسه با همين اطلاع در ماه 

قبل )4/  31درصد(، ٥/  ٥واحد درصد افزايش داشته است.
محصولات  توليدكنندگان  توسط  دريافتی  قيمت  ميانگين  به عبارتی، 
دی ماه1403  در  كشور،  داخل  در  خود  كالاهای  توليد  ازای  به  صنعتی 

نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۹/  36 درصد افزايش دارد.
در اين ماه بيشترين تورم نقطه به نقطه با 7/  ٥0 درصد مربوط به گروه 
ساخت ساير تجهيزات حمل ونقل و كمترين تورم نقطه به نقطه با ۹/  ٢0 درصد 

مربوط به گروه ساخت فرآورده های توتون و تنباكو است

افزایش تورم سالانه
دی مـاه1403،  در  اسـت،  حاكـی  همچنيـن  آمـار  مركـز  گـزارش 
در  صنعـت  بخـش  توليدكننـده  قيمـت  شـاخص  تغييـرات   درصـد 
سـال  در  مشـابه  دوره  بـه  نسـبت  جـاری  مـاه  بـه  منتهـی  1٢مـاه 
مـاه  در  اطـلاع  هميـن  بـا  مقايسـه  در  كـه  اسـت  ٥/  ٢4 درصـد  قبـل، 
اسـت. داشـته  افزايـش  واحد درصـد   1  /4 درصـد(،   ٢3  /1(  قبـل 

به عبارتـی، ميانگيـن قيمـت دريافتـی توسـط توليدكننـدگان محصولات 
صنعتی به ازای توليد كالاهای خود در داخل كشـور، در 1٢ماه منتهی به 
 دی ماه1403 نسـبت به دوره مشـابه سـال قبل، ٥/  ٢4 درصـد افزايش دارد.

در ايـن ماه بيشـترين تورم سـالانه بـا ٢/  36 درصد مربوط به گروه سـاخت 
انـواع آشـاميدنی ها و كمتريـن تـورم سـالانه بـا 0/  14 درصـد مربـوط بـه 

گـروه سـاخت كاغـذ و محصولات كاغذی اسـت.

وضعیت تورم معدن
طبق جديدترين گزارش مركز آمار ايران، در دی ماه1403 درصد تغييرات 
شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن در 1٢ماه منتهی به دی ماه1403 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 7/  ٢٥ درصد است كه در مقايسه با همين 
افزايش داشته است. ماه قبل )0/  ٢٥ درصد(، 7/  0 واحد درصد   اطلاع در 

بر اين اساس، در دی ماه1403، شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن 
نسبت به ماه قبل )تورم ماهانه( 8/  1درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( 0/  33 درصد افزايش و در 1٢ماه منتهی به ماه جاری 
 نسبت به دوره مشابه سال قبل )تورم سالانه(، 7/  ٢٥ درصد افزايش داشته است.

دی ماه  در  معدن  بخش  توليدكننده  قيمت  شاخص  تغييرات  درصد 
مقايسه  در  كه  است  8/  1 درصد  ماهانه(  )تورم  قبل  ماه  نسبت به  امسال 
افزايش  ٢/  0واحد درصد  )6/  1درصد(،  قبل  ماه  در  اطلاع  همين  با 
توليدكنندگان  توسط  دريافتی  قيمت  ميانگين  همچنين  است.  داشته 
در  كشور،  داخل  در  محصولات شان  توليد  ازای  به  معدنی  محصولات 
است. داشته  افزايش  8/  1 درصد  قبل،  ماه  به  نسبت  امسال   دی ماه 

در اين ماه بيشترين تورم ماهانه با ۹/  ٢ درصد مربوط به گروه های »ساير 
معادن« و »زغال سنگ« و كمترين تورم ماهانه با 6/  1 درصد مربوط به گروه 
»كانه های فلزی« است.براساس اين گزارش،  درصد تغييرات شاخص قيمت 
توليدكننده بخش معدن در دی ماه امسال، نسبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه(   33 /0 درصد است كه در مقايسه با همين اطلاع در ماه 

قبل )۹/  31درصد(، 1/  1 واحد درصد افزايش داشته است.
محصولات  توليدكنندگان  توسط  دريافتی  قيمت  ميانگين  رو،  اين  از 
دی ماه1403  در  كشور،  داخل  در  محصولات شان  توليد  ازای  به  معدنی 
ماه  اين  در  دارد.  افزايش  قبل،   33 /0 درصد  دوره مشابه سال  به  نسبت 
بيشترين تورم نقطه به نقطه با 7/  3٥ درصد مربوط به گروه »ساير معادن« و 
كمترين تورم نقطه به نقطه با 6/  3٢ درصد مربوط به گروه »كانه های فلزی« 
است.در دی ماه1403،  درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش 
معدن در 1٢ماه منتهی به دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 
7/  ٢٥ درصد است كه در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل )0/٢٥ درصد(، 
توسط  دريافتی  قيمت  است.ميانگين  داشته  افزايش  واحد  درصد   0  /7
توليدكنندگان محصولات معدنی به ازای توليد محصولات شان در داخل 
كشور، در 1٢ماه منتهی به دی ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، 
7/  ٢٥ درصد افزايش دارد.در اين ماه بيشترين تورم سالانه با 6/  3٥ درصد مربوط 
 به گروه »ساير معادن« و كمترين تورم سالانه با ۹/  ٢٢ درصد مربوط به گروه

»زغال سنگ« است.
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 فولاد درتله ناترازی 
صنعت برق در سال های نه چندان دور نه تنها می توانست نياز داخل 
را به طور كامل تامين كند بلكه در حوزه صادرات نيز فعال بوده است 
با ناترازی های جدی روبه رو هستيم كه به  اما چند سالی است كه 
شديد  كاهش  زيرساخت های ضعيف،  تقاضا،  رشد  جمله  از  دلايلی 
سرمايه گذاری ها، فرسودگی، عدم تعميرات و نگهداری تجهيزات ايجاد 
شده است. چنين وضعيتی گويای آن است كه بدون سياستگذاری 
مدبرانه نمی توان مشكل را حل كرد و تنها شاهد آن خواهيم بود كه 
اين است كه مشكل صنعت  شرايط بحرانی تر می شود. مساله مهم 
بايد در كشور مورد توجه جدی تری قرار گيرد و تا زمانی كه  برق 
اين معضل حل نشود، قطعا در همه حوزه ها با مشكلات جدی مواجه 
خواهيم شد. در اين زمينه ضروری است كه سياستگذاران و مديران 
مربوطه به گونه  ای برنامه ريزی كنند تا در فصول سرد سال و شرايط 
بحرانی، فشار كمتری بر بخش صنعت و معدن وارد شود. مساله ای كه 
نيازمند مديريت دقيق توزيع انرژی و همكاری ميان وزارتخانه های 
مختلف از جمله صنعت، نيرو و نفت است. كارشناسان تاكيد می كنند 
كه نبايد شاهد بی عدالتی در قطعی منابع بين صنايع فولادی كشور 
باشيم چراكه عدم توازن در ميزان قطعی برق و گاز اين صنايع را 
دچار اختلال جدی در فرآيند توليد و فعاليت های اقتصادی كرده و 

اعتماد سرمايه گذاران را متزلزل می سازد.
كاهش  به  منجر  گذشته  سال  چند  از  انرژی  ناترازی  تشديد  اما 
كه  طوری  به  شده  فولاد  و  آهن  زنجيره  محصولات  و  فولاد  توليد 
براساس آخرين آمار انجمن توليدكنندگان فولاد، افت ٥/ ٥ درصدی 
توليد فولاد ايران ثبت شده است. كاهش توليد فولاد ميانی كشور 
در10 ماهه امسال به دليل محدوديت ها در تامين برق و گاز صنايع 

٥/ 1 ميليون  حدود  كاهش  به  منجر  ناترازی  اين  است.  خورده  رقم 
تنی فولاد به ارزش بيش از 6٥0 ميليون دلار شده است؛ اين نكته از 
آنجا اهميت دارد كه فولادی ها در كنار پتروشيمی ها از بزرگ ترين 
تامين كنندگان ارز كشور به شمار می روند. براساس آمارهای منتشر 
شده از سوی انجمن توليد كنندگان فولاد كشور، نرخ افت توليد فولاد 
ايران در ۹ ماهه امسال 8/ 4 درصد بود كه اين رقم در پايان دی ماه به 
٥/ ٥ درصد رسيده است. امسال حدود ٢٥ ميليون و ٢30 هزار تن فولاد 
ميانی توليد شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته يك ميليون 
و ٢60 هزار تن كمتر توليد شده  است؛ بنابراين محدوديت های انرژی 
در واحدهای كوچك و متوسط بخش  خصوصی در 10 ماه گذشته در 
محصولات و زنجيره فولاد خود را در آمارها نشان داده است. كاهش 
٢/ 4 درصدی در كل مقاطع طويل فولادی از جمله تيرآهن، ميلگرد، 
نبشی، ناودانی و ساير مقاطع نيز از ديگر پيامدهای ناشی از ناترازی 
انرژی است. توليد ميلگرد با هشت ميليون و ٢4٥ هزار تن در همين 
مدت با كاهش 6/ ٥ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه رو 
بوده است. همچنين توليد گندله سنگ آهن با ٥٢ميليون و ٥4 هزار 
قبل 4/ 3درصد  به مدت مشابه سال  نسبت  امسال  تن در 10 ماهه 
كاهش داشته در حالی كه توليد همين محصول در 10 ماهه سال 

گذشته به ميزان ٥3ميليون و 87۹ هزار تن بوده است.
به باور كارشناسان در سال های اخير وضعيت توليد و اشتغال در 
عرصه معدن به دليل ناترازی انرژی به شدت تحت تاثير قرار گرفته 
است. موضوعی كه باعث شده فعالان اقتصادی توليدشان را كاهش 
 . داده، روبه ورشكستی رفته و در بلاتكليفی مطلق دست وپا بزنند 
متاسفانه امسال توليدكنندگان صنعت فولاد با خاموشی های پی در پی 
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روبه رو بوده اند. مساله اين است كه گناه يك توليدكننده چيست كه 
بايد علاوه بر تامين تسهيلات و ارز مورد نياز مشكل ناترازی انرژی 
را هم تحمل كند؟! مسوولان چطور انتظار دارند كه توليدكنندگان 
به  نتوانسته اند  انرژی  محدوديت های  دليل  به  كه  مختلف  صنايع 
بانكی و  اقساط  بيمه،  ماليات،  توليد و كسب درآمد كنند،  درستی 
قبوض برق و گاز را به موقع پرداخت كنند؟! اين موضوع در حالی 
مسوولان  از  برخی  كه  دارند  گلايه  كارشناسان  كه  است  مطرح 
سال هاست كه به فكر منافع شخصی خود بوده اند، فرزندان خود را 
در خارج از كشور تربيت كرده و از سفره دولت بهره برده اند و بدون 
دغدغه مندی برای تامين نيازهای اوليه فعالان اقتصادی گذران عمر 
اقتصادی به نوعی  باور فعالان  ناترازی واژه ای است كه به  كرده اند! 
لاپوشانی سوء مديريت ها و بی كفايتی ها برمی گردد و پيشنهاد می شود 
به جای ناترازی از ترك فعل دولت های قبلی سخن بگوييم. موضوعی 
كه ما را به شرايط فعلی رسانده و باعث ايجاد مشكلاتی برای فعالان 
بی كفايتی  اما درخصوص  است  و كل جامعه شده  بخش  خصوصی 
مديران می توان به آمارها نگاه كرد. به طور مثال مصرف برق در ايران 
٥8 درصد رشد داشته است در حالی كه ظرفيت توليد تنها 7/ 1درصد 

افزايش يافته، موضوعی كه منجر به كمبود شديد برق شده است.

از  فولاد  در  تولید  ارزش  تومان  میلیارد  از 300 هزار  بیش 
دست رفته است

دليل  به  اينكه  بيان  با  ايران  فولاد  توليدكنندگان  انجمن  دبير 
از 300 هزار  بيش  فولاد  نياز صنعت  مورد  انرژی  بخش  در  ناترازی 
ميليارد تومان ارزش توليد در فولاد از دست رفته است، اظهار داشت: 
در 10 ماه  توليد  به كاهش  منجر  برق  و  گاز  و قطع  انرژی  ناترازی 

امسال شده است كه بايد برای آن تدابيری انديشيده شود.
سيدرسول خليفه سلطانی افزود: صنعت فولاد تنها پنج درصد گاز و 

هفت درصد برق كشور را مصرف می كند اين در حالی است كه بيش 
دبير  می شود.  اعمال  فولادی ها  بر  انرژی  محدوديت های  از ٥0 درصد 
انجمن توليدكنندگان فولاد ايران ادامه داد: ناترازی انرژی نه تنها منجر 
به كاهش توليد در فولاد و زنجيره آن می شود، بلكه كاهش صادرات و 
ارزآوری را به دنبال دارد. وی با اشاره به اينكه ناترازی انرژی روزبه روز 
گفت:  دارد،  اساسی  چاره جويی  به  نياز  و  می شود  تشديد  كشور  در 
اين امر به سياست های غلط در گذشته برمی گردد در حالی كه بايد 
برنامه های كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت برای رفع ناترازی انرژی و 
سرمايه گذاری در اين عرصه صورت بگيرد. خليفه سلطانی عنوان كرد: 
نبايد به خاطر ناترازی انرژی، بخش مولد صنعت متوقف شود زيرا اين 

كار بر افت توليد، صادرات و اشتغال اثرگذار است.
وی با بيان صنعت فولاد مكلف به ساخت نيروگاه شده است، گفت: 
برای ساخت نيروگاه 10 هزار مگاوات برقی بايد حداقل 6ميليارد دلار 
سرمايه گذاری صورت گيرد ضمن اينكه فولادی ها تخصصی در حوزه 

ساخت نيروگاه ندارند.
فولادی ها  داشت:  بيان  ايران  فولاد  توليدكنندگان  انجمن  دبير 
داوطلبانه  صورت  به  اما  كنند  توليد  را صرف  هزينه  اين  می توانند 
برای عبور از بحران ناترازی انرژی اقدام به راه اندازی نيروگاه كرده اند.

خليفه سلطانی با اشاره به اينكه دولت قرار بود بسته حمايت از توليد را 
تهيه كند، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث ناترازی انرژی 
برای صنعتگران بسته ای تهيه كرد كه بايد اين بسته به مرحله اجرا برسد. 
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران ابراز كرد: همانگونه كه دولت 
انتظار ساخت نيروگاه و تامين انرژی از صنعتگران و توليدكنندگان دارد 
بايد دولت نيز در حوزه تنفس تسهيلات، ماليات، بيمه و ساير موارد از 
صنعتگران حمايت كند. وی خاطر نشان كرد: ما نيز از از وزارت نيرو، 
نفت، اقتصاد و وزارت صمت می خواهيم تا از صنعتگران حمايت كنند و 

به بحران ناترازی انرژی توجه ويژه ای داشته باشند.
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 زيان برق گرفتگی اقتصاد ايران
اقتصاد ايران سال هاست به تعطيلات برنامه ريزی نشده و ناگهانی خو 
كرده است، تعطيلاتی كه اين روزها هزينه های ناشی از آن بر شانه های 

نحيف اقتصاد ايران بيش از پيش سنگينی می كند.
دوگانـه خاموشـی يا تعطيلـی، دوگانه كشـنده دولـت چهاردهم در 
هفته هـای اخيـر بـوده، دوگانـه ای كـه در نهايت بـه نفع تـن دادن به 
تعطيلی هـا پيـش رفـت تـا اعتـراض به خاموشـی بـرق يا قطعـی گاز، 
تبعـات سياسـی و اجتماعـی بـرای حاكميت به دنبال نداشـته باشـد، 
هـر چنـد گزينـه انتخـاب شـده از سـوی دولـت يعنـی تعطيلـی نيـز 
تبعاتـی گسـترده در پـی دارد كـه تنها بـه تعويق انداختـن پيامدهای 

آن، می توانـد گـذر از ايـن روزهـا را قابـل تحمـل كند.
شـايد اگـر عـادت بـه جـا مانـده از تعطيلی هـای بحـران كرونـا يـا 
تابوزدايـی از تعطيلی به دليل آلودگی هوا در سـال های گذشـته نبود، 
شـوك تعطيلـی بابـت ناتـرازی انـرژی بـه هميـن راحتی هـا پذيرفته 
نمی شـد، اقتصـاد ايران سال هاسـت بـه تعطيـلات برنامه ريزی نشـده 
و ناگهانـی خـو كـرده اسـت، تعطيلاتـی كـه حـالا كم كـم هزينه های 
 ناشـی از آنهـا بـر شـانه های نحيـف اقتصـاد ايـران سـنگينی می كند. 

آيا از زيان 7.6 هزار ميليارد تومانی خبر داريد؟
سـهم دولـت در توليـد ناخالص داخلی بدون در نظـر گرفتن صنايع 
دولتـی، 11 درصـد بـرآورد می شـود و بر اين اسـاس هـر روز تعطيلی 

ادارات، مراكز دولتی، دسـتگاه های سـتادی و كارمنـدی دولت نزديك 
بـه 7 هـزار و 600 ميليـارد تومـان زيـان بـه اقتصـاد ملـی تحميـل 
می كند.هميـن بـرآورد از خسـارت تعطيلی هـا، مبنـای تذكـر مجتبی 
ذوالنـوری، نمآينـده اصولگـرای قم خطاب به مسـعود پزشـكيان شـد 
كـه در صحـن علنـی مجلـس از رئيـس دولـت چهاردهـم پرسـيد: 
»آقـای پزشـكيان! همـكار ديـروز و رئيـس امـروز آيـا مطلع هسـتيد 
كـه هـر روز تعطيلـی در كشـور هفـت هـزار ميليـارد تومان بـه پولی 
 كـه مـردم بـرای دريافـت خدمـات بـه دولـت دادنـد ضربـه می زند؟«

در  مجلـس،  قضايـی  و  حقوقـی  كميسـيون  عضـو  نمآينـده  ايـن 
داد:  ادامـه  رئيس جمهـوری،  بـه  شـفاهی  تذكـر  از  ديگـری  بخـش 
»آيـا اطـلاع داريـد تعطيلـی ادارات و قطعـی بـرق باعـث ٢٥ هـزار 
ميليـارد خسـارت بـه بخـش خصوصـی شـده است؟«آشـكار اسـت، 
اقتصـاد  بـه  انـرژی  مصـرف  مديريـت  نـام  بـا  كـه  تعطيلی هايـی 
نيسـتند،  محـدود  دولتـی  ادارات  بـه  می شـوند  تحميـل  ايـران 
رنـج می بـرد. گاز  و كمبـود  بـرق  قطعـی  از  ايـران  اقتصـاد   كليـت 

ميثـم لطيفـی، رئيـس سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی در دولـت 
سـيزدهم، در بهمن ماه سـال 1401، اعلام كرده بود: »هر روز تعطيلی 
در كشور ٢ هزار و 400  ميليارد  تومان هزينه برای دولت در بردارد و با 
توجه به اينكه 40  درصد كارمندان در آموزش و پرورش هستند سهم 
 ايـن وزارتخانـه از تعطيلی مدارس حـدود هزار  ميليارد  تومان اسـت.«
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اگـر همـان عـدد اعـلام شـده از سـوی رئيـس پيشـين سـازمان امور 
اداری و اسـتخدامی بـرای هزينـه هـر روز تعطيلـی را بـا نرخ رسـمی 
تـورم بـه روز كنيـم بـه رقـم 4 هـزار و 4٢0 هـزار ميليـارد تومـان 
می رسـيم كـه فقـط بيانگـر هزينه هـای دولـت از رهگـذر يـك روز 

اسـت.  تعطيلی 

روزی 283 میلیون دلار خسارت
مركز توسعه بين الملل دانشگاه هاروارد با همكاری مدرسه بازرگانی 
آدولفو آيبانز شيلی مطالعه ای را بر روی ٢00 كشور جهان در دوره 
يك  می دهد  نشان  كه  داده  انجام  ميلادی   ٢01۹ تا   ٢000 زمانی 
روز تعطيلات عمومی بيشتر، ٢0 درصد از توليد ناخالص روزانه را از 
بين می برد.طبيعی است اين يك روز تعطيلی بيشتر تاثيرات متفاوتی 
بر بخش های مختلف اقتصادی بر جای می گذارد، ضمن آن كه اين 
و  ناگهانی  تعطيلات  برای  روزانه،  داخلی  ناخالص  توليد  افت  ميزان 
پيش بينی نشده نظير آنچه در ايران اتفاق می افتد، حتی می تواند اثری 
بزرگتر از ٢0 درصد به همراه داشته باشد، چرا كه تعطيلات عمومی 
قابل برنامه ريزی و از پيش اعلام شده بخش هايی از اقتصاد همچون 
و  رستوران  و  هتل  گردشگری،  عرضه خدمات  به  مربوط  بخش های 
منفی  اثر  و  می كند  عادی  روزهای  از  فعال تر  حتی  را  نقل  و  حمل 

تعطيلات در ديگر بخش ها، تا اندازه ای تعديل می شود.
بانـك جهانـی ارزش توليـد ناخالص داخلی ايران را در سـال ٢0٢3 
ميـلادی بالـغ بر 404.63 ميليارد دلار برآورد كرده اسـت. با احتسـاب 
٥٢ روز جمعـه و ٢7 روز تعطيـلات رسـمی، روزهـای كاری در تقويـم 
ايران به ٢86 روز در سـال می رسـد.بانك جهانی ارزش توليد ناخالص 
داخلـی ايران را در سـال ٢0٢3 ميلادی بالغ بـر 404.63 ميليارد دلار 
بـرآورد كـرده اسـت. بـا احتسـاب ٥٢ روز جمعـه و ٢7 روز تعطيـلات 
 رسـمی، روزهای كاری در تقويم ايران به ٢86 روز در سـال می رسـد.

بـا ايـن حسـاب و كتـاب ارزش روزانـه توليـد ناخالـص داخلـی ايران 
اگـر  و  از 1.4 ميليـارد دلار اسـت  بيـش  در سـال ٢0٢3 ميـلادی 
ميـزان خسـارت هـر روز تعطيلـی بيشـتر را همان ٢0 درصـد در نظر 
 بگيريـم ايـن خسـارت روزانـه نزديـك بـه ٢83 ميليـون دلار اسـت.

اين ميزان خسـارت بر حسـب قيمـت دلار بـازار آزاد ۹0 هزار تومانی، 
٢٥.٥ هـزار ميليارد تومان برآورد می شـود.

برآوردهایی حتی زیان بارتر
تمـام ايـن برآوردهـا، فقـط تخمين هايی از ميزان خسـارت های 
احتمالـی ناشـی از تعطيـلات اجباری و بـدون برنامه ريزی با هدف 
مديريت مصرف انرژی اسـت و اگر خسـارات و پيامدهای ناشـی از  
خاموشـی های سـاعتی بنگاه هـای اقتصـادی يا اعمـال محدوديت 
يـا قطـع گاز آنهـا را بخواهيم محاسـبه كنيم، اعداد و ارقام ناشـی 
از ايـن خسـارات سـر بـه فلـك می زند.بـر اسـاس گزارشـی كه به 
تازگـی مركـز بهبـود كسـب و كار اتـاق بازرگانـی ايـران منتشـر 
كـرده، در سـال جـاری بيـش از 8٢ درصـد از محدوديت هـای 
تاميـن برق بـر بخش توليدی شـامل صنعـت و كشـاورزی اعمال 
شـده كـه تبعـات آن بـر شـاخص های توليـدی صنايع محسـوس 

بوده اسـت.
بـر اسـاس يافته هـای يـك گـزارش از سـازمان صنايـع كوچك 
و شـهرك های صنعتـی، عدم النفـع صنايـع مسـتقر در شـهرك ها 
و نواحـی صنعتـی، ناشـی از قطعـی برق در سـال جاری تـا 44.7 
هـزار ميليـارد تومـان ارزيابـی شد.محاسـبات انجمن فولادسـازان 
نيـز نشـان می دهـد كـه ناتـرازی انـرژی در ۹ مـاه سـال 1403 
بيشـتر از 100 هـزار ميليـارد تومـان فقـط به صنعت فـولاد زيان 
وارد كـرده اسـت كـه به معنای ميانگيـن زيان روزانـه ای به ميزان 
370 ميليـارد تومان اسـت.برآورد ديگر از ميزان خسـارت ناترازی 
بـرق بـه صنايـع ايـران كـه در ايـن گـزارش بـه آن اشـاره شـده، 
تخميـن كميسـيون صنعـت اتـاق بازرگانـی ايـران اسـت، در اين 
بـرآورد، خسـارت روزانـه ناشـی از قطعـی بـرق به بخـش صنعت 
در سـال 1403، بيـن 8 تـا ۹.٢ هـزار ميليـارد تومـان اعلام شـد.

نكتـه اينجاسـت كـه وضعيـت محدوديت هـا سـال به سـال 
بدترهـم شـده اسـت، بـر اسـاس يافته هـای موسسـه مطالعات 
و پژوهش هـای بازرگانـی وابسـته بـه وزارت صمـت، بـا توجـه 
بـه ميانگين 1308 سـاعت اعمـال محدوديت در سـال 1403، 
در واقـع حـدود ٢٢ درصـد از كل زمان مصرفـی صنايع از بين 
رفتـه اسـت، حـال آنكه ايـن مقدار در سـال 140٢ حـدود 14 

درصـد بود.
بـر ايـن اسـاس در سـال جـاری ميزان بـرق تحويلی بـه صنايع 

نسـبت بـه پارسـال نزديك بـه 40 درصـد كمتر بوده اسـت.
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فولاد زير تيغ تيز قيمت گذاری
قيمت گذاری دستوری در صنعت فولاد يكی از مسائل چالش برانگيز اقتصاد 
ايران شناخته می شود كه سال هاست فعالان فولادی را با مشكل روبه رو ساخته 
است. امروز زنجيره آهن و فولاد از اين مساله به شدت تاثير پذير هستند و بهای 
زيادی را تحمل می كنند. اين در حالی است كه به جای دستوری بودن قيمت ها 
كارشناسان انتظار دارند رويكرد بخش دولتی بيشتر در قالب مكانسيم بازار و روند 

طبيعی عرضه و تقاضا باشد.
طوری  بايد  كشور  در  فولادسازی  و  معدن  بخش  كه  می شود  تاكيد 
سياستگذاری شود كه در نتيجه آن توليد كننده بتواند با خيالی راحت به ايفای 
نقش خود بپردازد اما دخالت در زنجيره به ويژه مساله قيمت گذاری دستوری 
نكته ای است كه باعث بروز اختلالاتی در توليد می شود كه در نهايت به صلاح 
اقتصاد نيست. پيامدهای اين سياست، موارد متعددی را دربر می گيرد كه شامل 
كاهش سودآوری توليدكنندگان، فقدان سرمايه گذاری جديد ، افت كيفيت 
محصولات ، شكل گيری بازار سياه، افزايش انگيزه برای صادرات غيررسمی، 
بين صنايع مختلف،  فولاد  نامتعادل  توزيع  كاهش جذابيت سرمايه گذاری، 
كاهش رقابت پذيری جهانی، افزايش وابستگی به حمايت های دولتی ، كمبود 
عرضه در بازار داخلی و … می شود. براساس آمارها سركوب قيمت ها در زنجيره 
فولاد )ازجمله تعيين قيمت كنسانتره آهن 13 درصد پايين تر از نرخ جهانی( 
باعث كاهش 84 درصدی سرمايه گذاری در بخش معدن بين سال های ۹٥ تا 
۹7 شده است! مساله ای كه تامين مواد اوليه برای توليد فولاد را با بحران مواجه 
كرده است. در ادامه دولت مجبور شده با پرداخت يارانه های غيرمستقيم بخشی 
از زيان توليدكنندگان را جبران كند اما اين حمايت ها اغلب به صورت ناكارآمد 

توزيع شده و به رانت و فساد منجر می شود.
به باور كارشناسان قيمت گذاری دستوری بيشتر به سود دلالان تمام می شود 

تا توليد كننده! در واقع دخالت دولت در اين زنجيره باعث شده كه زمينه حضور 
واسطه ها تا جايی فراهم شود كه خود به عاملی تعيين كننده تبديل شوند. اين در 
حالی است كه اگر روال قيمت گذاری براساس عرضه و تقاضا تعيين می شد، بدون 
شك حضور واسطه ها در بازار بسيار كمرنگ تر از امروز بود. با توجه به اينكه دلالان 
بعد از نقش آفرينی بورس كالا نيز همچنان در بازار نفوذ دارند و باعث نوسان 
قيمت ها می شوند، اين موضوع مطرح می شود كه اينها دلال های خرده  پا نيستند، 
بلكه بيشتر دلالان بزرگی هستند كه در همه  جا نفوذ دارند. در ادامه كارشناسان 
تاكيد دارند كه برای حل اين چالش ها، ضروری است كه سياست های قيمت گذاری 
بازنگری شوند. در ادامه جذب سرمايه گذاری های خارجی و هم راستايی با تحولات 
فناوری جهانی می تواند به ارتقای رقابت پذيری و تقويت اين صنعت كمك كند. 
همچنين كارشناسان درباره راهكارهای جلوگيری از خسارات ناشی از اختلاف 
قيمت فولاد ايران و قيمت های جهانی، بر لزوم آزادسازی تدريجی قيمت ها تاكيد 
كرده و باور دارند كه نخستين اقدام، آزادسازی تدريجی قيمت هاست تا قيمت های 
داخلی با مكانيسم عرضه و تقاضا هماهنگ شوند و مداخلات دستوری كاهش 
يابد. اقدامی كه نه تنها به اصلاح بازار كمك خواهد كرد، بلكه زمينه را برای جذب 

سرمايه گذاری بيشتر در صنعت فراهم می سازد.

تاثیرات گسترده قیمت گذاری دستوری بر صنعت فولاد
در اين رابطه علی اكبر رضايی، نايب  رئيس كميسيون معدن و صنايع معدنی 
خانه صمت ايران و دبير انجمن تخصصی فولاد ذوب و ريخته گری خانه صمت يزد 
بيان داشت: قيمت گذاری دستوری در صنعت فولاد ايران، به عنوان سياستی كه 
در آن دولت يا نهادهای تنظيم گر قيمت ها را به صورت اداری و خارج از مكانيسم 
عرضه و تقاضا تعيين می كنند، تاثيرات گسترده و پيچيده ای بر اين صنعت و 

صنعت
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اقتصاد كلان كشور گذاشته است.وی به برخی از مهم ترين تاثيرات اين سياست 
اشاره كرد و گفت: يكی از آثار اين تصميم، كاهش سودآوری و سرمايه گذاری در 
صنعت فولاد است؛ به طوری كه قيمت های دستوری معمولا پايين تر از هزينه های 
تمام شده يا قيمت های جهانی تعيين می شوند. اين موضوع سودآوری شركت های 
فولادی را كاهش داده و توان مالی آنها برای توسعه زيرساخت ها، نوآوری و حفظ 

كيفيت توليد را محدود می كند.
آثار سوء كاهش جذابيت سرمايه گذاری  اين  از  ديگر  يكی  رضايی  گفته  به 
است؛ به  طوری  كه با كاهش بازدهی اقتصادی، سرمايه گذاران داخلی و خارجی 
تمايل كمتری به ورود به اين صنعت نشان می دهند. اين مساله به ويژه در شرايط 

تحريم های بين المللی تشديد می شود.
اشاره  با  يزد  خانه صمت  ريخته گری  و  ذوب  فولاد  تخصصی  انجمن  دبير 
به ايجاد بازار سياه و انحراف منابع به عنوان يكی ديگر از نتايج قيمت گذاری 
برای صادرات  انگيزه  اينكه  دارد  پيامدهايی  داد: همين مساله  ادامه  دستوری 
و  داخلی  دستوری  قيمت های  بين  قيمت  اختلاف  با  كه  است  غيرقانونی 
قيمت های جهانی فولاد، انگيزه قوی برای صادرات غيررسمی ايجاد می كند. اين 
 موضوع باعث كاهش عرضه فولاد در بازار داخلی و تشديد كمبودها می شود.

وی با اشاره به تخصيص ناكارآمد منابع به عنوان پيامد منفی ديگر اين تصميم 
اضافه كرد: قيمت گذاری دستوری ممكن است موجب توزيع نامتعادل فولاد بين 
صنايع مختلف شود؛ برای مثال می توان به اولويت دهی به برخی بخش ها مانند 
مسكن در مقابل ساير بخش های حياتی مثل خودروسازی يا صنايع كوچك كه با 

كمبود مواجه می شوند اشاره كرد.

کاهش کیفیت و رقابت پذیری صنعت فولاد ایران
نايب  رئيس كميسيون معدن و صنايع معدنی خانه صمت ايران با اشاره به اينكه 
قيمت گذاری دستوری منجر به كاهش كيفيت و رقابت پذيری جهانی می شود، 
تاكيد كرد: اين مساله دو پيامد كاهش انگيزه برای ارتقای كيفيت و وابستگی به 
سياست های حمايتی را به  دنبال دارد كه در بخش نخست با تعيين قيمت های 
ثابت، شركت ها انگيزه های خود را برای بهبود فناوری يا رقابت براساس كيفيت 
از دست می دهند و اين مساله در بلندمدت رقابت پذيری صنعت فولاد ايران در 

بازارهای جهانی را تضعيف می كند.
وی اضافه كرد: در بحث افزايش وابستگی  به سياست های حمايتی نيز تكيه 
 بر قيمت گذاری دستوری، صنعت را به جای رقابت واقعی به حمايت های دولتی

وابسته می كند.
رضايی با اشاره به اينكه عواقب قيمت گذاری دستوری به همين موارد فوق 
محدود نمی شود و منجر به افزايش فشار بر مصرف كنندگان و صنايع پايين دستی 
خواهد شد، ادامه داد: كمبود عرضه در بازار داخلی از نتايج اين تصميم است؛ به 
طوری  كه قيمت های پايين دستوری ممكن است تقاضای كاذب ايجاد كند و 
عرضه را كاهش دهد. اين كمبود به ويژه در دوره های رونق ساخت و ساز يا رشد 

صنعتی محسوس تر می شود.
وی با اشاره به تاثير قيمت گذاری دستوری بر صنايع وابسته نيز افزود: صنايعی 
مانند خودروسازی، ساختمان  و ماشين آلات كه به فولاد به عنوان ماده اوليه 
وابسته اند، ممكن است به دليل نوسانات عرضه و كيفيت، با اختلال در توليد 

مواجه شوند.
فولاد بخش  در  كشور  تجاری  تراز  بر  دستوری  قيمت گذاری   تاثير 

آثار  پنجمين  عنوان  به  دولت  بر  مالی  بار  افزايش  اينكه  به  اشاره  با  رضايی 
در  داشت:  بيان  می شود،  شناخته  صنعت  اين  در  دستوری  سوء قيمت گذاری 
بسياری از موارد، دولت مجبور است با پرداخت يارانه يا معافيت های مالياتی، 
بودجه  بر  اضافی  فشار  موضوع  اين  كند.  جبران  را  فولادی  شركت های  زيان 
عمومی وارد می كند. همچنين اگر قيمت های دستوری موجب افزايش تقاضای 
فولاد  بخش  در  كشور  تجاری  تراز  رسمی شود،  صادرات  كاهش  و  داخلی 
می گيرد. قرار  تحت تاثير  است(  ايران  مهم  صادراتی  محصولات  از  يكی   )كه 

به  اشاره  با  يزد  خانه صمت  ريخته گری  و  ذوب  فولاد  تخصصی  انجمن  دبير 
تشديد چالش های ساختاری به عنوان ششمين پيامد قيمت گذاری دستوری 

می شود؛  شوك ها  برابر  در  انعطاف پذيری  عدم  باعث  مساله  اين  كرد:  اضافه 
جهانی  نوسانات  برابر  در  را  صنعت  دستوری،  قيمت گذاری  طوری  كه  به  
می سازد. بی توان  تحريم ها  يا  انرژی(  و  سنگ آهن  )مانند  اوليه  مواد   قيمت 

وی ادامه داد: فساد و رانت جويی هم يكی ديگر از چالش های ساختاری ناشی 
از قيمت گذاری دستوری است چرا كه كنترل قيمت ها ممكن است به ايجاد 

رانت های اقتصادی و فساد در تخصيص سهميه های فولاد منجر شود.

راهکار چیست؟
رضايی در پاسخ به اين سوال كه چه راهكاری را برای عبور از اين مشكلات 
پيشنهاد می دهد، گفت: قيمت گذاری دستوری در كوتاه مدت ممكن است به 
كنترل تورم يا حمايت از مصرف كنندگان بی انجامد، اما در بلندمدت اثرات منفی 

آن بر پويايی صنعت فولاد غالب است.
وی اضافه كرد: بنابراين برای اصلاح اين روند، راهكارهايی مانند آزادسازی 
تدريجی قيمت ها همراه با حمايت هدفمند از مصرف كنندگان آسيب پذير، تقويت 
رقابت پذيری از طريق بهبود فناوری و كاهش هزينه های توليد، شفاف سازی نظام 
تخصيص و مبارزه با فساد در زنجيره تامين فولاد، هماهنگی با قيمت های جهانی 
به ويژه برای صادرات، به منظور جذب ارزآوری بيشتر را می توان مورد نظر قرار داد. 
اين اصلاحات می تواند به تعادل پايدارتر بين منافع توليدكنندگان، مصرف كنندگان  

و اقتصاد كلان كمك كند.

کاهش انگیزه سرمایه گذاری در فناوری های نوین صنعت فولاد
نايب  رئيس كميسيون معدن و صنايع معدنی خانه صمت ايران در پاسخ به اين 
سوال كه اختلاف قيمت فولاد ايران با قيمت های جهانی ناشی از قيمت گذاری 
دستوری و عدم حمايت يارانه ای هدفمند از توليدكنندگان چه پيامدهای اقتصادی 
سياست های  از  ناشی  قيمتی  اختلاف  گفت:  است،  كرده  ايجاد  ساختاری  و 
دستوری، فشار بر زنجيره تامين و ناكارآمدی بازار، مقايسه با قيمت های جهانی 

و رقابت ناپذيری، تاثيرات كلان اقتصادی از جمله پيامدهای اين سياست  است.
رضايی در توضيح بيشتر نتايج اختلاف قيمتی ناشی از سياست های دستوری 
اضافه كرد: قيمت گذاری دستوری فولاد در ايران اغلب پايين تر از هزينه های 
واقعی توليد )شامل انرژی، مواد اوليه، و نيروی كار( تعيين می شود. برای مثال، 
در سال ٢0٢4 اختلاف قيمت شمش فولادی در ايران با قيمت جهانی به 8 تا 
10 درصد رسيد، در حالی كه اين رقم در برخی كشورها تا ٢4و٢6درصد بود. اين 
شكاف قيمتی، سودآوری توليدكنندگان را كاهش داده و انگيزه سرمايه گذاری در 

فناوری های نوين را از بين می برد.
وی بـا اشـاره بـه نتايـج اين تصميمـات بر صـادرات صنايـع فـولادی ادامه 
داد: قيمت هـای دسـتوری داخلـی باعـث شـده صادرات شـمش فـولاد ايرانی 
بـه كشـورهای همسـايه )ماننـد عـراق و افغانسـتان( بـا قيمتـی پايين تـر از 
ارزش واقعـی انجـام شـود. ايـن امـر ايـران را به يـك صادركننـده ارزان قيمت 
تبديـل كـرده، در حالـی كـه توليدكننـدگان داخلـی بـا كمبـود شـمش 
 مواجـه هسـتند و تنهـا بـا 30 درصـد ظرفيـت اسـمی فعاليـت می كننـد.

دبيـر انجمـن تخصصی فـولاد ذوب و ريخته گـری خانه صمت يزد با اشـاره به 
اينكـه قيمت گذاری دسـتوری منجر به فشـار بـر زنجيره تاميـن و ناكارآمدی 
بازار می شـود، تاكيد كرد: قيمت گذاری دسـتوری از وسط زنجيره )مثلا تعيين 
قيمـت شـمش براسـاس نرخ هـای غيرواقعـی( باعث شـده هزينه هـای توليد 
 بـرای نوردكاران )توليدكنندگان محصـولات نهايی مانند ميلگرد( افزايش يابد.

رضايـی افـزود: بـه عنـوان مثـال، اختلاف قيمـت شـمش و ميلگـرد در ايران 
4 درصـد اسـت، در حالـی كـه هزينه هـای توليد اين اختـلاف را بـه 1٢ درصد 
زيـان بـرای نـوردكاران تبديـل می كنـد. ايـن ناهماهنگـی، زنجيـره توليـد را 
مختـل كـرده و بـه كاهش كيفيت محصولات منجر شـده اسـت.وی با اشـاره 
بـه ايجـاد بـازار سـياه در نتيجه اين مشـكلات گفت: اختلاف قيمـت داخلی و 
جهانـی، انگيـزه فـروش در بازارهای غيررسـمی را افزايش می دهـد. گزارش ها 
نشـان می دهـد در سـال ٢0٢4 حـدود ٥/  1 ميليون تن فولاد توليـدی ايران به 

صورت غيررسـمی از چرخه رسـمی خارج شـده اسـت.
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صنعت

 چرخه تولید ایران در طول قرن های گذشته
چه مسیری را پیموده است؟

مسير پر چالش توسعه 
صنعتی ايران

انقلاب های صنعتی و تحولات ناشی از آنها در ايران و تاثيراتی كه بر توسعه 
صنايع كشور داشته قابل ارزيابی است. انقلاب صنعتی اول متقارن با فروپاشی 
صفويان به عنوان يكی از باثبات ترين دوره های حكومت پس از ورود اسلام به 
ايران بوده است. پس از آن، تحولات گسترده و تغييرات عظيمی در صحنه 
سياست داخلی كشور اتفاق می افتد و اولين انقلاب صنعتی مقارن با دوره های 
افشاريان و زنديان و اوايل دوره قاجاريان است. در دوره افشاريان و زنديان به 
دليل جنگ های داخلی و كشمكش با همسايگان در مرزها، هزينه های زيادی 
صرف كشورگشايی و تامين ملزومات سپاه شده و احيای بنيه اقتصادی و 
توجه به بخش صنعت مورد غفلت قرار می گيرد، بنابراين فرصت همراهی با 
تحولات انقلاب صنعتی اول از بين می رود و حتی صنعت نساجی كه در دوره 
صفويه گام های بلندی برای توسعه آن برداشته شده بود، در دوره افشاريه و 
زنديه پيشرفت خاصی را تجربه نمی كند. بسياری از حاكمان اين دوره حتی 
از تحولات صنعتی و فناورانه كه در بريتانيا و ديگر كشورهای غرب اروپا در 
جريان بود آگاهی نداشتند. در ابتدای دوره قاجار نيز آقامحمدخان به دليل 
جنگ های داخلی، فرصتی برای تاثيرگذاری بر صنعت ايران پيدا نمی كند 
و جايگزين وی، فتحعلی شاه نيز در دو جنگ با روسيه شكست می خورد 
و غرامت های سنگينی نيز به دليل شكست در اين نبردها متحمل می شود 
 كه توان سرمايه گذاری و توجه به توسعه صنعتی را از ايران سلب می كند.

طبق گزارشی كه در اين خصوص موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
منتشر كرده، تنها نقطه مثبت اين دوره و شكست های متعدد ايران از روسيه 
آن بود كه افرادی نظير عباس ميرزا متوجه شدند تحولات عظيمی در غرب 
در حال وقوع است و كوشيدند تا ايران را در مسير توسعه صنعتی قرار دهند. 
اگرچه عباس ميرزا و همفكران وی نيز عمدتا بر صنايع نظامی و كسب آنها 

از اروپا تاكيد می ورزيدند.

ایران و انقلاب صنعتی دوم
با شروع انقلاب صنعتی دوم كه در ايران همزمان با حكومت ناصرالدين 
شاه است كشور از ثبات مناسبی برخوردار بوده و در مقاطعی توسعه صنعتی 
با جديت از سوی افرادی نظير ميرزا تقی خان اميركبير دنبال می شود. در اين 
دوره اهل فن به روسيه اعزام می شوند تا صنايع غربی را بياموزند، از صنعت ملی 
حمايت می شود، استخراج معادن توسعه می يابد، دارالفنون تاسيس می شود و 
به دليل سفر ناصرالدين شاه به اروپا و علاقه وی به مظاهر تمدن، برخی صنايع 
نوين نظير تلفن، نساجی، چای سازی و چاپخانه وارد ايران می شود اما اين 
اقدامات، مقطعی و فاقد انسجام و برنامه راهبردی بوده، بنابراين برای صنعتی 
شدن كشور كافی نبودند. از سوی ديگر در اين دوره با گسترش استعمار انگليس 
و روسيه به كشورهای منطقه و ايران و به خصوص با اكتشاف نفت، تحولات 
صنعتی از اولويت حاكمان وقت خارج شد. از سوی ديگر وقوع جنگ جهانی 
اول به شدت بر ايران تاثير منفی گذاشت و ايران مكانی برای رقابت طرفين 
درگير در اين منازعه شد، به گونه ای كه مناطق وسيعی دچار قحطی شدند و 
نه تنها فرصت توسعه صنعتی از بين رفت، بلكه كشور توان خريد تجهيزات و 

دستگاه های پيشرفته را هم نداشت.

زیان تولیدکنندگان فولاد و افزایش بار مالی دولت
رضايی در ادامه تاثير اختلاف قيمت فولاد ايران با قيمت های جهانی به 
رقابت پذيری پايين در بازارهای بين المللی و وابستگی به بازارهای پرريسك 
كاهش  تحت تاثير  در سال ٢0٢٥  فولاد  قيمت جهانی  و گفت:  كرد  اشاره 
 تقاضا در اروپا و رقابت شديد چين )با توليد ٥٥ درصد فولاد جهان( قرار دارد.

وی افزود: در حالی كه قيمت شمش فولاد چينی به ٢0 دلار كاهش يافته، 
توليدكنندگان ايرانی به دليل تحريم ها و هزينه های بالای انرژی )مانند قطعی 
گاز و برق( نمی توانند با اين قيمت ها رقابت كنند. همچنين صادرات فولاد ايران 
به كشورهايی مانند سوريه و غزه كه درگير بازسازی هستند، به دليل نوسانات 

ژئوپليتيك با عدم اطمينان همراه است.

پیکر ضعیف صنعت فولاد ایران
نايب  رئيس كميسيون معدن و صنايع معدنی خانه صمت ايران با اشاره به 
تاثير كلان اختلاف قيمت فولاد در بازار داخلی و خارجی اضافه كرد: سركوب 
قيمتی در زنجيره فولاد )مانند تعيين قيمت كنسانتره آهن 13 درصد پايين تر 
از نرخ جهانی( باعث كاهش 84 درصدی سرمايه گذاری در بخش معدن بين 
سال های ۹٥ تا ۹7 شده است. اين امر تامين مواد اوليه برای توليد فولاد را با 
بحران مواجه كرده است. وی با اشاره به افزايش بار مالی دولت ادامه داد: دولت 
مجبور است با پرداخت يارانه های غيرمستقيم بخشی از زيان توليدكنندگان 
را جبران كند اما اين حمايت ها اغلب به صورت ناكارآمد توزيع شده و به 
رانت و فساد منجر می شود. رضايی در پاسخ به سوالی درخصوص راهكارهای 
جلوگيری از خسارات ناشی از اختلاف قيمت فولاد ايران و قيمت های جهانی 
اقدام،  نخستين  گفت:  و  كرد  تاكيد  قيمت ها  تدريجی  آزادسازی  لزوم  بر 
آزادسازی تدريجی قيمت هاست تا قيمت های داخلی با مكانيسم عرضه و تقاضا 
هماهنگ شوند و مداخلات دستوری كاهش يابد. اين اقدام نه تنها به اصلاح 
بازار كمك خواهد كرد، بلكه زمينه را برای جذب سرمايه گذاری بيشتر در 
صنعت فراهم می سازد. وی افزود: حمايت هدفمند از زنجيره توليد نيز بايد 
در اولويت قرار گيرد. تخصيص يارانه ها به بخش های خاص مانند فناوری های 
افزايش دهد.  سبز، می تواند رقابت پذيری صنعت فولاد را در سطح جهانی 

رضايی همچنين بر ضرورت »شفاف سازی نظام توزيع« تاكيد كرد و گفت: برای 
مبارزه با قاچاق و كاهش فساد در تخصيص منابع، بايد شفافيت در فرآيند توزيع 

فولاد برقرار شود تا از بروز انحرافات در اين حوزه جلوگيری شود.
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وضعیت ایران در انقلاب صنعتی سوم و چهارم
انقلاب صنعتی سوم همزمان با دوره حكومت پهلوی بوده و در ادامه 
جمهوری اسلامی به وقوع می پيوندد. با افزايش درآمدهای نفتی در دهه30 
و 40 شمسی، فرصت سرمايه گذاری روی صنايع كشور ايجاد می شود و با 
خريد تجهيزات و فناوری ها و خطوط توليد، صنايع كشور در مقاطعی رشد 
قابل  توجهی را تجربه می كنند. در اين دوره سهم صنعت در اشتغال كشور 
به 30 درصد و سهم آن از توليد ناخالص داخلی به 18 درصد رسيد. با اين 
وجود به دليل ساختار مصرفی و وابسته صنايع و توليد كمتر از ظرفيت، 
رشد صنعتی پايداری شكل نمی گيرد، بنابراين صنايع كشور فرصتی برای 
جذب و داخلی سازی فناوری های خريداری شده را به دست نمی آورند. 
از  ايران  از آن تحريم  انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی و پس  با وقوع 
سوی بسياری از كشورهای پيشرو در صنعت و فناوری، فرصت توسعه 
صنعتی و همراهی با تحولات انقلاب صنعتی سوم نيز تا حدود زيادی از 
بين می رود. اگرچه در سال های گذشته توسعه برخی فناوری های نوظهور 
نظير نانو فناوری و زيست  فناوری در اولويت های كلان كشور قرار گرفتند 
و دستاوردهای ارزشمندی نيز در اين حوزه ها حاصل شد اما به دليل عدم 
تكميل زنجيره توليد و توسعه محدود صنايع وابسته و پايين دست، اين 
تحولات نيز منجر به پايداری در فرآيند صنعتی شدن كشور نشد. در همين 
راستا با بررسی هر يك از دوره های انقلاب صنعتی و تقارن آن با تحولات 
داخلی، می توان ديد كه در دوره هايی به دليل عدم ثبات در شرايط سياسی 
كشور و درگيری های داخلی و در برخی مقاطع به دليل تحولات منطقه ای 

و جهانی، فرصت صنعتی شدن از بين رفته است.
در سال های اخير كه شرايط كشور از نظر نيروی توانمند انسانی و دسترسی 
به منابع مالی بهبود يافت، به دليل تحريم های گسترده، شانس همپايی با 
تحولات انقلاب صنعتی چهارم كمرنگ شده است. نكته قابل  توجه آن است 
كه تحولات انقلاب های صنعتی اول و دوم در بازه طولانی تری به وقوع پيوست 
و پيچيدگی های كمتری داشت، بنابراين امكان همپايی و تقليد اين فناوری ها 
يكپارچه سازی  و  تركيب  بر  مبتنی  انقلاب صنعتی چهارم  اما  داشت  وجود 
فناوری های مختلف است و پياده سازی آن مستلزم تغييرات گسترده نرم در 

سازمان ها و صنايع و همكاری فناورانه بين شركت ها و كشورهای دارای فناوری 
است. بنابراين در شرايطی كه روش های انتقال فناوری، يادگيری و همكاری 
مشترك محدود باشد، امكان همراهی با سرعت زياد تحولات بسيار دشوار 
خواهد بود. همانطور كه توسعه ديرهنگام زيرساخت هايی نظير شبكه حمل ونقل 
و صنايع سنگين باعث تاخير در فرآيند صنعتی شدن كشور در ساليان گذشته 
شد، عدم توسعه زيرساخت های مورد نياز برای انقلاب صنعتی چهارم نظير 
شبكه اينترنت نسل چهارم و پنجم، توليد انعطاف پذير، هوش  مصنوعی و نيروی 
انسانی توانمند موجب عقب ماندگی از تحولات انقلاب صنعتی چهارم خواهد 
شد. در همين رابطه مطالعات و گزارش های بين المللی، ٢٥كشور را به عنوان 
پيشروهای انقلاب صنعتی چهارم شناسايی كرده اند كه برخی از اين كشورها 
پرچمدار يكی از حوزه های نوين انقلاب صنعتی چهارم هستند. به عنوان مثال 
كشور چين و شركت هوآوی در توسعه اينترنت نسل پنجم، آلمان در زمينه 
اتوماسيون صنعتی و كارخانه های هوشمند و ايالات متحده در حوزه هوش 
مصنوعی و كلان داده ها به عنوان پيشرو شناخته می شوند. در عين حال به 
واسطه قراردادهای همكاری مشترك علمی، صنعتی و تجاری امكان تبادل 
يافته ها و تجربيات بين كشورهای مختلف وجود دارد. اين داد و ستد معمولا 
بين كشورهای صاحب فناوری و توسعه يافته انجام می شود كه باعث هم افزايی 
دانش و فناوری می گردد و بسياری از كشورهای در حال توسعه از اين مزيت 
محروم هستند. علاوه بر اين، ايران به واسطه تحريم ها محدوديت های بيشتری 
را تجربه می كند و تقريبا تمامی كانال های انتقال و يادگيری فناوری )شامل 
اقتباس به واسطه مشاهده صنايع نسل چهارم غربی، واردات تجهيزات و دانش 
فنی، ارتباطات علمی و فناورانه با كشورهای پيشرو( مسدود شده اند. از اين 
رو پيشنهاد می شود كه مركزی برای رصد تحولات انقلاب صنعتی چهارم در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت شكل بگيرد تا ضمن بررسی مهم ترين تحولات، 
پياده سازی  برای  برای صنايع كشور  نياز  مورد  و پيش نيازهای  زيرساخت ها 
تحولات انقلاب صنعتی چهارم تقويت شود. با همكاری كشورهايی نظير چين، 
كره جنوبی و ژاپن كه از سويی در اين حوزه پيشرو هستند و از سوی ديگر روابط 
سياسی و اقتصادی بهتری با ايران دارند، می توان اينترنت نسل پنجم و ساير 

زيرساخت های انقلاب صنعتی چهارم را توسعه داد.
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» درحالی كه در گوشه و كنار محافل كارشناسی و رسانه ای بحث تعيين حداقل 
دستمزد كارگران در سال آينده بر سر زبان ها افتاده است، ارزش حداقل دستمزد 
سال جاری در اين روزها به كمتر از 8٥ دلار افت كرده است؛ ركوردی كه رتبه 
ايران را به ٥ كشور انتهای فهرست دستمزد در جهان تنزل می دهد. اگر از اين 
رتبه بگذريم و علمی تر به اين بحث نگاه كنيم، متوجه می شويم كه قدرت خريد 
دلاری دستمزد در ايران از سال 138۹ و از اوج ٢86دلار به 8٥دلار سقوط كرده 
است. اگر همچنان از اين مقايسه هم چشم پوشی كنيم، بی ترديد هم اينك، قدرت 
خريد حداقل دستمزد كفاف هزينه های يك زندگی معمولی را نمی دهد و اختلاف 
فاحشی با وضعيت مطلوب پيدا كرده است. از منظر صنعت، اين وضعيت به معنی 
اضمحلال يكی از اركان اصلی توليد به شمار می رود؛ به اين معنی كه كارگر با 
اين دستمزدها نمی تواند زندگی خود را اداره كند و در نتيجه كار كردن برای 
او به صرفه نيست و ترجيح می دهد به جای »شاغل فقير«، »بيكار فقير« باشد 
تا دست كم از موهبت زمان های آزاد بهره ببرد و اين زمان را به زندگی شخصی 
و خانوادگی خود اختصاص دهد. در چنين شرايطی است كه صاحبان حرف و 
مشاغل، توليدكنندگان و صنعتگران، در حالی كه وضعيت اقتصاد آنان نيز بغرنج 
شده است، بر افزايش قدرت خريد نيروی كار تاكيد دارند. چه آنكه نبود نيروی 
كار، از دو مسير به آنان آسيب می رساند، از سويی، يكی از اركان اصلی توليد را 
از دست می دهند و از سوی، تقاضايی برای كالاهای توليدی آنها وجود نخواهد 
داشت. به عبارت ديگر، نيروی كار از سويی ضامن تداوم توليد و از سوی ديگر، 

متقاضی بالقوه توليدات داخل كشور به شمار می رود.

لزوم تامين معيشت كارگران
در همين چارچوب، رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی اراك 
گفت: با اين وضعيت تورم و گرانی، كارگران شرايط خوبی ندارند و معيشت آنها 
به خصوص در سال جاری و سال گذشته نامساعد بوده است؛ ازاين رو طبيعی است 

 كه بايد معيشت كارگران را در نظر بگيرند تا شرايط آنها بهبود بيشتری پيدا كند.
ناصر بيكی در گفت وگو با اتاق ايران آنلاين افزود: گرچه كارفرمايان هم در فشار 
هستند اما وضعيت تورم به حدی خراب بوده كه فكر نمی كنم اگر مانند سال 
 گذشته دستمزد كمتر از نرخ تورم افزايش پيدا كند، كفاف زندگی كارگران را بدهد.

اثرگذار بر دستمزد و معيشت  اينكه تورم اصلی ترين عامل  بر  با تاكيد  بيكی 
كارگران است، اظهار كرد: نظر دولت در مورد ميزان افزايش دستمزد سال1404 
كارگران مشخص نيست اما حداقل بايد 30 تا 3٥ درصدی به دستمزد اضافه 
كند. جبران  را  تورم  ناحيه  از  تحميل شده  هزينه  باشد  قادر  فقط  تا   شود 

رئيس اتاق اراك گفت: تصور من اين است كه با افزايش زير 30 درصد دستمزد 
هيچ انگيزه ای برای كارگران باقی نمی ماند چراكه اصل زندگی، تامين معيشت 
گرانی هاست. و  تورم  گرو  در  موضوع  اين  نه  يا  بخواهيم  ما  و  است   كارگر 

بيكی افزود: زندگی كارگران با تورم گره خورده است و بدون محاسبه دقيق 
مباحث اثرگذار بر معيشت كارگران نمی توان دستمزد تعيين كرد. بهبود رفاه 
اجتماعی، فرهنگی و زندگی روزمره كارگران باعث افزايش انگيزه بيشتر می شود و 

اين موضوع بر فعاليت كاری آنها نيز اثرگذار خواهد بود.
اين فعال اقتصادی با اشاره به حساسيت های تعيين دستمزد برای بنگاه های 
دستمزدها،  افزايش  و  مانع  ترميم  بزرگ ترين  مورد،  اين  در  گفت:  كوچك 
قيمت های دستوری است كه باعث می شود بنگاه كوچك نتواند كالا و خدمات 
خود را به قيمت واقعی و رقابتی توليد كند و بفروشد؛ ازاين رو، وقتی هزينه فايده 
كالا و خدمات توليدی اين بنگاه ها با قيمت های دستوری درگير است، نمی تواند با 

افزايش دستمزدها، حاشيه سود معقول خود را تنظيم كند.
بيكی تاكيد كرد: بهترين راه اين است كه دولت دست از قيمت گذاری دستوری 
در بازار بردارد و اجازه دهد توليدكنندگان در رقابت آزاد و در رابطه توليد و عرضه و 
تقاضا فعاليت كنند؛ در اين وضعيت، هزينه های كارگری به قيمت تمام شده اضافه 

می شود و قيمت ها براساس همه توابع بازار تنظيم خواهد شد.

 درهم تنيدگی 
مزد و توليد صنعتی



51

شماره 163- اسفند 1403

صنعت

لزوم حفظ قدرت خرید کارگران
رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معدن و كشاورزی شهركرد نيز در اين رابطه 
اظهار كرد: تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال1404 بايد براساس هزينه های 
معيشت، نرخ تورم، وضعيت اقتصادی، سطح بيكاری، عدالت اجتماعی و تجربه های 

جهانی باشد.
شهرام زارع افزود: با توجه به تغييرات نرخ تورم، دستمزدها بايد به طور منظم 
اصلاح شوند تا قدرت خريد كارگران حفظ شود چراكه ماندگاری نيروی انسانی در 

بنگاه ها و واحدهای توليدی نيز به اين مساله بستگی دارد.
او با اشاره به اينكه دستمزد نيروی كار بخشی از هزينه های توليد محسوب 
می شود، تصريح كرد: با توجه به شرايط اقتصادی، تورم و بالا بودن ساير هزينه های 
 توليد، هزينه دستمزد نيروی كار در قيمت تمام شده محصول، چشمگير نيست.

زارع با تاكيد بر لزوم توجه به برخی ملاحظات در تعيين دستمزد، ادامه داد: 
توانايی شركت های كوچك در پرداخت دستمزد بايد مدنظر قرار گيرد. در شرايط 
اقتصادی بحرانی يا ركود، عدم افزايش متناسب دستمزد می تواند بر اشتغال تاثير 
منفی بگذارد.رئيس اتاق شهركرد گفت: امروز دستمزد كارگر فنی، ساده و نيروی 
اداری يكسان تعيين می شود و همين مساله باعث شده تا كارگران تمايلی به انجام 
كار يدی نداشته باشند و ترجيح بدهند در مشاغل اداری مشغول شوند؛ درحالی كه 
اگر پايه حقوق كارگر ساده و فنی بيشتر از كارمند اداری باشد، نيروی كار به سمت 
كسب مهارت می رود و مشكل تامين نيروی انسانی در واحدهای توليدی نيز كمتر 

خواهد شد.
زارع ادامه داد: همواره عنوان می شود دستمزد نيروی كار بايد براساس تورم 
افزايش پيدا كند اما با توجه به تورم بالای كشور اين مساله تحقق پيدا نمی كند و 
درنهايت نيروی كار نيز انگيزه برای كار ندارد و به سمت مشاغلی مانند تاكسی های 
اينترنتی، مشاغل كاذب و … می روند. نتيجه اين چرخه اين است كه واحدهای 

توليد با چالش تامين نيرو مواجه می شوند.
او با بيان اينكه دولت يكی از شركای اجتماعی است و نقش پرقدرتی در ماجرای 
تعيين دستمزد دارد، اظهار كرد: اگر دولت بتواند از طريق كاهش ماليات، هزينه های 
انرژی، هزينه های واردات مواد اوليه و … كارفرما را در كاهش هزينه های توليد 
 ياری كند، قطعا كارفرما نيز توان پرداخت حداقل دستمزد بالاتری را خواهد داشت.

رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معدن و كشاورزی شهركرد تاكيد كرد: تعادل ميان 
همه عوامل دخيل در تعيين حداقل دستمزد موجب می شود تا هم از حقوق 

كارگران دفاع و هم از سلامت اقتصاد و بازار كار حمايت شود.

لزوم افزایش حداقل دستمزد
مركـز پژوهش هـای اتـاق ايران نيـز به تازگی ضمن بررسـی تاثيـر حداقل 
دسـتمزد اسـمی و حقيقی بر اشـتغال و نرخ مشـاركت اقتصادی در ايران در 
بـازه زمانـی 1370 تـا 1400 به سياسـتگذاران توصيه كرد حداقل دسـتمزد 

حقيقـی را افزايش دهند.
نتايـج بررسـی مركـز پژوهش هـای اتاق ايـران در گـزارش »تاثيـر حداقل 
دسـتمزد اسـمی و حقيقـی بر اشـتغال و نرخ مشـاركت اقتصـادی در ايران« 
حاكـی از آن اسـت كـه حداقـل دسـتمزد اسـمی و حقيقـی تاثيـر مثبـت و 
 معناداری بر اشـتغال و نرخ مشـاركت اقتصـادی ايران در اين دوره داشـته اند.

در پايان اين گزارش پژوهشی پيشنهاد شده است سياستگذار بازار كار كشور، 
ضمـن در نظـر گرفتن سـاير متغيرهای اقتصادی، سياسـت افزايـش حداقل 
دسـتمزد حقيقی را اتخاذ كند و دغدغه كاهش اشـتغال در اثر افزايش حداقل 
دسـتمزد اسـمی و حقيقی را نداشته باشـد تا از اين طريق بهبود قدرت خريد 
 نيروی كار ايرانی، افزايش اشـتغال و مشـاركت جويی نيروی كار محقق شـود.

در سال های اخير سياستگذاران بازار كار ايران، سياست كاهش حداقل دستمزد 
حقيقی را در پيش گرفته اند. آنها به استناد نظريه متعارف و متقدم علم اقتصاد 
 يكـی از دلايـل اين تصميم خود را جلوگيری از كاهش اشـتغال ذكر كرده اند.

پيامـد ايـن سياسـت، كاهش قـدرت خريـد نيـروی كار ايرانی، عـدم افزايش 
قابل توجـه ميـزان اشـتغال و كاهـش نـرخ مشـاركت اقتصادی بوده اسـت.

افت ارزش دستمزد به 85 دلار
بـه گزارش »كارآفريـن«، ارزش دلاری حداقل دسـتمزد كارگران برای سـال 
1403 در روز تعيين آن، حدود 1٢0 دلار بوده اسـت اما در اين روزها كه شـاهد 
جهش هـای چندبـاره نرخ دلار هسـتيم و اين شـاخص در كانال 84 هـزار تومان 
قرار دارد، ارزش دلاری حداقل دسـتمزد به كمتر از 8٥ دلار سـقوط كرده اسـت. 
بنابـر برخـی پيش بينی ها، نرخ هـر دلار آمريكا تا پايان سـال به ۹٥ هـزار تومان 
نيـز بالغ خواهد شـد، در آن صـورت، ارزش دلاری حداقل دسـتمزد كارگران در 
سـال 1403 بـه حـدود 7٥ دلار - بـه كمتريـن ميـزان خـود طی يـك ربع قرن 

اخير- خواهد رسـيد.
مطابق بررسی های آماری يك سايت اقتصادی  »با در نظر گرفتن ميانگين نرخ 
دلار در هر سال، ارزش دلاری حقوق پايه كارگران از سال1361 تا سال138۹ 
افزايشی بوده و از ٥4 دلار در سال 1361 به ٢86 دلار در سال138۹ رسيده است. 
اما پس از آن به شدت كاهش يافت و در سال140٢به 87 دلار رسيد كه پس از 
سال13۹۹ پايين ترين سطح حداقل دستمزد دلاری در ٢٢ سال گذشته بوده 
است.« بر اين اساس، می توان گفت كه به احتمال بسيار زياد، در پايان سال جاری، 
 افت ارزش دلاری دستمزد، ركود تازه ای را ثبت خواهد كرد و به كمترين ميزان 

خود طی ٢6 سال اخير خواهد رسيد.
بررسی های آماری نشان می دهد از سال1361 تا سال1378 ارزش دلاری 
حداقل دستمزد در حدود يا كمتر از ٥0 دلار در ماه بوده است اما از سال1378 طی 
يك دوره 10 ساله به 300 دلار در هر ماه افزايش می يابد. از آن پس اما روند نزولی 
در پيش می گيرد و صرفا در سال های اجرای »برجام« و توقف موقت تحريم ها، 
ارزش دلاری دستمزد به حدود ٢٥0دلار در ماه بالغ می شود. از سال13۹6 نيز بار 

ديگر روند نزولی اين شاخص شروع می شود و همچنان ادامه دارد.
حداقل دستمزد كارگران در حالی برای سال جاری 3٥ درصد افزايش يافته 
كه به گفته مقام های بانك مركزی، ميزان تورم سال جاری تا مهر ماه به 38درصد 
بالغ شده است. ازاين رو، به وضوح پيداست كه افزايش قدرت خريد 3٥ درصدی 
دستمزد اسمی حداقل بگيران،  در نيمه اول سال به نقطه صفر رسيده و در مهرماه 
نيز منفی 3 درصد رشد كرده است. البته ميزان عقب ماندگی دستمزد كارگران 
از نرخ تورم محدود به همين 3 درصد نيست و نخواهد ماند. بخشی از كاهش 
قدرت خريد دستمزد اسمی حداقل بگيران طی پنج ماهه آخر سال1403 رخ داده 
و خواهد داد و البته بخش بزرگ تر و مهم تر آن در دهه های گذشته و به ويژه از 

ابتدای دهه۹0 صورت گرفته است. 

کاهش بهره وری کارکنان
افت ارزش واقعی دستمزد صرفا معيشت كارگران و كارمندان را تهديد 
و  دولتی  اقتصادی  بنگاه های  برای  را  بزرگ تری  مشكلات  نمی كند،  بلكه 
غيردولتی و درنهايت برای كل جامعه ايجاد می كند. بی گمان، كاهش قدرت 
خريد كارگران و كارمندان از سويی سلامت جسمی آنان و خانواده هايشان 
را در معرض تهديد قرار می دهد و از همين رو، هزينه های درمانی افزايش 
در  و  شده  آنها  خريد  و  تقاضا  كاهش  ديگر،  منجربه  سوی  از  و  می يابد 
ازاين رو،   توليد و صنعت كشور آسيب می رساند.  به  اين منظر  از  نتيجه، 
حفظ قدرت خريد كارگران و كارمندان همواره بايد مورد توجه بنگاه ها و 
دولت ها قرار گيرد. اساسا جامعه ای كه از نظر اقتصادی ناتوان است، محيط 
نمی رود. به شمار  اقتصادی  بنگاه های  رشد  و  اقتصاد  رشد  برای   مناسبی 

بررسی های بازوی پژوهشی مجلس نشان می دهد، استمرار سياست اختلاف 
قابل توجه بين افزايش حقوق سنواتی كاركنان و بازنشستگان و نرخ تورم، 
می تواند به كاهش بهره وری كاركنان و نظام اداری و عدم تعادل دستمزد 
در بخش عمومی و بخش خصوصی منجر شود. با اين حال، با توجه به سهم 
44درصدی حقوق و مزايای گروه های مختلف حقوق بگير شاغل و بازنشسته 
از مجموع هزينه های عمومی دولت، افزايش بيشتر حقوق و مزايای كاركنان 
دولت آن هم بدون منابع پايدار و با وجود كسری بودجه 1800هزار ميليارد 

تومانی می تواند به تعميق كسری بودجه و شعله ورتر شدن تورم بينجامد.
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لباس تنگ ارز و انرژی برای پوشاک
بررسی روند صنعت نساجی و پوشاك طی سه دهه اخير حاكی از روند 
نزولی اين صنعت در ايران است. موانع توليد و فضای نامناسب كسب وكار به 
همراه واردات و قاچاق پوشاك به كشور منجربه تضعيف روزافزون اين صنعت 
شده است. در عين حال، در سال جاری، صنعت نساجی مانند ساير صنايع 
از نظر ناترازی های انرژی دچار آسيب و خسارت شده است. همزمان شيوه 
تخصيص ارز به اين صنعت و زيرمجموعه های آن مشكلات را برای فعالان 
آن دوچندان كرده است. در واقع، طی ۹ماهه نخست سال جاری، از دو كانال 
ناترازی ها و شيوه تخصيص ارز، بيش از ساير عوامل، تحت فشار بوده و آسيب 
ديده است.همزمان با قطعی های مكرر حامل های انرژی و عدم امكان ثبت 
سفارشات، تخصيص و تامين ارزها و سياست های انقباضی بانك ها در ارائه 
تسهيلات و تامين نقدينگی واحدها سبب شد تا توليد و صنعت نساجی حال 

خوبی نداشته باشد و روزهای خوبی را تجربه نكند.
قطعی های مكرر برق كه از ابتدای سال جاری گريبانگير صنايع و واحدهای 
توليدی شده در اواخر پاييز و با سرد شدن هوا تشديد شده است، علاوه بر اين 
قطعی گاز نيز به دليل افت فشار و افزايش مصرف به آن اضافه شده و عملا 
توليد و صنعت كشور را با چالش جدی مواجه كرده است؛ قطعی هايی كه در 
برخی استان ها تا سه روز در هفته و بيشتر نيز ادامه داشت و عملا واحدهای 
توليدی را با مشكلات غيرقابل برنامه ريزی مواجه ساخت. اين در حالی بود كه 
از مهرماه وزارت نيرو قبوض اصلاحی برق واحد ها را با تعرفه افزايشی و نرخ های 
جديد برق عطف بماسبق و تحت عناوين مختلف اقدام به مطالبه وجوه هنگفت 
از واحدها كرده است؛ موضوعی كه در سال گذشته نيز عينا تكرار شده بود 

اما با پيگيری های تشكل های بخش خصوصی از جمله انجمن صنايع نساجی 
ايران و با رای هيات عمومی ديوانعالی لغو شد. در قبوض برق صادره انواع و 
 اقسام هزينه های مازاد بر نرخ برق از جمله حق ترانزيت و سوخت نيروگاهی

و … درج می شود و نكته جالب اينجاست در حالی كه ماموران اداره برق 
می كنند،  عمل  برنامه  با  و  پيگير  بسيار  اينچنينی  مطالبات  وصول  برای 
و  آن  عدم النفع های  و  وارده  و خسارات  برق  مكرر  قطعی های  در خصوص 
 اجرای ماده٢٥ قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار منفعل عمل می كنند.

مستمر  بهبود  قانون  ماده٢٥  طبق  است،   كرده  گزارش  تسنيم  كه  آنگونه 
اولويت  در  توليدی  واحدهای  گاز  و  آب  و  برق  قطع  كسب وكار،  محيط 
از  ناشی  خسارات  جبران  بايد  دولت  قطعی،  صورت  در  و  است  آخر 
بكند. را  قطعی  اين  از  ناشی  عدم النفع های  نيز  و  انرژی  حامل های   قطعی 

البته فراموش نكنيم كه موضوع كسری ارز و سهميه بندی آن كه از سال 
گذشته با صدور دستورالعمل های ارزی در دستور كار وزارت صمت قرار گرفته 
بود، يكی از مشكلات واحدهای توليدی در سال جاری است؛ دستورالعملی 
كه برخلاف قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار و آيين نامه های اجرايی 
عملا  و  بود  نشده  گذاشته  خصوصی  بخش  مشورت  به   30 و  ماده٢4 
اجرای آن توسط دستيار ويژه وزير در طول دوسال اخير ثبت سفارشات و 
 تخصيص ارزهای واحدهای توليدی و صنعتی را با چالش مواجه كرده بود.

همزمانی اين قطعی های مكرر حامل های انرژی و عدم امكان ثبت سفارشات 
و تخصيص و تامين ارزها و سياست های انقباضی بانك ها در ارائه تسهيلات و 
تامين نقدينگی واحدها سبب شد تا توليد و صنعت حال خوبی نداشته باشد 
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و روزهای خوبی را تجربه نكند.كمبود منابع ارزی و شرايط ويژه فعلی ناشی 
از تحريم ها و مشكلات نقل وانتقال پول عملا كشور را در شرايط خاصی قرار 
داده است و نيازمند مديريت بيش از پيش منابع ارزی هستيم. به همين دليل 
انجمن صنايع نساجی ايران از دولت درخواست كرد كه حداقل در زنجيره 
ارزش صنايع نساجی توجه ويژه ای به مديريت منابع درآمد هزينه ارز داشته 
باشد و پيشنهاداتی را برای تسهيل در رفع تعهد ارزی و در نتيجه افزايش 
درآمد های ارزی حاصل از صادرات اين صنعت اعمال كند و در بخش هزينه ای 
هم با اولويت بندی در زنجيره ارزش از حلقه های ابتدايی به سمت انتهای 
زنجيره منابع را مديريت و اولويت ماشين آلات و مواد اوليه خام پايه از گرانول 
و الياف به سمت محصول نهايی پوشاك و پارچه لحاظ كند و از ايجاد رانت و 
سوءاستفاده های بی مورد در تخصيص ارز نيما جلوگيری نمايد اما متاسفانه 
دولت در اين خصوص موفق نبوده است. بررسی آمار واردات و صادرات صنايع 
نساجی در ۹ ماهه اول امسال در مقايسه با دوره مشابه در سال قبل حاكی از اين 
است كه نه تنها مديريتی بر منابع ارزی صورت نگرفته كه حتی ٢0درصد بيشتر 
از سال گذشته ارز نيما برای واردات پارچه تخصيص يافته است و از آنجا كه 
پارچه جزو كالاهای واسطه ای انتهای زنجيره ارزش است، با دريافت سوبسيد 
ناشی از اختلاف نرخ ارز نيمايی و آزاد عملا به محل رانت برای يكسری از 
شركت های غيرتوليدی و تجار غيرمولد تبديل شده است.اين در حالی است كه 
قطعی های مكرر برق عملا منجربه كاهش توليد داخل و افزايش قيمت تمام شده 
واحد ها شده اند و ركود حاكم بر بازار نيز مزيد برعلت شده تا حال توليدكنندگان 
چندان مساعد نباشد كه البته مشكلات اقتصادی مردم و كوچك شدن سبد 
خانوار و كمبود نقدينگی و سياست های انقباضی بانك ها و تغييرات دولت هم 
در آن بی تاثير نبود و در اين شرايط توقع بخش خصوصی و توليدكنندگان 
از دولت اين بود كه مديريت كارشناسانه تری بر واردات داشته باشد. كاهش 
٢0 درصدی الياف به عنوان مواداوليه مورد نياز صنعت و كاهش ميزان ارز 
تخصيصی برای واردات ماشين آلات در مقابل، افزايش ٢0 درصدی تخصيص ارز 
برای واردات پارچه، عملا توليدكنندگان زنجيره را به چالش كشانده است.عدم 
جديت دولت در برخورد با قاچاق منسوجات و پوشاك، عدم نظارت بر واردات 
بی رويه و غيركنترلی از مناطق آزاد و ويژه اقتصادی، پيله وری و بازارچه مرزی 
و ته لنجی از ديگر مواردی است كه بايد توسط دولت برنامه ريزی و مديريت 
شود تا امكان تداوم توليد و فعاليت واحدهای توليد داخل فراهم شود. بدون 
ترديد تا زمانی كه كالای خارجی مشابه بدون فاكتور رسمی و بدون پرداخت 

10 درصد ارزش افزوده به راحتی در بازار وجود دارد و فقط توليد كنندگان رسمی 
و شفاف مورد مواخذه و تنبيه قرار می گيرند و فرار مالياتی موجب عرضه جنس 
غيرقانونی و ارزان تر در بازار می شود كه مورد مطالبه و پيگيری دولت نيز نيست، 
عملا حمايتی از توليد صورت نگرفته است. به نظر می رسد دولت بايد اقدام 
عاجل در مديريت منابع ارزی و مبارزه با قاچاق و مديريت كارشناسی واردات 
و تك نرخی كردن ارز داشته باشد تا در كنار اصلاح نظام تعرفه های گمركی و 

نظارت بر مبادی وارداتی حمايت جدی تری از توليد داخل صورت گيرد.

نساجی در 3دهه گذشته
به گزارش »كارآفرين«، بررسی روند 30سال گذشته صنعت نساجی نشان 
می دهد، سهم اين صنعت از كل صنعت كشور از 7/ 14 درصد به ٥/ ٢ درصد و 
سهم صنعت پوشاك از 6/ ٥ درصد به ۹/ 0 درصد كاهش يافته است. اين آمار 

نشان دهنده روند نزولی و كوچك شدن اين صنايع در اقتصاد كشور است.
طبق اطلاعات منتشرشده از سند صنعت نساجی و پوشاك كه به تازگی 
بنگاه های  توسط  ارزش افزوده  پوشاك، 80 درصد  صنعت  در  شد،  رونمايی 
خرد )زير 10 نفر( ايجاد می شود، درحالی كه در صنعت نساجی، 60 درصد 
ارزش افزوده متعلق به بنگاه های بالای 10نفر است. اين تفاوت ساختاری نشان 
می دهد كه صنعت نساجی نسبت به صنعت پوشاك سازمان يافته تر عمل 
كرده است اما همچنان با چالش هايی مواجه است.در اين حال، سهم صنعت 
نساجی از توليد ناخالص داخلی )GDP( كشور از ٢/ 0 درصد به 0٥/ 0 درصد 
يافته است. در  به ٢/ 0 درصد كاهش  از ٢/ 1 درصد  و سهم صنعت پوشاك 
بالای  صادرات  از  پوشاك  سهم  بنگلادش،  مانند  كشورهايی  در  مقايسه، 
 ٥0 درصد )٥7 درصد در سال های اخير( و در تركيه حدود 1٥ درصد است.

ميانگين سرانه مصرف پوشاك در ايران نيز طی 1٥سال گذشته حدود 100 
دلار برآورد شده است، درحالی كه اين رقم برای متوسط جهانی در سال٢0٢3 
حدود ٢٢6 دلار بوده است. در بازارهايی مانند اروپا و اقيانوسيه، اين رقم به 
بيش از ٥00 دلار می رسد. سهم هزينه پوشاك در سبد خانوار ايرانی نيز از 

4 درصد در سال 13۹0 به ٢/ 3 درصد در سال 140٢ كاهش يافته است.

ساختار بازار و چالش های توليد
براساس سند صنعت نساجی و پوشاك،  تحليل دهك های درآمدی نشان 
می دهد: دهك های اول تا چهارم )فقيرترين گروه ها( حدود ٢0 درصد مصرف 
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بازار پوشاك را تشكيل می دهند. دهك های ميانی حدود 3٥ درصد مصرف 
را به خود اختصاص داده اند. دهك های نهم و دهم )ثروتمندترين گروه ها( 
4٥ درصد بازار را در اختيار دارند. اين توزيع نابرابر نشان دهنده فشار اقتصادی 
 بر دهك های پايين و تمايل به استفاده از پوشاك ارزان يا دست دوم است.

ممنوعيت واردات پوشاك چالش اول است. اين محدوديت ها باعث ايجاد بازار 
سياه و افزايش قاچاق شده است؛ به طوری كه حدود 30 درصد بازار داخلی از 
طريق محصولات قاچاق تامين می شود. ارزش سالانه قاچاق پوشاك حدود 
٥/ ٢ ميليارد دلار برآورد شده است. اين وضعيت ضربه جدی به توليدكنندگان 
داخلی وارد كرده زيرا قاچاق پوشاك با قيمت های پايين تر از توليدات داخلی 

عرضه می شود.
محصولات قاچاق عمدتا از كشورهای چين، تركيه و كشورهای همسايه وارد 
می شوند. اين پوشاك اغلب بدون پرداخت حقوق گمركی و ماليات وارد كشور 
شده و در بازارهای رسمی و غيررسمی به فروش می رسند. توزيع محصولات 
قاچاق از طريق شبكه های گسترده و با استفاده از كانال های آنلاين نيز افزايش 
يافته است. اين موضوع نه تنها به توليدكنندگان داخلی آسيب می زند بلكه 
باعث كاهش اعتماد به برندهای داخلی و كاهش تمايل به سرمايه گذاری در 

اين صنعت شده است.
چالش بعدی كمبود نيروی كار ماهر است. اين مساله به كاهش كيفيت 

توليدات داخلی انجاميده است.
به روز  نساجی  واحدهای  از  بسياری  است.  فرسوده چالش سوم  فناوری 

نشده اند و نيازمند سرمايه گذاری جدی در اين زمينه هستند.
مقياس كوچك توليد معضل بعدی است؛ توليدكنندگان داخلی به دليل 
حجم كم توليد نمی توانند با بخش تامين مواد اوليه ارتباط موثری برقرار كنند 

كه اين موضوع به افزايش هزينه ها منجر می شود.

کاهش 80 درصدی صادرات
سند صنعت نساجی و پوشاك حاكی است،  صادرات پوشاك ايران به حدود 
70 تا 80 ميليون دلار در سال های اخير كاهش يافته است. ۹0 درصد اين 
افغانستان، آذربايجان، امارات و تركمنستان انجام  صادرات به چهار كشور 
می شود. اين محدوديت جغرافيايی نشان دهنده عدم تنوع بازارهای صادراتی 

است. در سطح جهانی، سه نوع تامين كننده پوشاك وجود دارد.
شامل  گروه  اين  پيش بينی:  قابل  تقاضای  با  استاندارد  محصولات 

توليدكنندگانی مانند بنگلادش است كه با نيروی كار ارزان رقابت می كنند.
محصولات مد روز با تقاضای متغير: توليدكنندگان اين دسته به شبكه های 

لجستيك قوی و انعطاف پذيری بالا نياز دارند.
محصولات لوكس با تقاضای پايدار: اين بخش سهم كمتر از ٥ درصد بازار 

جهانی را دارد اما ارزش افزوده بالايی ايجاد می كند.
بازار پوشاك جهانی در سال٢0٢3 ارزشی معادل 740 ميليارد دلار داشته 
و پيش بينی می شود اين رقم تا سال٢0٢8 به ٢ هزار ميليارد دلار برسد. اين 
رشد، معادل رشد سالانه حدود 4 درصد است. سرانه مصرف پوشاك در دنيا نيز 
روندی افزايشی داشته و انتظار می رود تا سال٢0٢8 به ٢٥0 دلار برسد. حدود 
۹٥ درصد از بازار جهانی پوشاك در حوزه محصولات غيرلوكس متمركز است.

پنـج كشـور اصلـی آمريـكا، چين، انگلسـتان، آلمـان و فرانسـه حدود 
٥0 درصد از كل بازار پوشـاك دنيا را در اختيار دارند. از منظر جغرافيايی، 
سـه بازار اصلی پوشـاك شـامل آمريكای شـمالی، اروپا و آسـيای شـرقی 
هسـتند كـه بيشـترين تمركـز توليـد و مصـرف در ايـن مناطـق صورت 
می گيـرد. تعـداد قطعـات نسـاجی توليـدی در دنيـا نيـز از 17۹ ميليارد 
قطعه در سـال٢0٢3 پيش بينی می شـود به 1۹6 ميليارد قطعه در سـال 
٢0٢8 افزايـش يابـد. ايـن افزايـش همزمان بـا بالا رفتن متوسـط هزينه 

توليـد هـر قطعـه از 7/ 8دلار بـه حـدود 1۹/ 18 دلار خواهد بود.

تحولات زنجیره تامین جهانی
در ايـن حـال، يكـی از تغييرات مهـم در بـازار جهانی، كوتاه شـدن طول 
زنجيره هـای تاميـن و تمركز بـر توليد در كشـورهای نزديك تر بـه بازارهای 
مصـرف اسـت. ايـن روند به ويـژه در اروپا و آمريـكا ديده می شـود، جايی كه 
كشـورهای منطقه ای مانند تركيه، لهسـتان و هند سـهم بيشـتری از بازار را 
 )Friend-shoring( به دسـت آورده اند. اصطلاحاتی نظير تامين دوسـتانه
در آمريـكا و »تجـارت چندجانبـه مطمئـن« در اروپـا بـرای توصيـف ايـن 
تغييـرات بـه كار می رونـد. جنگ اوكرايـن و بحران كرونا نقـش قابل توجهی 
در تسـريع ايـن روند داشـته اند. در اين ميان، كشـورهايی ماننـد بنگلادش، 
تركيه و چين همچنان از بازيگران اصلی صنعت نسـاجی و پوشـاك هستند. 
بنـگلادش به دليـل مقيـاس بـالای توليـد در بـازار محصـولات اسـتاندارد و 
تركيـه بـه علـت نزديكی بـه اروپـا و توانمنـدی در توليد محصـولات خاص 

و لوكـس، جايگاه خـود را حفـظ كرده اند.
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»کارآفرین« براساس گزارش فایننشال تایمز بررسی می کند

30 روز اول دولت ترامپ
گروه بين الملل- 30روز اول دور دوم رياست جمهوری دونالد ترامپ در 
كاخ سفيد، پر از دستورات اجرايی، دعاوی قضايی و جنجال های متعدد 
سياست های  ترامپ  در ٢0ژانويه،  تحليف  زمان  از  كه  طوری  به  بوده، 
متعددی را با سرعت بالا اجرا كرده است، از جمله اعمال تعرفه های جديد 
عليه چين و متحدان آمريكا، آغاز مذاكرات با رئيس جمهوری روسيه برای 
پايان دادن به جنگ اوكراين و درخواست پايان جنگ در غزه. تلاش های 
شگفت آوری نيز از سوی ترامپ برای كاهش بودجه فدرال و اخراج هزاران 

كارمند دولتی صورت گرفته است.

سیل دستورات اجرایی
ترامپ در اولين دوره رياست جمهوری خود ركورددار صدور دستورات 
مجموع  از  دوباره اش،  انتخاب  ماه  يك  از  پس  تنها  اكنون  و  بود  اجرايی 
دستورات اجرايی روسای جمهور قبلی در دو دوره نيز پيشی گرفته است، 
به طوری كه او در 30 روز گذشته 73 دستور اجرايی صادر كرده است. اين 
دستورات طيف وسيعی از بخش ها و سياست ها را پوشش می دهند. برخی از 
 )Doge( آنها تاثيرات عميقی داشته اند، مانند تاسيس وزارت كارايی دولت
كه به طور غيررسمی توسط ايلان ماسك اداره می شود. در اين ميان اگرچه 

دولت منكر اين است كه او مدير اين سازمان باشد اما اقدامات ايلان ماسك 
از  از 10 هزار كارمند فدرال شده است.برخی ديگر  به اخراج بيش  منجر 
دستورات اجرايی ترامپ نيز درگير مراحل قضايی هستند، مانند چالش عليه 
حق شهروندی تولد كه در قانون اساسی آمريكا تضمين شده است. دستوراتی 
هم وجود دارد كه تاثير ملموسی نداشته و به نظر می رسد بيشتر برای انتقال 
ديدگاه های ترامپ يا ارسال پيام به حاميان او صادر شده  است، مانند دستوری 
درباره بازگرداندن آزادی بيان كه در آن ترامپ دولت جو بايدن را به سانسور 

متهم كرده است.

تورم سرسخت
يكی از وعده های كليدی ترامپ در كمپين انتخاباتی، كاهش 
هزينه های زندگی بود. اگرچه هنوز زود است كه تاثير تعرفه های 
جديد رئيس جمهوری آمريكا را تنها پس از يك ماه ارزيابی كنيم 
اما واضح است كه تورم در آمريكا همچنان بالاست، به طوری كه در 
ماه ژانويه، شاخص قيمت مصرف كننده 3 درصد نسبت به سال قبل 
افزايش يافته كه بسيار بالاتر از هدف ٢ درصدی فدرال رزرو است.تورم 
داخلی تا حدی به خاطر افزايش قيمت تخم مرغ به واسطه شيوع 
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آنفلوآنزای مرغی بالا رفته، به طوری كه براساس آمار اداره كار، شاخص 
قيمت تخم مرغ در ماه گذشته 1٥/٢ درصد افزايش يافته كه بزرگ ترين 
كارشناسان  رابطه  همين  در  است.  تاكنون  ژوئن ٢01٥  از  افزايش 
معتقدند كه قيمت های بالا به محبوبيت ترامپ كمك نمی كند. در 
نظرسنجی فوريه SSRS و CNN، 6٢ درصد از آمريكايی ها گفتند 
كه رئيس جمهور برای كاهش قيمت كالاهای روزمره به اندازه كافی 
اقدام نكرده است. براساس نظرسنجی فوريه Ipsos و واشنگتن پست، 
٥3 درصد از آمريكايی ها از نحوه مديريت اقتصاد توسط ترامپ ناراضی 
هستند كه بالاترين سطح نارضايتی در تمام نظرسنجی های انجام شده 

در دوران اول و دوم رياست جمهوری اوست.

واکنش کم به تعرفه ها
از زمان به قدرت رسيدن، ترامپ تعرفه های متعددی را عليه كشورها و 
كالاهای مختلف اعلام كرده است. هرچند بيشتر آنها هنوز اجرايی نشده اند 
اما اعلام تعرفه ٢٥ درصدی بر واردات فولاد و آلومينيوم كه قرار است از 
1٢ مارس اجرايی شود، باعث افزايش قيمت آلومينيوم شده و نگرانی هايی 
را برای كسب وكارهای آمريكايی، از توليدكنندگان گرفته تا شركت های 
حفاری نفت و گاز ايجاد كرده است. با اين حال، بازارهای سهام به نظر 

می رسد كه نسبت به اين تعرفه ها فعلا واكنش خاصی نشان نداده اند.

محبوبیت کم
در چنين شرايطی، محبوبيت فعلی ترامپ 4۹ درصد بوده كه بالاتر از هر 
زمان ديگری در دوره اول رياست جمهوری اوست اما همچنان از محبوبيت 
روسای جمهور قبلی، ازجمله بايدن، كمتر است. براساس نظرسنجی های 
FiveThirtyEight، مردم آمريكا نيز در مورد عملكرد ترامپ تقسيم  
شده اند، به طوری كه 47 درصد از عملكرد او ناراضی هستند. با اين حال، 
آنها از سياست های مهاجرتی ترامپ حمايت می كنند. براساس نظرسنجی 
اخير  CNN، ٥٥ درصد از شركت كنندگان يا از اخراج های رئيس جمهور 
راضی هستند يا می خواهند او اقدامات بيشتری انجام دهد. اين نظرسنجی 
همچنين نشان داد كه پيشنهاد ترامپ برای »اشغال غزه« بين آمريكايی ها 
 محبوب نبوده است، به طوری كه ٥8 درصد آن را ايده بدی دانسته اند.

کاهش دستگیری های مهاجران
آمريكا  گمرك  و  مهاجرت  اداره  تحليف،  از  پس  اول  هفته  در 
عنوان  به  غيرقانونی  مهاجران  از  گسترده ای  دستگيری های   )ICE(
آژانس  اين  ٢6 ژانويه،  در  داد.  انجام  ترامپ  اجرايی  فرمان  از  بخشی 
ادعا كرد كه در يك روز نزديك به هزار دستگيری انجام داده است. 
پراكنده  صورت  به   ICE دستگيری های  مورد  در  اخير  داده های 
رديابی  كه  است  شده  منتشر  اجتماعی  رسانه های  پلتفرم های  در 
تعداد  مورد  در  جزئياتی  هيچ  و  می كند  دشوار  را  اعداد  مقايسه  و 
 دستگيرشدگان دارای سابقه كيفری يا محل دستگيری ها وجود ندارد.

براساس گزارش NBC News، دستگيری های روزانه در آخرين هفته 
فوريه به 300 مورد كاهش يافته است. كمبود فضای بازداشت نيز منجر 
به آزادی حداقل 461 مهاجر شده كه در دور قبلی دستگيری ها بازداشت 
شده بودند. علاوه بر دستگيری های ICE، عبور غيرقانونی از مرزها در 
ژانويه به شدت كاهش يافت و به كمترين ميزان ماهانه از فوريه٢0٢1 
رسيد. براساس گزارش گمرك و حفاظت مرزی آمريكا، حدود ٢۹ هزار 
بازداشت در مرز آمريكا و مكزيك در ماه گذشته انجام شده كه نسبت به 

حدود 47 هزار مورد در دسامبر كاهش يافته است.

عليه دموکراسی
اقتصاددان هندی و استاد دانشگاه ماساچوست اخيرا در  جاياتی گوش، 
مقاله ای كه همزمان شده با سفر ناندرا مودی، نخست وزير هند به ايالات متحده 
نوشته است: كنترل بر داده های رسمی در قلب پروژه های اقتدارگرايانه قرار 
دارد و باعث تغييرات اساسی در نحوه دسترسی و استفاده از اطلاعات عمومی 
می شود. اين موضوع در هيچ جايی به اندازه هند مشهود نيست؛ جايی كه دولت 
نخست وزير نارندرا مودی به  طور سيستماتيك نهادهای آماری را تضعيف و از 

آنها سوءاستفاده كرده است.
برای ما كه در يك دهه گذشته شاهد سياست های شوك آور و تهاجمی 
نخست وزير هند، نارندرا مودی بوده ايم، رويدادهای اخير در ايالات متحده، پس 
از بازگشت دونالد ترامپ به كاخ سفيد، احساس يك دژاوو را برمی انگيزد. ما در 
هند به سختی آموخته ايم كه رهبران اقتدارگرا معمولا در دوره دوم خود بسيار 
خطرناك تر از دوره نخست هستند. دليل اين امر ساده است: در دوره دوم، اين 
رهبران سيستم را كاملا درك كرده اند. آنها ياد گرفته اند كه چگونه نهادها را 
مطابق ميل خود تغيير دهند و هنگامی كه اين نهادها ديگر به نفعشان نباشند، 
آنها را از بين ببرند. اين امر به آنها آزادی می دهد تا برنامه های خود را با شدت 

بيشتری دنبال كنند

شبا هت های مودی با ترامپ
سفر مودی به واشنگتن شباهت های قابل توجهی بين او و ترامپ را برجسته 
می كند. هر دو به تصميم گيری های ناگهانی و غيرقابل پيش بينی مشهورند، 
به گونه ای كه مخالفان را در سردرگمی نگه می دارند و مانع از پيش بينی اقدامات 
بعدی می شوند. هر دو رهبر به تخريب نهادها، كنار گذاشتن هنجارهای ديرينه 
و تضعيف سازوكارهای دموكراتيك افتخار می كنند اما اين كار را به  صورت 
گزينشی انجام می دهند. در حالی كه نهادهای نظارتی را تضعيف می كنند، 
همزمان از گروه های ذی نفع موردنظر خود محافظت كرده و به آنها پاداش 
و  تفرقه افكنی  سياست  بر  آنها  حكمرانی  سبك  همه،  از  مهم تر  می دهند. 
عدم تحمل مخالفان استوار است. اين سياست برای تثبيت قدرت و تامين منافع 
سرمايه داران اليگارشی طراحی شده است-  سرمايه دارانی كه منافع و ثروتشان 
به  طور جدايی ناپذيری به اين رهبران گره خورده است – و اين روند به قيمت 
زيان تقريبا همه افراد ديگر تمام می شود. هر دو به  شدت به دستكاری افكار 
عمومی متكی هستند و با استفاده از رسانه های جمعی، روايت های مطلوب 
خود را ترويج داده و صدای مخالفان را سركوب می كنند. اين تاكتيك ها كتاب 
راهنمای خودكامگان در سراسر جهان را تشكيل می دهند. هرچند ممكن است 
اين رهبران اقتدارگرا تفاوت هايی با يكديگر داشته باشند اما آنها به دقت از 

يكديگر می آموزند نه برای حكمرانی موثرتر بلكه برای تحكيم قدرت خود.

کنترل بر داده ها
كنترل بر داده ها در قلب اين تلاش ها قرار دارد و باعث تغييرات اساسی در 
نحوه دسترسی و استفاده از اطلاعات عمومی شده است. در حالی كه شهروندان 
سراسر جهان بيش از پيش مجبور می شوند داده های شخصی خود را در اختيار 
رهبران اقتدارگرا و متحدان آنها-  مانند ايلان ماسك و پيروانش در »وزارت 
بهره وری دولتی« )DOGE( قرار دهند، هم زمان از دسترسی به اطلاعاتی 
كه برای پاسخگو نگه داشتن اين رهبران ضروری است، محروم می شوند. اين 
مساله در هيچ كجا به اندازه هند مشهود نيست؛ جايی كه دولت مودی به  طور 
سيستماتيك نهادهای آماری كشور را تضعيف و از آنها به  عنوان ابزار سياسی 
استفاده كرده است. نهادهايی كه زمانی شايد معتبرترين در ميان كشورهای 

ترامپ
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درحال توسعه بودند. ابتدا، دولت كميسيون ملی آمار را كه در اصل يك نهاد 
مستقل و متخصص برای نظارت و تاييد داده های رسمی بود، سياسی كرد. 
سپس اداره مركزی آمار )CSO( را كه مسوول گردآوری بخش عمده ای از 
داده های اقتصادی بود، هدف قرار داد و اعتبار آن را به  طور موثری از بين برد.

دولت با استفاده از بازنگری معمول در سال پايه  برآوردهای رشد به  عنوان 
اقتصادی را به صورت  پوششی برای تغيير روش شناسی CSO، آمار رشد 
مصنوعی افزايش داد و بدين ترتيب، اعتبار داده های اقتصادی رسمی را زير 
سوال برد. به  طور مشابه، دولت ناگهان انتشار نتايج نظرسنجی هزينه های 
مصرفی 18-٢017 را كه ابزاری كليدی برای ارزيابی سطح رفاه جامعه است 
متوقف كرد، ظاهرا به اين دليل كه داده های آن نشان دهنده كاهش مصرف و 

افزايش فقر در مناطق روستايی هند بود.
دولت  رسيد،  خانوار ٢3- ٢0٢٢  هزينه های  نظرسنجی  به  نوبت  وقتی 
انتخابات  از  پيش  درست  سپس  كرد.  اصلاح  را  آن  روش شناسی  بارديگر 
سراسری٢0٢4، برگه ای تحت عنوان »برگه اطلاعات« منتشر كرد كه در آن 

ادعا می شد نرخ فقر به ٥ درصد كاهش يافته است.
ترس دولت از داده های معتبر به حدی است كه حتی از انجام سرشماری 
10 ساله كه قرار بود در سال٢0٢1 برگزار شود، خودداری كرده و هنوز زمانی 
برای انجام آن تعيين نكرده است. در نتيجه آخرين داده های رسمی درباره 
جمعيت، ويژگی های دموگرافيك، اشتغال و شرايط زندگی هند به سال٢011 
بازمی گردد.بررسی های مستقل از سياست ها و برنامه های دولتی اغلب سانسور 
يا پنهان می شوند، به ويژه زمانی كه نتايج آنها مطلوب دولت نباشد. به  عنوان 
مثال گزارش رسمی درباره پروژه پاكسازی رود گنگ هرگز منتشر نشد. در 
دوران پاندمی كوويد-1۹ نيز آمارهای رسمی مرگ ومير به  شدت مورد ترديد 
قرار گرفتند زيرا دولت از پذيرش برآوردهای مستقل سازمان جهانی بهداشت 

درباره ميزان مرگ ومير اضافی خودداری كرد.
حتی نظرسنجی ملی سلامت خانواده كه توسط وزارت بهداشت و موسسه 
بين المللی علوم جمعيت )IIPS(-يك نهاد نيمه مستقل- انجام می شود، از 
اين قاعده مستثنا نبود. پس از انتشار گزارشی كه سطح نامناسب تغذيه و 
خدمات بهداشتی را نشان می داد، مدير IIPS مجبور به استعفا شد، ظاهرا 

به دلايلی نامرتبط. پيام دولت به پژوهشگران واضح بود: در صورت مخالفت با 
روايت رسمی، عواقب جدی در انتظار شما خواهد بود.قانون حق دسترسی به 
اطلاعات مصوب ٢00٥ كه يكی از مهم ترين قوانين شفافيت و دستاورد دولت 
پيشين به رهبری حزب كنگره ملی هند بود نيز توسط دولت مودی تضعيف 
شده است. دولت عامدانه بسياری از پست های كليدی را خالی نگه داشته و 
افرادی را منصوب كرده كه تحت فشارهای سياسی قرار می گيرند به  طوری كه 

اكثر درخواست ها برای دسترسی به اطلاعات بی پاسخ می مانند.

فرار از پاسخگویی
است  بوده  موفقيتآميز  عمدتا  پاسخگويی  از  فرار  برای  دولت  تلاش های 
اما اولويت بندی تبليغات به جای حكمرانی باعث شده دولت از واقعيت های 
اقتصادی و اجتماعی هند چشم پوشی كند و در نتيجه، توانايی خود را برای 

تصميم گيری های آگاهانه از دست بدهد.
در همين حال مردم هند بيش از هر زمان ديگری مجبور شده اند داده های 
شخصی خود را ارائه دهند، به  ويژه با گسترش سيستم شناسايی بيومتريك 
آدهار )Aadhaar( كه اكنون به حساب های بانكی، اظهارنامه های مالياتی، 
شماره های تلفن همراه، سوابق سفر و تراكنش های مالی بزرگ متصل شده 
است. اين سيستم پيامدهای ويرانگری به همراه داشته است. به  عنوان مثال 
عدم تطابق اثرانگشت باعث شده ميليون ها نفر از دريافت دستمزد، سهميه 
غذايی و ساير خدمات ضروری محروم شوند. با اين  حال با وجود اين خطرات، 
هند هنوز هيچ چارچوبی برای حفاظت از داده ها تصويب نكرده است. در نبود 

نظارت، موارد نشت اطلاعات شخصی به شدت افزايش يافته است. 
از آنجا كه شركت های بزرگ فناوری كه در حال حاضر حجم عظيمی از 
داده های شخصی را در اختيار دارند، با دولت همراه شده اند، پيامدهای احتمالی 
اين وضعيت می تواند فاجعه بار باشد.البته ممكن است ايالات متحده مسير 
سياسی هند را دنبال نكند. نهادهای آن، به  ويژه قوه قضاييه، ممكن است در 
برابر اين روند مقاومت كنند، به  شرطی كه مانند هند فرو نريزند اما با گسترش 
اقتدارگرايی بايد تلاش های دولت ها برای سوءاستفاده از داده های عمومی عليه 

دموكراسی را بشناسيم و در برابر آنها مقاومت كنيم.

ترامپ
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دونالد ترامپ با تهديد كشورهای عضو بريكس به اعمال تعرفه 100 درصدی كه 
چند هفته پس از پيروزی در انتخابات رياست جمهوری آن را مطرح كرده بود، به آنها 

هشدار داد كه از جايگزينی دلار آمريكا به عنوان ارز ذخيره خودداری كنند.
ترامپ  نوشت:  مطلب  اين  انتشار  با  رويترز  خبرگزاری  ايسنا،  گزارش  به 
بود،   ٢0٢4 نوامبر   30 در  اظهاراتش  از  يكی  مشابه  تقريبا،  كه  اظهاراتی  در 
اين  از  تعهد  يك  به  ما  نوشت:  سوشال  تروث  اجتماعی  شبكه  در  پيامی  در 
ايجاد  بريكس  برای  جديدی  ارز  نه  كه  داريم  نياز  متخاصم  نظر  به  كشورهای 
حمايت  آمريكا  قدرتمند  دلار  جايگزينی  برای  ديگری  ارز  از  نه  و  كرد  خواهند 
می شوند. روبه رو  100 درصدی  تعرفه  با  صورت،  اين  غير  در  كرد.   خواهند 

برای  آمريكا  تلاش  هرگونه  كه  بود  گفته  روسيه  گذشته(  زمان)نوامبر  آن  در 
داشت. خواهد  معكوس  نتيجه  دلار  از  استفاده  به  كشورها  كردن   مجبور 

گروه بريكس شامل برزيل، روسيه، هند، چين، آفريقای جنوبی و چند كشور ديگر 
است كه طی سال های گذشته به اين گروه پيوسته اند. اين گروه ارز مشترك ندارد اما 
بحث های طولانی مدت درباره اين موضوع پس از اعمال تحريم های غرب بر روسيه 

بس از جنگ اوكراين، شتاب بيشتری گرفته است.
ترامپ در تروث نوشت: »بريكس برای جايگزينی دلار آمريكا در تجارت بين المللی 
يا هر جای ديگری شانسی ندارد و هر كشوری كه برای آن تلاش كند، بايد به تعرفه ها 

سلام و با آمريكا خداحافظی كند!«
هشدار ترامپ به بريكس در حالی مطرح شد كه كانادا و مكزيك منتظر تصميم 
او برای اجرای وعده اش مبنی بر اعمال تعرفه ٢٥ درصدی بر شريك تجاری آمريكای 

شمالی ايالات متحده از اول فوريه هستند.
ترامپ می خواهد از تعرفه ها به عنوان ابزاری برای وادار ساختن مكزيك و كانادا به 
جلوگيری از ورود موادمخدر غيرقانونی به آمريكا، به ويژه اپُيوئيد كشنده فنتانيل و 

همچنين ورود مهاجران غيرقانونی به آمريكا كمك كنند
يكی از مطالعات مركز ژئواكونومی شورای آتلانتيك در سال گذشته نشان داد كه 
دلار آمريكا همچنان ارز اصلی ذخيره جهان است، نه يورو و كشورهای موسوم به 

بريكس نيز نتوانسته اند وابستگی جهانی به دلار را كاهش دهند
مخفف بريك )BRIC( كه در ابتدا شامل آفريقای جنوبی نبود، در سال ٢001 
توسط »جيم او نيل«، اقتصاددان ارشد گلدمن ساكس، در يك مقاله پژوهشی ابداع 

شد كه تاكيدی بر ظرفيت رشد برزيل، روسيه، هند و چين بود.
اين بلوك به عنوان يك نهاد غيررسمی در سال ٢00۹ تاسيس شد تا بستری 
برای به چالش كشيدن نظم جهانی تخت سلطه آمريكا و متحدان غربی آن برای 

اعضای خود فراهم كند. بريك با پيوستن آفريقای جنوبی)South Africa( به آن 
در سال٢010 به نام بريكس)BRICS( شناخته شد.

تعرفه های ترامپ علیه مکزیک و کانادا استثناهایی خواهد داشت؟
رويترز در مطلب ديگری نوشت: ترامپ همچنين پنجشنبه گفت به زودی تصميم 
خواهد گرفت كه آيا واردات نفت كانادا و مكزيك را از تعرفه ٢٥ درصدی كه او وعده 

داده است شنبه آتی بر محصولات اين كشورها اعمال كند، مستثنا می كند يا نه.
نيز  مكزيك  و  كانادا  نفت  بر  تعرفه هايی  آيا  كه  درباره  آمريكا  رئيس جمهور 
در  احتمالا  نكنيم.  يا  بكنيم  را  كار  اين  است  ممكن  گفت:  كرد،  خواهد  اعمال 
و  قيمت ها  به  اندازه ای  تا  موضوع  اين  كه  افزود  او  می گيريم.  تصميم  اين باره 
نه. يا  می كنند  رفتار  درستی  به  آمريكا  با  كشور  دو  آيا  كه  دارد  بستگی   اين 

واردات  بر  تعرفه های ٢٥ درصدی  اعمال  برای  ضرب الاجلی  را  شنبه  روز  ترامپ 
را  آمريكا  بزرگ  تجاری  شريك  دو  تا  است  كرده  تعيين  كانادا  و  مكزيك  از 
محموله های  قاچاق  و  غيرقانونی  مهاجران  كردن  متوقف  زمينه  در  اقدامی  به 
می شوند. وارد  آمريكا  به  مرزهايشان  از  كه  كند  وادار  فنتانيل   اپُيوئيد 

ترامپ روز پنجشنبه گفت كه تعرفه های شمال آمريكا »به دلايل مختلف« اعمال 
 خواهد شد و سطح تعرفه »ممكن است با گذشت زمان افزايش بيابد يا نيابد.«

ترامپ همچنين با اشاره به نقش چين در تجارت فنتانيل گفت: هنوز در حال بررسی 
اعمال تعرفه های جديد بر كالاهای چينی است و تهديد كرده كه تعرفه 10 درصدی 

بر تمام كالاهای چينی اعمال خواهد كرد.
ترامپ در جمع خبرنگاران در اين باره گفت: در مورد چين نيز در حال فكر كردن 
به چيزی هستم زيرا آنها فنتانيل را به كشور ما می فرستند و به همين دليل باعث 
مرگ صدها  هزار نفر از ما می شوند بنابراين چين نيز بايد بابت اين موضوع تعرفه ای 

پرداخت كند و ما روی اين موضوع كار می كنيم.
بود  خواهد  چه  تعرفه  اين  كه  گرفت  خواهيم  تصميم  ما  داد:  ادامه  او 
كند. متوقف  را  ما  مردم  كشتن  و  ما  كشور  به  فنتانيل  ارسال  بايد  چين   اما 

بايدن  جو  با  كه  داد  قول  سال٢0٢3  در  چين  رئيس جمهور  جين پينگ  شی 
رئيس جمهور وقت آمريكا در زمينه كاهش انتقال محموله های فنتانيل به آمريكا 
همكاری كند.با اين حال پكن از واشنگتن خواسته است كه اقداماتی برای كاهش 
تقاضای موادمخدر انجام دهد. وزارت اقتصاد مكزيك از اظهارنظر درباره سخنان اخير 
ترامپ خودداری كرد. دفتر جاستين ترودو نخست وزير كانادا نيز برای اظهارنظر در 

اين باره در دسترس نبود.

ترامپ

سايه تعرفه 100 درصدی ترامپ بر سر بريکس
رئیس جمهور آمریکا با تکرار تهدید خود مبنی بر اعمال تعرفه های 100 درصدی علیه واردات کشورهای 

عضو گروه بریکس به آنها هشدار داد از ایجاد ارز مشترک به جای دلار آمریکا خودداری کنند.
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گروه بين الملل- با وجود تمامی رقابت ها و تنش هايی كه در روابط ميان آمريكا و چين وجود دارد، اكنون 
گمانه زنی هايی در خصوص تمايل ترامپ برای توافق با شی جين پينگ رئيس جمهوری چين در محافل داخلی 
ايالات متحده مطرح می شود؛ امری كه برخلاف تمامی شعار ها و وعده های انتخاباتی ترامپ برای مقابله سخت با 

چين و وضع تعرفه های فلج كننده عليه اين كشور است.
در همين رابطه طبق گزارشی كه مجله اكونوميست منتشر كرده، معامله بزرگ ترامپ با شی شايد در حوزه 
مناسبات اقتصادی و همچنين تقسيم جهان به حوزه های نفوذ دو كشور باشد؛ موضوعی قاعدتا خوشايند مايك 
والتز مشاور امنيت ملی و مارك روبيو وزير خارجه تندروی ترامپ نبوده و متحدان آسيايی و اروپايی آمريكا را 

شگفت زده می كند. با اين حال ترامپ در حال سيگنال دادن مبنی بر يك توافق با چين است؛ به عنوان 
مثال او از چين برای كمك به برقراری صلح در اوكراين دعوت به عمل آورده و همچنين می گويد ترجيح 

می دهد كه تعرفه های تجاری را عليه اين كشور اعمال نكند.

پایه های یک توافق جدید
كارشناسان معتقدند ديدگاه های جهانی ترامپ و شی تقريبا مشابه يكديگر است اما اختلاف 
اصلی ميان اين دو قدرت بزرگ بر سر منافع ملی است. به عنوان مثال رقابت های مهم در عرصه 
فناوری، هوش مصنوعی و مسابقه فضايی به عنوان مقولاتی هستند كه محدوديت های جدی 
در مسير همكاری و توافق دو كشور ايجاد می كنند. با اين حال موضوع قابل توجه اين است 
كه برخی از مشاوران و دستياران ترامپ در مورد ديدگاه های او در دولت اولش، اظهارات 
شگفت انگيزی را مطرح می كنند. به عنوان مثال برخی از آنها گفته اند كه ترامپ تايوان را به 
عنوان يك جزيره كوچك و دردسرساز توصيف می كرد. حتی گزارش هايی وجود دارند كه 
می گويند ترامپ به شی گفته حق دارد كه مسلمانان اويغور را تحت محدوديت های شديد 

قرار داده است.
در همين رابطه يك چرخش معنادار از سوی رئيس جمهوری جديد آمريكا، موضوع 
دعوت ترامپ از شی برای پايان دادن به جنگ اوكراين است. اين مساله از آنجا حائز اهميت 
است كه چين در طول سه سال گذشته مهم ترين خريدار نفت روسيه و تامين كننده 
قطعات تسليحاتی اين كشور بوده و شايد ترامپ قصد داشته باشد، رئيس جمهوری روسيه 
پوتين را متقاعد كند تا به جنگ اوكراين پايان دهد. با اين حال صحبت های ترامپ در مورد 

جنگ اوكراين تقريبا مشابه آن چيزی است كه مقامات چينی در طول سه سال گذشته 
همواره مطرح كرده اند. در واقع ترامپ، جنگ اوكراين را مقدمه ای برای جنگ جهانی سوم 

دانسته و حتی در مصاحبه ای گفته است كه درك می كند چرا روسيه از عضويت اوكراين در ناتو 
نگران شده است. او همچنين جنگ را يك اشتباه پرهزينه قلمداد كرد و بارها در شعارهای انتخاباتی 

خود گفته بود كه ظرف مدت كوتاهی به آن خاتمه خواهد داد.در همين رابطه كارشناسان چينی از 
فرصت به وجود آمده برای توافق ميان ترامپ و شی بسيار استقبال كرده اند. به عنوان مثال يانگ چنگ، 

استاد دانشگاه مطالعات بين المللی شانگهای و ديپلمات سابق چين با بيان اينكه در حال حاضر روسيه به شدت 
به چين متكی است، می گويد: منافع حاصل از اين وابستگی مسكو، منجر به آسيب به روابط چين با آمريكا و 
اروپا شده است. به همين دليل ايفای نقش پكن در مذاكرات صلح اوكراين، عاملی در جهت اثبات حسن نيت 
چين در ديپلماسی و تقويت نفوذ اين كشور در مناسبات جهانی خواهد شد.با اين حال برخی كارشناسان و 
مقامات غربی معتقدند كه بهای كمك چين به پايان جنگ اوكراين و نزديكی شی به ترامپ، می تواند مساوی 

باشد با عدم حمايت ايالات متحده از تايوان؛ امری كه به مثابه آب سردی خواهد بود بر سر دولت های غربی.

دورنمای مبهم
در چنين شرايطی به نظر می رسد كه اكنون ميان خود غربی ها اختلافات جدی بروز كرده است. يعنی در حالی 
كه چينی ها اعلام آمادگی كرده اند كه حاضرند در اوكراين نيروهای حافظ صلح را مستقر كرده و از كشورهايی 
نظير هند و برزيل نيز در اين قضيه كمك بگيرند، با اين حال برخی مقامات اروپايی به صراحت از چنين موضوعی 
ابراز نگرانی كرده اند. در نتيجه به گفته تحليلگران، هر چند ترامپ برای حل وفصل اختلافات و رسيدن به يك 
توافق با شی جين پينگ ابراز تمايل می كند اما در نهايت ممكن است كه تيم اطراف او به خصوص وزير خارجه، 
مشاور امنيت ملی و وزير دفاع دولتش او را از چنين كاری منصرف كنند زيرا در صحنه بين المللی عواملی وجود 
دارد كه به واگرايی ها ميان چين و ايالات متحده دامن می زند و هر چند برخی غربی ها ترامپ را فردی عمل گرا 
توصيف می كنند اما قاعدتا در ايالات متحده، راهبرد امنيت ملی اين كشور براساس منافع ملی تعيين و عملياتی 
می شود. در نتيجه به نظر می رسد، مانع بزرگ توافق، بی اعتمادی طولانی مدت ميان دو كشور و همچنين 

سياست های سختگيرانه ای باشد كه هر دو رئيس جمهوری معمولا عادت دارند آنها را اتخاذ كنند.

 شی جين پينگ دربرابر ترامپ 
ترامپ
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آغاز جنگ جهانی تجاری

ترامپ

دونالد ترامپ، رئيس جمهوری آمريكا روز جمعه 
31 ژانويه اعلام كرد كه از روز شنبه تعرفه  ٢٥درصدی 
را بر واردات از كانادا و مكزيك و همچنين تعرفه 
10درصدی را بر كالاهای چينی اعمال می كند. اين 
تعرفه ها چه بر سر تورم آمريكا و وعده های اقتصادی 

ترامپ خواهد آورد؟
به گزارش يورونيوز، كانادا و مكزيك بزرگ ترين 
صادر كنندگان نفت به ايالات متحده هستند. بنابر 
گزارش اداره اطلاعات انرژی ايالات متحده، اين كشور 
در ماه اكتبر روزانه تقريبا 4/6 ميليون بشكه نفت از 

كانادا و ٥63 هزار بشكه از مكزيك وارد كرده است.
در نتيجه انتظار می رود كه وضع تعرفه های جديد 
ناگهانی  افزايش  با  را  آمريكايی  مصرف كنندگان 
قيمت ها مواجه كند و منجر به آسيب به صنايع انرژی، 
خودروسازی، چوب و كشاورزی شود. اين در حالی 
است كه ترامپ مكررا در كارزارهای انتخاباتی خود با 
انتقاد شديد از سياست های دولت بايدن، وعده داده 
بود كه تورم را مهار كند. كارولين ليويت، سخنگوی 
كاخ سفيد روز جمعه گفت: »از فردا تعرفه ها اعمال 
خواهند شد. اينها وعده های رئيس جمهوری هستند 
و فردا به آنها عمل خواهد شد.«دونالد ترامپ سپس 
در دفتر بيضی كاخ سفيد در گفت وگو با خبرنگاران 
گفت كه هيچ اقدامی از سوی اين سه كشور نمی تواند 

مانع اجرای تعرفه ها از روز شنبه شود.
دولتش  دارد  انتظار  كه  افزود  حال  اين  با  او 
تعرفه های مربوط به نفت و گاز را از روز 18 فوريه 
اعمال كند و گفت ممكن است ميزان تعرفه بر نفت 
كانادا را به 10درصد كاهش دهد. ترامپ گفت: »ما 
بر نفت و گاز تعرفه وضع می كنيم. اين تعرفه ها به 
می شوند.« اعمال  فوريه   18 از  نظرم  به  و   زودی 

دونالد ترامپ همچنين در پاسخ پرسش خبرنگاران 
مبنی بر اينكه آيا تعرفه بر نفت خام كانادا نيز از فردا 
اعمال خواهد شد، گفت: »احتمالا آن را كمی كاهش 
دهم. ما فكر كرديم كه می توانيم آن را به 10درصد 

برسانيم.«
اول  وهله  در  تعرفه ها  اين  كه  است  گفته  ترامپ 
در جهت تضمين همكاری بيشتر اين كشورها برای 
جلوگيری از مهاجرت غيرقانونی و قاچاق مواد مورد 
استفاده در توليد »فنتانيل« به آمريكا وضع می شود. با 
اين حال او جنبه ديگر وضع اين تعرفه ها را تقويت توليد 

داخلی و افزايش درآمد دولت فدرال دانسته است.
در  كانادا  نخست وزير  ترودو،  جاستين 
شبكه  در  ترامپ  جمعه  روز  اظهارات  به  واكنش 
اين  در  چه  »هيچ كس،  نوشت:  ايكس  اجتماعی 
اعمال  خواهان  مرزها،  سوی  آن  در  چه  و  سو 
نيست.« كانادايی  كالاهای  بر  آمريكا   تعرفه های 

ترودو با اشاره به جلسه خود با شورای كانادا- آمريكا 
گفت: »ما سخت در تلاش هستيم تا از اجرای اين 
به  ايالات متحده  اگر  اما  كنيم  جلوگيری  تعرفه ها 
اجرای آنها ادامه دهد، كانادا آماده واكنشی قاطع و 

فوری خواهد بود.«

چه بر سر بازار می آید؟
تجارت ميان كانادا و آمريكا در سه ماهه نخست تا 
سه ماه سوم سال ٢0٢4، تقريبا به 600 ميليارد دلار 
آمريكا رسيد كه با احتساب خدمات، حجم كل اين 
تجارت حدود 683ميليارد دلار آمريكا بود و كانادا 
همچنان بزرگ ترين بازار صادراتی كالاها و خدمات 
ايالات متحده باقی ماند و تقريبا 3٥0ميليارد دلار 

آمريكا از محصولات آمريكايی وارد كانادا شد.
در پی اظهارات روز جمعه رئيس جمهوری آمريكا 
افت  با   )S&P 500( »اس اندپی ٥00«  شاخص 
 نيم درصدی مواجه شد و از 6111 به 6040 رسيد.

اين شاخص يكی از مهم ترين شاخص های بازار بورس 
آمريكا و معياری كليدی برای سنجش عملكرد كلی 
بازار سهام ايالات متحده است. اين شاخص شامل 
٥00 شركت بزرگ آمريكايی است كه در بورس های 
 )Nasdaq(»نزدك« و   )NYSE( »نيويورك« 
معامله می شوند. وندی كاتلر، مذاكره كننده تجاری 
پيشين ايالات متحده روز جمعه گفت: »بايد انتظار 
داشت كه هر سه كشور واكنش نشان دهند.«چين 
به  نيز  ترامپ  رياست جمهوری  نخست  دوران  در 
تعرفه های او واكنش شديد نشان داده و با اعمال 
كشاورزی  محصولات  بر  تلافی جويانه  تعرفه های 
آمريكا، طرفداران ترامپ را در مناطق روستايی هدف 
قرار داده بود. كانادا و مكزيك نيز اعلام كرده اند كه در 
صورت لزوم، گزينه هايی بر اعمال تعرفه های متقابل 

را آماده دارند كه اين امر می تواند منجر به يك جنگ 
تجاری گسترده تر شود. تحليل های اقتصادی نشان 
می دهند كه اين موضوع می تواند رشد اقتصادی را 

تحت تاثير قرار دهد و تورم را تشديد كند.
ليو پنگيو، سخنگوی سفارت چين در واشنگتن 
طی بيانيه ای اعلام كرد: »هيچ كس در جنگ تجاری 
يا تعرفه ای برنده نيست، چنين اقداماتی نه به نفع دو 
كشور است و نه به نفع جهان. با وجود اختلافات، 
كشورهای ما منافع مشترك زيادی دارند و فضای 

همكاری گسترده ای ميان ما وجود دارد.«
بررسی موسسه اقتصاد بين الملل پترسون نشان 
می دهد كه اعمال اين تعرفه ها »به اقتصاد تمامی 
آسيب  ايالات متحده،  جمله  از  درگير،  طرف های 
»تعرفه  است:  آمده  بررسی  اين  در  زد.«  خواهد 
بود.  خواهد  فاجعه بار  مكزيك  برای  ٢٥درصدی 
علاوه براين، ركود اقتصادی ناشی از تعرفه می تواند 
از  غيرقانونی  عبور  برای  مكزيكی  مهاجران  انگيزه 
مرز به ايالات متحده را افزايش دهد كه مستقيما در 
تضاد با يكی از اولويت های اصلی دولت دونالد ترامپ 
است.«وندی كاتلر ميزان آسيب ناشی از اين تعرفه ها 

را وابسته به مدت زمان اعمال آنها می داند.
خانم كاتلر گفت: »اگر فقط برای چند روز باشد، 
يك مساله است اما اگر برای هفته ها يا ماه ها ادامه 
پيدا كند، شاهد اختلال در زنجيره تامين، افزايش 
نهايت  در  و  آمريكايی  توليدكنندگان  هزينه های 
افزايش قيمت ها برای مصرف كنندگان خواهيم بود.«

او افـزود: »ايـن موضـوع می تواند تاثيـرات كلان 
اقتصـادی داشـته باشـد، بـازار سـهام را تحت تاثيـر 
قـرار دهـد و در سـطح بين المللـی باعـث افزايـش 
تنـش بـا شـركای تجـاری ما شـود كه همـكاری با 

آنهـا را دشـوارتر خواهـد كرد.«
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به  اروپا  دولتمردان  و  مردم  تمام  كه  حالی  در 
خصوص اوكراينی ها انتظار داشتند كه دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور جديد ايالات متحده آمريكا جنگ را به 
شيوه ای كه گفته بود تمام كند و بار ديگر صلح را 
به جهان برگرداند، روز سه شنبه، رئيس جمهور آمريكا 
گفت كه اوكراين بايد ٥00 ميليارد دلار پس بدهد. در 
مصاحبه ای كه برت باير از فاكس نيوز با دونالد ترامپ 
داشت، وی ادعا كرد كه ايالات متحده آمريكا بيش از 
3٥0 ميليارد دلار در اشكال مختلف )تسليحات نظامی( 

از زمان شروع جنگ به اوكراين كمك كرده است.
ترامپ در اين مصاحبه بيان كرد كه ادامه تامين 
مالی كی يف از سوی واشنگتن بدون اينكه چيزی در 
ازای كمك هايش بگيرد، احمقانه است. او در اين باره 
گفت:»می خواهم پول كشورمان تضمين شود چون ما 
صدها  ميليارد دلار خرج كرده ايم. اوكراين زمين های 
فوق العاده ارزشمندی از نظر مواد معدنی كمياب، نفت 
و گاز و ديگر منابع دارد.« ترامپ در اين باره ادامه داد 
و گفت: »شايد با آنها معامله كنند، شايد هم نه. شايد 
روزی اين منابع در اختيار روسيه قرار بگيرد اما تمام 

پولی كه خرج كرده ايم را می خواهيم پس بگيريم.
اين موضوع، هفته گذشته  گفتنی است درباره 
همتای اوكراينی ترامپ يعنی ولوديمير زلنسكی نيز 
اظهارنظر كرد و گفت كه مايل به مذاكره درباره ذخاير 
ليتيوم، تيتانيوم و ديگر فلزات سنگين كشورش است 
اما ابتدا متحدان اوكراين بايد نيروهای روسيه را از 
مناطق مورد بحث بيرون برانند و پس از آن را شرايط 
رابطه  بياورند.در همين  فراهم  برای سرمايه گذاری 
مجله فوربس گزارش داده كه حدود 7تريليون دلار 
از ثروت معدنی اوكراين در مناطق دونباس، شامل 
پوتين،  ولاديمير  دارد.  قرار  لوهانسك  و  دونتسك 
رئيس جمهور روسيه نيز حفاظت از مردم دونباس را 
يكی از دلايل شروع اين عمليات نظامی در اوكراين 
ذكر كرده است كه نشان می دهد اين مناطق برای 

روس ها نيز اهميت بسيار بالايی دارد.

ترامپ علیه اروپا
دو منبع آگاه كه نام شان فاش نشد اعلام كردند كه 
دولت ترامپ قصد دارد به متحدان اروپايی خود برای 
خريد تسليحات آمريكايی و ارسال آنها به اوكراين 
فشار وارد كند. به باور دو منبع اين خبر، اين اقدام 
می تواند موقعيت كی يف را در مذاكرات بهبود بخشد.

به گفته اين دو منبع، در نشست امنيتی مونيخ 
كه در هفته جاری برگزار می شود، مقامات آمريكايی 
از جمله كيت گلاك، فرستاده ويژه ترامپ در امور 
اوكراين درباره خريد تسليحات آمريكايی با شركای 
دونالد  كه  كرد.همانطور  خواهند  صحبت  اروپايی 

اشاره  آمريكا  متحده  ايالات  رئيس جمهور  ترامپ، 
كرد، دولت او به دنبال پس گرفتن پولی است كه 
آمريكا در اوكراين خرج كرده است. خريد تسليحات 
آمريكايی توسط اروپايی ها و ارسال آن به اوكراين، 
يكی از راه هايی بوده كه ترامپ برای اين موضوع در 
نظر گرفته است.بايد گفت از زمان شروع اين جنگ، 
دولت بايدن تا آخرين روزی كه قدرت را در اختيار 
داشت، مبلغی نزديك به 6٥ ميليارد دلار )به گفته 

برخی منابع حتی بيشتر( به اوكراين كمك كرد.

نشست امنیتی مونیخ سرنوشت ساز می شود؟
با  اوكراين  رئيس جمهور  زلنسكی،  ولوديمير 
ديدار  آمريكا  رئيس جمهور  معاون  ونس،  جی دی 
خواهد داشت. اين ديدار در پی وعده ها و تاكيدهای 
دولت ترامپ مبنی بر تمام كردن جنگ و بازگرداندن 
صلح به اوكراين در زمان انتخابات رياست جمهوری 
آمريكا صورت خواهد گرفت. ترامپ نيز اخيرا تاكيد 
امور  در  خود  ويژه  فرستاده  كيت گلاك،  كه  كرد 
اوكراين را مامور مطرح كردن طرح پيشنهادی برای 

متوقف كردن جنگ به اوكراين می فرستد.
البته گلاك و ترامپ برای قانع كردن هر دو طرف 
جنگ كار بسيار سختی در پيش دارند. از يك سمت 
پوتين كه از اهداف خود در اوكراين كوتاه نيامده است 
و از سمتی ديگر، زلنسكی كه بر عكس ترامپ كه اصرار 
بر پايان يافتن جنگ دارد، خواستار دريافت تضمين های 
امنيتی سفت و سخت از واشنگتن در چارچوب توافق با 
روسيه است.در همين رابطه، زلنسكی در يك سخنرانی 
موثر  امنيتی  تضمين های  خود  شركای  از  ويدئويی 
و صلح واقعی را برای اوكراين خواستار شد و گفت: 
روابط  امنيت  كشورمان،  امنيت  مردم،  امنيت  »بر 
اقتصادی مان و البته پايداری منابع مان نه فقط برای 

اوكراين بلكه برای كل جهان آزاد تاكيد می كنم.« برخی 
منابع نيز گزارش دادند كه ترامپ و زلنسكی به زودی 
با يكديگر ديدار خواهند داشت اما تاريخ مشخصی برای 
جلسه شان مشخص نكرده اند. ترامپ هم گفت كه به 
در  ديدار  اينكه  اما  می كند  ديدار  زلنسكی  با  زودی 

كی يف رخ دهد احتمال كمی دارد.

روابط مسکو و واشنگتن نابود شده است؟
كيلومترها دور تر از واشنگتن، در مسكو برخی 
ادعا كرده اند كه روابط روسيه و آمريكا در آستانه 
امور  وزير  معاون  ريابكوف،  است. سرگئی  نابودی 
خارجه روسيه بيان كرد كه روابط مسكو و واشنگتن 
در آستانه نابودی كامل قرار دارد. اين مقام روس 
در يك كنفرانس مطبوعاتی كه در مسكو برگزار 
شد، گفت: »بارها اعلام كرده ايم كه روابط روسيه 
و آمريكا در حال متزلزل شدن و قطع شدن كامل 
بايدن  به رياست جو  است. دولت پيشين آمريكا 
مسير جنگ تركيبی را عليه روسيه در پيش گرفت 

و اين راهبرد را در تمامی اسناد خود گنجاند.«
در ادامه اين كنفرانس، ريابكوف گفت كه معتقد 
ممكن  سفيد  كاخ  به  ترامپ  دونالد  بازگشت  است 
است به تغيير سياست  خارجی اين كشور كمك كند. 
اين مقام روس در جمع خبرنگاران گفت: »قاطعيت 
نه تنها  بازگشت ترامپ به كاخ سفيد  اين پيروزی و 
نشان دهنده تغييراتی در سياست داخلی آمريكاست 
بلكه به طور طبيعی به ظهور عناصر و جزئيات جديدی 

در سياست خارجی نيز منجر خواهد شد.
اين ديپلمات بلندپايه در ادامه گفت كه تيم ترامپ 
علاقه مندی خود برای ازسرگيری گفت وگو با روسيه را 
اعلام كرده است و در همين رابطه، مسكو هم برای 
گفت وگوی برابر و همراه با احترام متقابل آمادگی دارد.

ترامپ و استفاده از فريب
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كشورهای اروپايی  نگران هستند كه تلاش های دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا برای پايان شتاب زده به جنگ اوكراين، به تضعيف غيرقابل جبران امنيت 
آنها منجر شود. دونالد ترامپ می خواهد با يك توافق به جنگ روسيه عليه اوكراين 

پايان دهد اما به  نظر می رسد اين تلاش با خواسته اروپايی ها منطبق نيست.
از مذاكرات آمريكا و روسيه  اروپايی ها  از آنكه  به گزارش يورونيوز، پس 
برای پايان دادن به جنگ اوكراين كنار گذاشته شدند، آنها بر تلاش های خود 
افزوده اند تا جايگاه شان را در اين تحولات كه به  سرعت در حال رخ دادن 
هستند، باز پس  گيرند. كايا كالاس، رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا بر اين 
نظر است اگر توافقی شود كه اروپايی ها با آن موافق نباشند، آن توافق شكست 
خواهد خورد زيرا برای اجرايش به اروپايی ها نياز است. خانم كالاس همچنين با 
هشدار نسبت به تلاش روسيه برای ايجاد اختلاف ميان كشورهای غربی، گفت 
كه آنها نبايد در دام روس ها بيفتند.سخنان رئيس سياست خارجی اتحاديه 
اروپا نمايانگر يك نگرانی عميق در اين قاره است و آن اينكه كشورهای اروپايی 
احساس می كنند امنيت بلندمدت شان اكنون به طرح ها و تصميم های يك فرد 

وابسته شده است.

یک توافق بد
اروپا از نوع نگاه ترامپ به پوتين آگاهی داشت. ترامپ پيش از اين ولاديمير 
پوتين، رئيس جمهور روسيه را فردی »باهوش« توصيف كرده است كه می فهمد 
چه كاری انجام می دهد. سخنان ترامپ درباره جنگ اوكراين و انتقادات او 
از نقش اروپا در سه سال گذشته، بر ترديدهای اروپايی ها نسبت به تمايل 
رئيس جمهور آمريكا برای ايفای نقش ميانجی بی طرف ميان مسكو و كی يف 
افزوده است.اگر ترامپ از همان ابتدای مذاكرات برای پايان دادن به جنگ 
اوكراين به نفع روسيه عمل كند، اين موضوع موجب خواهد شد شرايط به 
 شدت به ضرر كی يف تغيير كند؛ تغيير مو ازنه ای كه به نفع پوتين خواهد بود تا 
بتواند ٢0 درصد از خاك اوكراين را كه توسط نيروهای روسيه اشغال شده اند به 
 طور رسمی به دست آورد.كاخ سفيد اعلام كرده كه بازگشت اوكراين به مرزهای 
پيش از سال ٢014 و عضويت اين كشور در ناتو اهدافی »غيرواقعی« هستند 
كه بايد از هر توافقی با روسيه حذف شوند. اين موضع آمريكا با تفكر حاكم بر 
كرملين هم راستا است. ماركو روبيو، وزير خارجه آمريكا گفته است كه »همه 
طرف ها« بايد در مذاكرات پايان دادن به جنگ اوكراين »امتيازاتی« بدهند. 
تاكنون دولت ترامپ بيشترين بار مسووليت را بر دوش اوكراين گذاشته است. 
اروپايی ها اكنون نگرانند كه ترامپ بخواهد با نقش آفرينی به  عنوان ميانجی صلح 
و استفاده تبليغاتی از اين موضوع برای خود، اوكراين را ابتدا مجبور به پذيرش 
آتش بس كند و سپس اين كشور را تحت فشار قرار دهد تا يك توافق نامناسب 
را بپذيرد.پس از برگزاری نشست اضطراری برخی رهبران كشورهای اروپايی در 
پاريس، پدرو سانچز، نخست وزير اسپانيا تاكيد كرد كه هر توافقی برای پايان 
دادن به جنگ اوكراين بايد به  گونه ای باشد كه روسيه احساس كند نمی تواند 
به سياست های امپرياليستی  خود ادامه دهد. او در ادامه با الحاق سرزمين های 
اوكراينی به روسيه در شرايط كنونی مخالفت كرد. دونالد توسك، نخست وزير 
لهستان نيز گفت كه »تسليم اجباری اوكراين به معنای تسليم كل غرب با همه 

پيامدهايش خواهد بود«.

پیش نویسی که اوکراینی ها را شگفت زده کرد
شهرت دونالد ترامپ در عرصه جهانی بيشتر به  دليل رويكرد او در ديپلماسی 
است كه به روشش در تجارت در منهتن شباهت دارد. يكی از طرح های جنجالی 

هراس رهبران اروپا  از آمريکای ترامپ
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و در عين حال غيرواقعی او كه اخيرا پيشنهاد داده، تصاحب نوار غزه توسط آمريكا 
و تبديل آن به »ريويرای خاورميانه« است. با اجرای اين طرح، ميليون ها فلسطينی 
مجبور به ترك خانه های خود در اين باريكه می شوند.در مورد اوكراين نيز او فقط 
به صلح رضايت نمی دهد، بلكه به تجارت هم توجه خواهد داشت. اوايل ماه فوريه، 
اسكات بسنت، وزير خزانه داری آمريكا به دستور ترامپ با زلنسكی، رئيس جمهور 
اوكراين در كی يف ديدار كرد تا درباره دسترسی واشنگتن به مواد معدنی نادر 
اوكراين به ازای حمايت های امنيتی از اين كشور گفت وگو كند اما پيش نويس 

توافقی كه بسنت روی ميز گذاشت، اوكراينی ها را شگفت زده كرد.
روزنامه ديلی تلگراف كه نسخه ای از اين طرح را به  دست آورده، در گزارشی 
نوشت آمريكا به اوكراين پيشنهاد كرده است كه ٥0 درصد از درآمدهای استخراج 
مواد معدنی، ٥0 درصد از ارزش همه مجوزهای جديد صادر شده به طرف های 
ثالث و همچنين حقوق پيش خريد برای صادرات به ساير كشورها را به آمريكا 
ارائه شده،  منتقل كند. براساس پيش نويس توافقنامه ای كه توسط واشنگتن 
ارزش های اقتصادی مرتبط با منابع اوكراين، از جمله »منابع معدنی، منابع نفت 
و گاز، بنادر و زيرساخت های ديگر« شامل آن می شود و اين قرارداد بايد براساس 
قوانين نيويورك اداره شود. اين روزنامه بريتانيايی، اين پيش نويس را به  معنای 
»استعمار« دانسته و شرايط مطرح شده در آن را بدتر از مجازات های مالی اعمال 
 شده بر آلمان و ژاپن پس از شكست آنها در سال 1۹4٥ توصيف كرده است.

كرده  رد  نيست،  اوكراين  نفع  به  اينكه  دليل  به   را  آمريكا  پيشنهاد  زلنسكی 
است. ترامپ وعده داده كه آمريكا ٥00 ميليارد دلار از منابع اوكراين را در ازای 
 كمك های نظامی گذشته خود به اوكراين در جنگ با روسيه به  دست خواهد آورد.

واگذاری چنين سرمايه ای به آمريكا به  شدت روند بازسازی اوكراين را به خطر 
می اندازد و اروپا را مجبور می كند سهم بيشتری از اين هزينه  را بر عهده گيرد. نكته 
قابل توجه اين است كه رقم اعلام شده توسط دونالد ترامپ تقريبا با هزينه تخمينی 

بازسازی اوكراين برابر است.

یک جایگاه نامناسب
يكی از اصلی ترين دلايل نگرانی اروپا از گفت وگوهای آمريكا و روسيه اين بوده 

كه از مذاكرات برای پايان دادن به جنگ اوكراين كنار گذاشته شده است.
ترامپ با گفت وگوی تلفنی خود با ولاديمير پوتين باعث گسست جبهه متحدی 
شد كه حدود سه سال روسيه را در انزوا نگه داشته بود. رئيس جمهور آمريكا هنگام 
اعلام آغاز مذاكرات برای پايان دادن به جنگ اوكراين، به  طور مشخص روند 

گفت وگوها را در قالبی سه جانبه تعريف كرد: پوتين، زلنسكی و خودش.
بنا به گفته كيت كلوگ، نمآينده ويژه آمريكا در امور اوكراين، اروپايی ها در 
مذاكرات برای پايان دادن به جنگ اوكراين حضور نخواهند داشت و فقط بر سر 
موضوعات مد نظر مورد مشورت قرار خواهند گرفت. اين اظهارات شوكی بود كه 
بر اروپا وارد شد زيرا اين قاره با اختصاص 13٢ ميليارد يورو به اوكراين، بيشترين 
سهم را در كمك به اين كشور داشته است. اروپا همچنين آينده خود را با ثبات در 

اوكراين مرتبط می داند.
پيشنهاد وزير خارجه آمريكا مبنی بر اينكه اتحاديه اروپا فقط زمانی به ميز 
مذاكره دعوت خواهد شد كه نوبت به لغو تحريم ها عليه كرملين برسد، بر شدت 
نگرانی اروپايی ها افزود زيرا آنها احساس كردند كه به  جای يك بازيگر فعال، بيشتر 

به  عنوان يك تماشاگر منفعل در نظر گرفته شده اند.
موضع روبيو با هدف رسمی اتحاديه اروپا مبنی بر مجازات روسيه به  خاطر 
تجاوزاتش در تضاد است. بروكسل اخيرا يك وام چند ميليارد دلاری برای كی يف 
در نظر گرفته كه از دارايی های مسدودشده روسيه به  عنوان وثيقه استفاده كرده 
است. اگر اين پول آزاد شود، همانطور كه كرملين خواسته است، اعطای اين وام 
منتفی می شود و كشورهای عضو اتحاديه اروپا بايد آن را پرداخت كنند.نيكولای 
فون اندارزا، پژوهشگر ارشد موسسه آلمانی امور بين الملل و امنيت )SWP( بر اين 

نظر است كه مواضع علنی دولت ترامپ در مورد اوكراين پيش از شروع هرگونه 
مذاكره ای به بدترين سناريو برای اروپا تبديل شده است. بنا به گفته او، آمريكا 
نه تنها در حال مذاكره درباره امنيت اروپا بدون حضور كشورهای اروپايی است، 
بلكه با پذيرش علنی همه نكات مطرح شده توسط روسيه پيش از آغاز مذاكرات، به 
روسيه برای كسب پيروزی های بزرگ ديپلماتيك كمك كرده است.اين پژوهشگر 
در ادامه گفت در اين شرايط، كشورهای اروپايی بايد دو اقدام اساسی انجام دهند؛ 
اول اينكه آنها بايد با قدرت از اوكراين حمايت كنند تا اين كشور بتواند به هر توافقی 
كه ميان روسيه و آمريكا منعقد می شود، »نه« بگويد و دوم اينكه كشورهای اروپايی 

بايد برای تقويت توان دفاعی خود به سرعت سرمايه گذاری كنند.

کنار گذاشته شده
دولت ترامپ از كشورهای اروپايی خواسته تا نظر خود را درباره اعزام 
نيروی نظامی برای تضمين يك توافق صلح احتمالی ميان اوكراين و روسيه 
بيان كنند. پيت هگست، وزير دفاع آمريكا به  صراحت اعلام كرده است كه 
كشورش هيچ نيروی نظامی در اوكراين مستقر نخواهد كرد. او همچنين 
گفته است كه »نبايد هرگونه ماموريت حفظ صلح در اوكراين شامل بند 
٥پيمان ناتو« شود. كی ير استارمر، نخست وزير بريتانيا اگرچه بر »آمادگی و 
تمايل« كشورش برای اعزام نيرو به اوكراين برای تضمين صلح تاكيد كرده 
اما تضمين های آمريكا را برای صلح پايدار ضروری می داند زيرا به گفته او فقط 
آمريكا می تواند پوتين را از انجام حملات دوباره بازدارد. دانمارك نيز بر اهميت 
تضمين های آمريكا برای صلح پايدار تاكيد دارد.در مقابل، اولاف شولتس، 
صدراعظم آلمان بحث درباره اعزام نيرو برای حفظ صلح را »زودهنگام« 
می داند و دونالد توسك، نخست وزير لهستان نيز بر ضرورت حضور نيروهای 
نظامی كشورش در مرز لهستان با بلاروس تاكيد دارد. اين اختلاف  نظرها 
نشان  از نااميدی فزآينده در ميان اروپايی ها دارد زيرا آنها با واقعيتی تلخ 
روبه رو هستند و آن اينكه آنها از مذاكرات برای پايان دادن به جنگ اوكراين 

كنار گذاشته شده اند و فقط بايد مفاد توافق احتمالی را اجرا كنند.

تضاد منافع امنیتی
يكی ديگر از نگرانی های اروپا اين است كه آمريكا صرف نظر از نتيجه مذاكرات 
بين زلنسكی، پوتين و ترامپ تصميم دارد حضور نظامی خود را در اروپا به  تدريج 
كاهش دهد. اين حضور نظامی به دوران جنگ سرد برمی گردد؛ زمانی كه آمريكا 
تلاش داشت از گسترش اتحاد جماهير شوروی جلوگيری كند.از آغاز حمله نظامی 
روسيه به اوكراين در فوريه ٢0٢٢، تعداد نيروهای آمريكايی مستقر در اروپا به 
حدود 100 هزار نفر افزايش يافته است. اينك وزير دفاع آمريكا گفته است كه 
كشورش به جای تمركز بر اروپا، توجه خود را به منطقه اقيانوس آرام و مرز با 
مكزيك معطوف خواهد كرد. كشورهای اروپايی از اينكه از آنها خواسته شود توافقی 
شكننده ميان اوكراين و روسيه را همزمان با خارج كردن نيروهای نظامی آمريكا 

از خاك اروپا حفظ كنند، يك بحران می دانند كه بايد از وقوع آن جلوگيری كرد.
صدر اعظم آلمان بر اين نظر است كه ناتو بايد براساس همكاری مشترك بين 
اعضا عمل كند تا امنيت همه اعضای اين سازمان تضمين شود. نخست وزير لهستان 

نيز بر ضرورت همكاری اروپا و آمريكا برای تضمين امنيت تاكيد دارد.
قطع همكاری اروپا و آمريكا می تواند فرصتی برای پوتين ايجاد كند تا به هدف 
خود كه شكستن اتحاد كشورهای فراآتلانتيك است، دست يابد. اين اتحاد تاكنون 
مهم ترين مانع در برابر تلاش های پوتين برای بازگرداندن نفوذ روسيه در جهان بوده 
است. بنا به گفته جانا پاگلی ارن، پژوهشگر ارشد در شورای روابط خارجی اروپا، 
رويدادهای فوريه ٢0٢٥ در روابط آمريكا و اروپا ممكن است به  عنوان نقطه عطفی 
در تاريخ ثبت شوند و آن زمانی است كه منافع امنيتی آمريكا به  طور اساسی با 

منافع امنيتی اروپا تفاوت پيدا كند.
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اروپا زير تيغ ترامپ
پـس از تمـاس تلفنـی دونالد ترامـپ، رئيس جمهـور ايالات متحـده آمريكا 
بـا همتـای روس خـود، مقامـات ارشـد روسـيه و آمريكا بـرای مذاكـره درباره 
جنـگ اوكرايـن و بهبـود روابـط خـود وارد شـهر ريـاض، پايتخـت عربسـتان 
سـعودی شـدند. بـه گفتـه رسـانه ها، ايـن جلسـات در يكـی از كاخ هـای 
سـلطنتی در منطقه الرعيه تشـكيل شد. در همين راسـتا، ولوديمير زلنسكی، 
رئيس جمهـور اوكرايـن كـه هفته پيش نيز اعـلام كرد مذاكراتی كه كشـورش 
در آن حاضـر نباشـد را نمی پذيـرد، روز دوشـنبه صحبت هـای خـود را تكـرار 
كـرد و گفـت كـه نشسـت ريـاض بی نتيجـه اسـت و چنيـن توافقاتـی را بـه 
رسـميت نخواهد شـناخت. زلنسـكی به خبرنـگاران گفت كه اوكرايـن در اين 
نشسـت حضـور نخواهـد داشـت چـرا كه بـه گفته او كی يـف هيـچ اطلاعی از 
ايـن مذاكرات نداشـته اسـت. او در ادامه تاكيد كرد و گفـت: » هر مذاكره ای كه 
دربـاره اوكرايـن باشـد و بـدون حضـور ما برگزار شـود، بی نتيجه اسـت. چنين 

توافق هايـی را بـه رسـميت نمی شناسـيم.«
بايد گفت اوكراين تنها كشوری نبود كه نسبت به اين نشست اعتراض كرد. 
بسياری از كشورهای اروپايی نيز به دليل بی اطلاعی از تماس ترامپ با پوتين در 

1٢ فوريه نسبت به اين موضوع اعتراض كردند.
گفتنـی اسـت كـه طـرف روسـی ماجـرا نيـز تمايـل زيـادی بـرای حضـور 
زلنسـكی در ايـن مذاكـرات از خود نشـان ندادنـد چرا كه ديميتری پسـكوف، 
سـخنگوی كرمليـن اخيـرا خطاب بـه زلنسـكی گفت كـه او اگر دنبـال صلح 
اسـت بايـد به جـای حرف های توخالی، تمايل خـود برای مذاكـرات صادقانه را 
نشـان دهـد. ولاديميـر پوتين، رئيس جمهور روسـيه نيـز در ماه گذشـته برای 
چندمين بـار تاكيـد كرد كـه حضور زلنسـكی در مذاكرات به علت تمام شـدن 

دوره پنج سـاله رياسـت جمهوری اش قانونی نيسـت

دیدار در ریاض
در همين حال هيات های روسی و آمريكايی مذاكرات خود با عربستان 
سعودی را با هدف احيای روابط ديپلماتيك و جست و جوی راهی برای صلح 

در اوكراين را آغاز كردند.
همين مذاكرات موجب تشديد شدن تدابير امنيتی در پايتخت عربستان 
شده است. تعداد زيادی از نيروهای امنيتی در محلی كه ميزبان مذاكرات 

مستقر شده  است وجود داشت.
در اين ديدار سرگئی لاوروف وزير امور خارجه روسيه، يوری اوشاكوف 
دستيار ارشد سياست خارجی ولاديمير پوتين و كريل ديميترف مديرعامل 
ماركو  نيز  ايالات  متحده  حاضرند.  روسيه  مستقيم  سرمايه گذاری  صندوق 
ويتكاف  استيو  و  ملی  امنيت  مشاور  والتز  مايك  خارجه،  امور  وزير  روبيو 

فرستاده ويژه برای امور غرب آسيا را راهی رياض كرده است.
اين نشست بدون حضور مقامات اوكراينی و اروپايی آغاز شده است. همچنين 
در اين نشست هيچ خبرنگار و رسانه ای حضور نداشت. به گفته مقامات روس، 
اهداف اصلی اين نشست احيای روابط روسيه و آمريكا، آمادگی برای مذاكرات 

درباره اوكراين و زمينه سازی برای ديدار ميان پوتين و ترامپ است.
يوری اوشاكوف، دستيار ارشد سياست خارجی ولاديمير پوتين اعلام كرد 
كه اين درگيری تنها در صورتی خاتمه می يابد كه اوكراين به بی طرفی دائمی، 

خلع سلاح و پذيرش  واقعيت های سرزمينی متعهد شود.

پاریس؛ میزبان اروپایی ها
پس از آن كه كشورهای اروپايی در جريان مذاكرات آمريكا با روسيه 
قرار نگرفتند، برخی رسانه ها گزارش دادند كه عده ای از رهبران اروپايی 
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نظير كی ير استارمر نخست وزير انگليس، دونالد تاسك نخست وزير لهستان 
روز  آتلانتيك شمالی  پيمان  سازمان  و  اروپا  اتحاديه  نهادهای  روسای  و 
چهارشنبه به دعوت رئيس جمهور فرانسه در پاريس با يكديگر ديدار خواهند 
داشت. رهبران اروپايی قصد دارند در نشست پاريس برنامه های خود را برای 
دفاع از اروپا بدون توجه به روند سياسی آمريكا بررسی كنند. همچنين 

اوكراين يكی از موضوعات مهم اين نشست خواهد بود.
ذكر اين نكته ضروری است كه تا اين لحظه هيچ كشور اروپايی قرار 
نيست در مذاكرات اوكراين شركت داشته باشد چرا كه كيث كلاگ، 
فرستاده ويژه آمريكا در امور روسيه و اوكراين تصريح كرد كه اروپا جزو 

طرف های مذاكرات صلح اوكراين نخواهد بود.

جنگ برای ما مشکل است
در رابطه با تمايل آمريكا به تمام شدن جنگ اوكراين، رئيس جمهور 
ايالات  متحده آمريكا گفت: »ما به شدت در حال كار بر روی اين موضوع 

هستيم. اين جنگ هرگز نبايد آغاز می شد.«
او در ادامه گفت كه شخصا مشغول بررسی وضعيت اوكراين بوده و 
ابراز اميدواری كرد كه جنگ ميان كی يف و مسكو پايان يابد چرا كه هر 

دو سمت درگير، خواهان اتمام اين وضعيت هستند.
دونالـد ترامـپ مثـل هميشـه در سـخنانش دولـت قبلـی آمريكا را 
تخريـب كـرد و دراين باره گفت: » متاسـفانه اين جنگ بـه دليل وجود 
يـك رئيس جمهـور بی كفايت شـروع شـد.« ترامـپ تمايل خـود برای 
حضـور زلنسـكی در مذاكـرات را نشـان داد و گفـت كـه زلنسـكی در 

مذاكـرات ميان مسـكو و واشـنگتن حضور خواهد داشـت.
ترامپ درباره يكی از نگرانی های اروپايی نيز صحبت كرد. پس از 
حضور او در كاخ سفيد بسياری از مقامات اروپايی اعتقاد داشتند كه 
روسيه به زودی يك تهاجم تمام عيار را عليه اروپا آغاز خواهد كرد. ترامپ 

در اين رابطه گفت: ملت روسيه مردمی هستند كه هيتلر و ناپلئون را 
شكست دادند اما به نظر من پوتين به دنبال جنگ نيست.

راه حفاظت از اوکراین ارزان است
در ادامـه، وزيـر امـور خارجـه آلمـان در كنفرانس امنيتی مونيـخ بيان كرد 
كـه ارزان تريـن راه حفاظـت از اوكراين، عضويت اين كشـور در ناتو اسـت چرا 
كـه ديگـر تضمين های امنيتـی هزينه های گزافـی دارد و امنيـت را به صورت 
100 درصـد تاميـن نمی كند.ايـن مقـام آلمانـی گفـت كـه گزينـه عضويـت 

اوكرايـن در ناتـو مجـددا بايد بـر روی ميـز مذاكره قرار داده شـود.
به گمان عده ای، اين صحبت  در پاسخ به پيت هگست، وزير دفاع آمريكا در 
نشست بروكسل است. هگست درباره حضور اوكراين در ناتو گفت كه اين موضوع 

و بازگشت اوكراين به مرزهای ٢014 امكان پذير نيست.
اكنـون بايـد ديـد كـه برنامه هـای آمريكا و روسـيه بـرای اوكرايـن چگونه 
پيـش خواهـد رفـت. از سـوی ديگـر برگـزاری ايـن مذاكـرات بـدون حضـور 
اروپايی هـا قطعـا تاثيـرات قابل توجهـی بـر رابطه آمريـكا با قاره سـبز خواهد 
داشـت. ايـن موضـوع از آنجـا حائـز اهميـت اسـت كـه بـه تازگـی نشـريه 
آمريكايـی پالتيكـو گـزارش داده، رهبـران اروپايـی تحت رهبری فرانسـه روز 
دوشـنبه بحـث و رايزنی هايـی را بـه مـدت سه سـاعت ونيم در محـل كاخ 
رياسـت جمهوری فرانسـه بـر سـر اعمـال يكـی از بزرگ تريـن تغييرهـا در 
محاسـبات امنيتـی خود بـه دليل تحـولات غافلگيركننده مربوط بـه اوكراين 

برگـزار كردنـد امـا نتيجـه ايـن رايزنی هـا نااميدكننـده بوده اسـت.
به طوری كه دونالد تاسك، نخست وزير لهستان بعد از اين نشست گفت: ما 
فهميديم كه چنين نشست هايی ختم به تصميمات نمی شوند. طبق گزارش 
پاليتيكو اين رهبران در نشست خود هيچ ايده جديد مشتركی را مطرح نساختند، 
بر سر ارسال سرباز به اوكراين مشاجره پيدا كردند و حرف های تكراری سابق 

درباره كمك به اوكراين و تقويت بودجه نظامی را بار ديگر مطرح كردند.




